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پیشگفتار
به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی

کــه  بــود  اســامی  انقــاب  اصلــی  شــخصیت‌های  از  یکــی  بهشــتی  شــهید 
بــر  عــاوه  ایشــان  کــرد.  ایفــا  اساســی  نقشــی  انقــاب،  درخــت  به‌بارنشســتن  در 
قابلیت‌هــای فکــری و اندیشــه‌ای، دارای ویژگی‌هــای برجســته شــخصیتی نیــز بــود؛ 
کــه باعــث شــد در جایگاهــی بلندمرتبــه‌ در میــان مــردم و انقلابیــون قــرار  ویژگی‌هایــی 

بگیــرد و در جــذب دیگــران بــه انقــاب مؤثــر واقــع شــود.
کرج شــاغل بودم. روزی اطلاع  بنده در ســال ۱۳۵۹، بیست‌ســاله و در دادســتانی 
که با ایشــان داشــتم،  کار دارنــد‌. در اولیــن برخــوردی  کــه آیــت‌الله بهشــتی بــا شــما  دادنــد 
کردنــد و  کــه یــک قاضــی معمولــی بــودم، برخــورد  گشــاده‌رویی بــا بنــده  بــا ســعه‌صدر و 
آن‌قــدر محبــت داشــتند و بنــده را مــورد لطــف قــرار دادنــد کــه از ناحیــه یــک مدیــر عالی 

کرد. کار را در مــن بیشــتر  کــه انگیــزه  کــردم؛ حســی  کشــور، احســاس تشــویق 
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ولایتمــداری از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای شــهید بهشــتی بــود. وقتــی بحــث 
گــر مــن امــروز حــرف  ولایتمــداری مطــرح بــود، خیلــی قهرمانانــه می‌گفــت »ا
ــد  ــه نبای ک ــد  ــام فرمودن ــرت ام ــون حض ــت؛ چ ــام اس ــر ام ــر ام ــه خاط ــم ب ن می‌زن
کنیــم.« ولایتمــداری دکتــر بهشــتی زبانــزد خاص‌وعــام  جامعــه را دچــار تزلــزل 
بــا  مواجهــه  در  خــود  ســخنرانی‌های  از  یکــی  در  بهشــتی  آیــت‌الله  بــود. 
کــه از ایشــان پرســیدند »چــرا در برابــر اتهامــات بنی‌صــدر از خــود  جوان‌هایــی 
دفــاع نمی‌کنیــد؟«، گفــت: »امــام فرمــوده ســکوت، ســکوت، ســکوت!« و ایــن، 
همــان امــرِ ولایــی بــودن آیــت‌الله بهشــتی را آشــکار می‌کــرد و می‌کنــد. آنجایــی 
کــه  کــه پــای خــود و آبرویــش و بحــث ولایتمــداری مطــرح بــود، در مقابــل بعضــی 
فقــط ولایت‌شــعارند، او ولایت‌پذیــر و ولایتمــدار حقیقــی بــود و خیلــی راحــت 
گــر مــن امــروز حــرف ن می‌زنــم، بــه خاطــر امــر امــام اســت.« شــهید  می‌گفــت »ا
بهشــتی و دیگــر شــهدای واقعــه هفت‌تیــر، انســان‌های خودســاخته‌ای بودنــد 
ــرار دادنــد. کار خــود ق کــه در عرصه‌هــای اجتماعــی، ولایتمــداری را ســرلوحه 
نقــش  و  بــود  اندیشــه  صاحــب  اســامی  حکمرانــی  حــوزه  در  بهشــتی  شــهید 
برجســته‌ای در ســاختار ســازی بــرای تحقــق نظریــه ولایت‌فقیــه داشــت. دیدگاه‌هــای 
کارآمــد بــرای نظریه‌پــردازی در زمینــه حکمرانــی و دولت‌ســازیِ اســامی  او الگویــی 
ــون  ــب قان ــن و تصوی ــم، تدوی ــوری در تنظی ــش مح ــتی، نق ــوم بهش ــاً مرح ــت؛ مث اس
کــه هدفــش ســاختار ســازی بــرای نظــامِ مبتنــی بر  اساســی داشــت؛ قانــون اساســی‌ای 

ــر آموزه‌هــای دینــی اســت. ولایت‌فقیــه و متکــی ب
همچنیــن، ایــن شــهید بزرگــوار، معمــار دســتگاه قضایــی بــود و ایــن دســتگاه را 
ــا فکــر  ــر فقــه شــکل می‌گرفــت، ب کــه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بایــد مبتنــی ب
کــرد. نقــش آیــت‌الله بهشــتی  تی و ســازمان‌دهی خــود معمــاری  بلنــد، روحیــه تشــکیلا
ــگاه  ــود. امــروز در ن ــر فقــه و حقــوق، نقشــی برجســته ب در دســتگاه قضایــیِ مبتنــی ب
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قضــات مــا هــم شــهید بهشــتی به‌عنــوان معمــار دســتگاه قضایــی مطــرح اســت. 
کــه از مهم‌تریــن ویژگی‌هایــش بــود، بــه مانــدگار  حقیقتــاً اخــاص شــهید بهشــتی 

کــرد. کمــک  ــخ،  ــرای دســتگاه قضایــی و تاری شــدن شــخصیت و اقداماتــش ب
کوهــی  کــه از ذکــر خــدا بــه دســت مــی‌آورد، همچــون  شــهید بهشــتی بــا آرامشــی 
ــادل در  ــی ع ــک قاض ــی ی ــه وقت ک ــور  ــی‌داد؛ همان‌ط ــش م ــانات، آرام ــه نوس ــتوار، ب اس
جایــگاه حکمرانــی قــرار بگیــرد، می‌توانــد اضطراب‌هــای اجتماعــی را از بیــن ببــرد، 
کــه در جامعــه آرامــش ایجــاد می‌کــرد و حکــم عادلانــه‌اش  او نیــز ازجملــه قضاتــی بــود 

ــرد. ــن می‌ب ــی را از بی ــای اجتماع اضطراب‌ه
دکتر بهشــتی انســانی عالم، دانشــمند، دین‌شــناس، وظیفه‌شــناس و زمان‌شناس 
بــود. ایشــان در زمان‌هــای مختلــف، نیــاز جامعــه اســامی را می‌شــناخت و بــرای 
رفعشــان اقــدام می‌کــرد؛ مثــاً یــک روز تشــخیص داد بایــد دبیرســتانی متفــاوت بــرای 
کــرد  کننــد؛ روز دیگــر احســاس  کــه آنهــا بــا تربیــت دینــی رشــد  کــرد  نوجوانــان تأســیس 
کمــک آقایــان قدوســی و جنتــی و دیگــران  بــرای تربیــت طــاب، بایــد مدرســه‌ای را بــا 
کنــد تــا طلابــی فاضــل و دانشــمند و همین‌طــور انقلابــی و زمان‌شــناس، بــه  راه‌انــدازی 
ــا روزی دیگــر در دادگســتری، برخــاف نظــر لیبرال‌هــا، اعــام  جامعــه تحویــل دهــد؛ ی

کــه بایــد احــکام نورانــی اســام اجــرا شــود. کــرد 
کــه همچــون  شــهید بهشــتی عالمــی ربانــی و مصــداق ورثــه انبیــاء الهــی بــود 
او،  اول  وظیفــه  می‌کشــید:  دوش  بــر  را  بــزرگ  وظیفــه  دو  یــخ،  تار بــزرگ  علمــای 
عدالت‌خواهــی و مبــارزه بــا فســاد و وظیفــه دیگــرش، تعلیــم و تربیــت انســان‌ها بــود 
کــه بــرای هــر دو وظیفــه نیــز بــا جدیــت تــاش می‌کــرد. همــه تــاش آیــت‌الله بهشــتی 
کســانی  کــه می‌خواســت در جامعــه تربیــت اســامی شــکل بگیــرد.  ــود  ــرای ایــن ب ب
کــه حَیّ‌مُتألــه اســت، خــود را  گرفتــن وجــود انســانی  کــه ورثــه انبیــا هســتند، بــا در نظــر 
کننــد. مــا نیــز بایــد بتوانیــم  موظــف می‌داننــد نســبت بــه ربانــی شــدن انســان‌ها تــاش 

ــم. ــه دهی ــیم و آن را ادام ــر بشناس ــان را بهت ــان و مسیرش ایش
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آیــت‌الله بهشــتی فقیهــی بــود کــه باورهــا و بایدهاونبایدهــای الهــی و اخــاق فاضلــه و 
کریمــه در سرشــتش جــای گرفتــه بــود. درحالی‌کــه عــده‌ای بــه اینکــه دیــن بتوانــد جامعــه 
و تمــام شــئون زندگــی انســان را جهــت دهــد، بــاور نداشــتند و ندارنــد، شــهید بهشــتی 
کارآمدی دین برای اداره زندگیِ انســانِ معاصر باور داشــت؛  باتمام‌وجود به حاکمیت و 
کــه قوانیــن نمی‌توانــد بــر  مثــاً قبــل از پیــروزی انقــاب، فــردی در جلســه‌ای مدعــی شــد 
اســاس اســام باشــد؛ امــا شــهید بهشــتی در پاســخ گفــت »تنهــا راه نجــات انســان امــروز، 
کــه اعتقــاد  اجــرای قانــون اســام اســت«. دکتــر بهشــتی در مقابــل بدخواهــان و لیبرال‌هــا 
داشــتند حــدود، قصــاص و تعزیــرات در قانــون اســام، کهنــه و متعلــق بــه چهــارده قــرن 
کــه »مــردم بــرای اســام  کارایــی داشــته باشــد، گفتنــد  قبــل اســت و امــروزه نمی‌توانــد 

کردنــد تــا اســام در تمــام شــئون زندگــی و جامعــه متبلــور باشــد.« انقــاب 
ازهمیــن‌رو، منافقیــن قبــل از بــه شــهادت رســاندن دکتــر بهشــتی، بــرای تخریــب 
کردنــد. آنــان شــهید بهشــتی را چنــان تــرور  وجهــه ایشــان در جامعــه، تــاش بســیاری 
کــه حتــی برخــی از انســان‌های خــوب نیــز فریبشــان را خوردنــد؛  کردنــد  شــخصیت 
کنــار رفتــن نقــاب از چهره منافقین، بر ســر مزارشــان  منتهــی پــس از شــهادت ایشــان و 
کردنــد. جریــان نفــاق تــاش می‌کــرد تــا آیــت‌الله بهشــتی را از مــردم  اظهــار ندامــت 
بگیــرد؛ امــا مــردم پــس از شــهادت آیــت‌الله بهشــتی در مواجهــه بــا جریــان نفــاق شــعار 
می‌دادنــد »دشــمن در چــه فکریــه، ایــران پــر از بهشــتیه« و واقعــاً نیــز همین‌طــور بــود؛ مــا 

رویش‌هــای بســیاری را بعــد از شــهید بهشــتی داشــتیم.
نفــاق دو قســم اســت: بــا نقــاب و بی‌نقاب. منافق بی‌نقاب را همه می‌شناســند؛ 
مثــل عبــدالله بــن ابــی؛ امــا شــناخت و شناســاندن نفــاق بی‌نقــاب، ســخت اســت و 

شــهید بهشــتی و یارانــش در آتــش نفــاق همیــن افراد ســوختند.
کــه خبــر شــهادت آیــت‌الله بهشــتی و 72 تــن از نیرو‌هــای انقــاب اعــام  آن شــبی 
ــرای همــه ایــن  گذشــت. نیرو‌هــای انقــاب ب ــاران انقــاب بســیار ســخت  ــر ی شــد، ب
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ــر  شــهیدان ناراحــت بودنــد؛ امــا از همــه بیشــتر بــرای شــهادت آیــت‌الله بهشــتی متأث
کلیــدی بــود.  کشــور، نقشــی  کــه می‌دانســتند نقــش شــهید بهشــتی بــرای  بودنــد؛ چرا
کشــور اثرگــذار بودنــد  ایشــان رئیــس دیــوان عالــی جمهوری‌اســامی ایــران بودنــد؛ در 
و در بخش‌هــای مختلــف اجرایــی هــم نقــش داشــتند. ترکیــب آن جلســه حــزب 
کــه در آن، یــاران انقــاب از همــه قــوا حضــور  جمهوری‌اســامی نیــز نشــان مــی‌داد 

ــود. ــاران انقــاب خیلــی ســخت ب ــرای ی ــه ب داشــتند؛ به‌این‌علــت آن حادث
آنچــه امــام خمینــی رحمــه‌الله  دربــاره آن حادثــه و نســبت بــه آیــت‌الله بهشــتی فرمودنــد، 
بیــش از موضــوع شــهادت ایشــان، موضــوع مظلومیتشــان بــود: »آنچــه بیشــتر از همه من 
را رنج داد، مظلومیت شــهید بهشــتی بود.« دشــمن در آن دوران شایعات و حرف‌های 
کــرد و اتهامــات بی‌شــماری را بــه  نادرســت بســیاری را علیــه آیــت‌الله بهشــتی پخــش 
ایشــان وارد ســاخت. بنی‌صــدر تــاش می‌کــرد چهــره آیــت‌الله بهشــتی را نــزد مــردم بــد 

و ســیمای خــود را برحــق جلــوه دهــد؛ به‌این‌علــت بــه شــهید بهشــتی بســیار اتهــام زد.
گرفتــار جریــان پلیــد  کشــور  کــه آیــت‌الله بهشــتی بــه شــهادت رســید،  در مقطعــی 
گســترده بــود.  نفــاق و جریــان نفــوذی بنی‌صدری‌هــا بــود. نفــوذ جریــان نفــاق بســیار 
کــه انقــاب را در همــان ســال‌های آغازیــن، از  جریــان بنی‌صــدر نیــز بــه دنبــال آن بــود 
کنــد. در آن هنــگام، ســخنان، روشــنگری‌ها و هدایت‌هــای افــرادِ  مســیرش منحــرف 
ــا در  ــه آن فریاده ک ــه  ــد؛ البت ــاد می‌زدن ــان فری ــه در آن زم ک ــت  ــود داش ــی وج ــا بصیرت ب
شــناخت جریــان نفــاق مؤثــر بــود؛ امــا شــاید در آن موقــع هیچ‌چیــزی مثــل خون شــهید 
کشــور را در مقابــل آن جریــان  بهشــتی نمی‌توانســت جریــان نفــاق را نــزد مــردم رســوا و 
ــاق  ــان نف ــل جری ــور در مقاب کش ــازی  ــد. مصون‌س کن ــه  ــا بیم ــت بنی‌صدری‌ه و حرک
کــه جریــان  ــود  ــا خــون مطهــر شــهید بهشــتی امکان‌پذیــر شــد. بعــدازآن شــهادت ب ب
گذاشــته شــد؛ خون  کنار  نفــاق بــرای همــگان رســوا و توســط مــردم از عرصــه سیاســت 

شــهید بهشــتی ایــن خصوصیــت را داشــت.
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اثــر خــونِ برزمین‌ریختــه حــاج قاســم ســلیمانی هــم در ایــن مقطــع زمانی شــباهت 
بســیاری به اثر خونِ برزمین‌ریخته شــهید بهشــتی داشــت و دارد. درست در شرایطی 
کــه آمریــکا در منطقــه بــه دنبــال نفــوذ هــر چــه بیشــتر خــود بــود، به‌واســطه مقبولیــت 
کشــورهای منطقه  کــه حاج قاســم ســلیمانی، هــم در داخل ایــران و هم در  اجتماعــی 
کــه ازلحــاظ راهبــردی و دیپلماتیــک در غــرب آســیا  داشــت و همین‌طــور جایگاهــی 
کــرده بــود، پــس از شــهادتش یــک وحــدت و مصون‌ســازی در منطقه ایجاد شــد.  پیدا
کــه »آمریکایی‌هــا بایــد از منطقــه اخــراج شــوند« از خواســته‌های به‌حقــی  شــعاری 
کــه امــروز آهنــگ ملت‌هــای غــرب آســیا شــده اســت؛ خــون شــهید ســلیمانی  اســت 

همچــون خــون شــهید بهشــتی، ایــن خصوصیت را داشــت.

سید ابراهیم رئیسی
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تعلیم و تربیت انسان انقلاب اسلامی
 در نگاه شهید بهشتی

مصاحبه حجت الاسلام ذوعلم





ــوزش و  ــبت آم ــا نس ک اساس ــت  ــن اس ــود ای ــی ش ــرح م ــه مط ک ــوالی  ــن س ــوال: اولی س
ــا  ــر پــرورش مقــدم اســت ی ــا آمــوزش ب ــه لحــاظ تقــدم و تاخیــر چیســت و آی پــرورش ب

بالعکــس.

کامــا در هــم آمیختــه اســت و مــا بــدون  در نــگاه شــهید بهشــتی آمــوزش و پــرورش 
کار آموزشــی بــدون تلفیــق بــا تربیــت  کار تربیتــی انجــام دهیــم و  آمــوزش نمی‌توانیــم 
هــم صرفــا بــه انتقــال مفاهیــم مــی انجامــد و بــه انســان ســازی منتهــی نمــی شــود چون 
که برجســته  در نگاه ایشــان انســان و انســان ســازی و ویژگی ها خلاقانه انســان اســت 
کــه می‌گویــد جمهــوری اســامی نظامــی اســت  اســت. در اصــل دوم قانــون اساســی 
کرامــت انســان  کــه مطــرح مــی شــود  بــر مبنــای اعتقــاد بــه ایــن اصــول. آخریــن بحثــی 
اســت و قبــل آن بحــث توحیــد و نبــوت و امامــت و عــدل مطــرح شــده اســت. خــود 
شــهید بهشــتی هــم در مبانــی نظــری شــناخت اســام ایــن امــر را مهــم مــی دانســت و 
هــم در تعامــل و ســلوک خــودش ایــن نکتــه را توجه داشــت و از نظــر او تکریم مخاطب 
بســیار مهــم بــود. بنابرایــن بحــث تربیــت و تعلیــم در هــم تنیــده اســت. در تعلیــم هــم 
بایــد بــه نوعــی تربیــت علمــی بپردازیــم. مــن ایــن نکتــه را صراحتــا از شــهید مطهــری 
ــا شــهید بهشــتی از نظــر افــق فکــری بســیار نزدیــک  کــه ایشــان هــم ب عــرض می‌کنــم 
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گرد علامــه طباطبایــی بودنــد. ایشــان هــم همیــن اعتقــاد را دارد  هســتند و هــر دو شــا
یــم، نــه صرفــا انتقــال مفاهیــم. کــه در تعلیــم بایــد بــه تربیــت علمــی بپرداز

ســوال: نظــر شــهید بهشــتی بــه جایــگاه انســان چیســت و جایــگاه و مقــام انســان را 
چطــور مــی بیننــد؟

ایشــان بــه یــک انســان محــوری اســامی و توحیــدی اعتقــاد دارد یعنــی آنچــه 
کنــد  در اســام مطــرح اســت انســان اســت و اساســا اســام آمــده تــا انســان را تربیــت 
منتهــی ایشــان هــم یــک نــوع نــگاه واقــع بیــن نســبت بــه انســان دارد و هــم یــک نــگاه 
ــگاه  ــر دو در ن ــد، ه ــد باش ــه بای ک ــانی  ــت و انس ــه هس ک ــانی  ــی انس ــه یعن گرایان ــان  آرم
کامــا  کــه ایشــان داشــت ایــن نــکات  شــهید بهشــتی مطــرح اســت. در مباحثــی 
کــه از منظــر شــهید بهشــتی انســان بماهــو انســان مــورد تکریــم و حرمــت  روشــن اســت 

کــه در اســام مطــرح اســت. اســت و حقــوق بشــر از نــکات محــوری اســت 
ــه  ــه یــک اومانیســم اســامی معتقــد اســت غلــو نکردیــم. ب گــر بگوییــم ایشــان ب ا
اعتقــاد شــهید بهشــتی اومانیســم غربــی یــک اومانیســم بدلــی اســت، یــک اومانیســم 
بســیار ســطحی نگــر و ظاهــر بیــن و در یــک افــق محــدودی اســت. آنچــه بایــد بــه آن 
گرایــی اســامی اســت. بــرای همیــن در نظــر ایشــان مــردم ســالاری  بیندیشــیم انســان 
که ایشــان به انســان دارد. بــدون این  برجســته اســت. منشــا همــه اینهــا نگاهــی اســت 
کتاب  کرد. شــما ببینیــد در  نــگاه بــه انســان نمــی شــود نگاه شــهید بهشــتی را تحلیل 
شــناخت اســام ایشــان دربــاره انســان چــه بحــث هــای جــدی دارد. نــگاه ایشــان بــه 

کار بشــود. انســان بســیار عمیــق و متعالــی اســت و بایــد روی آن 
کــودکان چــه بــوده اســت و آمــوزش و  ســوال: نــگاه شــهید بهشــتی بــه آمــوزش و پــرورش 

کنــد. کجــا آغــاز می‌شــود و چــه فراینــدی را طــی مــی  کــودکان از  پــرورش 



 ]1[ تعلیم و تربیت انسان انقلاب اسلامی در نگاه شهید بهشتی  ▪   19 

ــه بحثــی مطــرح  ــه ادعــا داشــت و ن شــهید بهشــتی هیــچ وقــت در ایــن زمینــه ن
کــودک مطالبــی مطــرح  کــرده اســت. ایشــان بیشــتر در قالــب ســخنرانی دربــاره تربیــت 
کــرد یکــی بحــث بســتر آزادی بــرای تربیــت  کردنــد. آنچــه می‌شــود اجمــالا مطــرح 
کــه تربیــت  کــه ایشــان بــه شــدت بــه آن معتقــد اســت و بــر ایــن بــاور بــود  کــودک اســت 
کــودک و عوامــل محیــط اتفــاق مــی افتــد. چــون  در یــک بســتر تعاملــی بیــن مربــی و 
کــودک را دارای اســتعدادهایی می‌دانــد و  ایشــان نــگاه فطــرت مــدار بــه انســان دارد، 
کــه مربــی انجــام می‌دهــد زمینــه ســازی بــرای رشــد ایــن اســتعدادها اســت. در  کاری 
کــه دائمــا در پویایــی و تحــول اســت  کــه انســان موجــودی اســت  تعابیــر ایشــان هســت 
ــا انتخــاب و   و یــک تکامــل و صیــرورت دائمــی در او وجــود دارد و ایــن صیــروررت ب
کلیشــه ای و تقلیــدی  تشــخیص خــودش شــکل می‌گیــرد. بنابرایــن ایشــان بــا تربیــت 
کامــا مختلــف اســت و ایــن بحــث در مکتوبــات ایشــان بیــان شــده اســت. ســیره 
ایــن  بــر  ایشــان  تــاش  یعنــی  اســت  بــوده  همینطــور  فرزندانــش  تربیــت  در  ایشــان 
کــه ضمــن اینکــه فرزنــدان مســئولیت پذیــر تربیــت شــوند و در یــک مســیر  بوده‌اســت 
ــد.  کنن ــدا  ــت پی ــان دس ــد خودش ــت را بای ــیر درس ــن مس ــی ای ــد ول گیرن ــرار  ــت ق درس
که در زمان ایشــان  کودک با نــگاه های متحجرانه ای  بنابرایــن نــگاه ایشــان بــه تربیــت 
کــه بــا اولیای  رایــج بــوده اســت مخالــف بــوده اســت. حتــی ایشــان در صحبت‌هایــی 
دانــش آمــوزان داشــته اســت هشــدارهایی مــی دهــد. خصوصــا در مــورد خانــواده های 
گاهــی بــه خاطــر دلســوزی هــا تصــور می‌کننــد فرزندانشــان بایــد از  مذهبــی مــی دیــده 
اول یــک فــرد متعبــد متشــرع باشــد. ایشــان هشــدار مــی دهد بچه هــا را اینطــور نبینید 
ــگاه دینــی سرچشــمه  کامــا از ن ــه تربیــت شــوند. ایــن  ــد در بســتری فکوران و بگذاری
کامــا معتقــد بــه مبانــی دینــی بــود بــه  گیــرد. شــهید بهشــتی یــک اســام شــناس  مــی 
همیــن جهــت محــور مباحــث ایشــان قــرآن اســت یعنــی واقعــا قــرآن را بــه عنــوان منبــع 
کــرد. بــا اینکــه دیــدگاه هــای غربــی هــا  معرفــت راهگشــا و جامــع و فرازمانــی تلقــی مــی 
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کامــا مشــرف بــود ولــی بــه یــک نگاهــی نســبت بــه اســام  وشــرقی هــا را خوانــده بــود و 
کــه اســام را برتــر از همــه مــی دیــد، نــه تعبــدا بلکــه واقعــا بــه ایــن رســیده‌بود  رســیده بــود 
و از ایمــان عمیــق بــه اســام برخــوردار بــود و ذره ای افــراط و تفریــط را برنمــی تافــت. 
کــرده بــود و اساســا نقــد ایشــان  کامــا از اســام دریافــت  بنابرایــن ایشــان ایــن نــگاه را 
بــه تربیــت هــای ســنتی در خانــواده هــا از مباحــث ایشــان آشــکار اســت. ســیره ایشــان 

کــردم. کــه مطــرح  هــم همیــن بــود 

گیری شــخصیت در  کــه فرآیند شــکل  ســوال: پــس اساســا نگاهشــان ایــن بــوده اســت 
کــودکان بایــد در یــک صیــرورت شــکل بگیرد.

اولا ایشــان تربیــت را یــک فراینــد مــی دیــد. ثانیــا بیــن دوره قبــل از بلــوغ  و دوره بعد 
از بلــوغ تفــاوت قائــل بــود. دوره قبــل از بلــوغ را دوره عــادت ســازی در کودکان و تربیت 
آزاد و پــرورش تفکــر آزاد مــی دانســت. در دوره بعــد از بلــوغ هــم بــه اراده و انتخــاب 
جــوان و نوجــوان بــاور داشــت یعنــی مــا بتوانیــم بســتری فراهــم کنیــم کــه فرآینــد تربیت 
کامــا توجــه  کــه برآمــده از اســام اســت  گیــرد. ایشــان بــه چنــد مولفــه  درســت شــکل 
کــه هــر کاری روی  کــودک مــا یــک لــوح ســفید نیســت  داشــت: یکــی اینکــه نوجــوان و 
کــه در هــر  گرایــش هــا و خواســت هــا اســت  او انجــام دهیــم. او برخــوردار از یکســری 
گرایــش بــه خیــر و تکامــل و  انســان متفــاوت اســت. نکتــه دوم اینکــه خــود انســان 
تعالــی دارد و ایــن بــاور بــه تکامــل گرایــی انســان در ایشــان برجســته بــود. انســان بــدون 
کــه ایــن مســیر مســیر درســتی  کنــد و خــودش بــه ایــن برســد  اینکــه خــودش انتخــاب 
اســت تربیتــش تربیــت پایــدار و موثــر نخواهــد بــود. ایــن نــکات  در نــگاه ایشــان وجــود 
کتــاب  کــودک بــه نــگارش یــک  کــه ایشــان در بــاب تربیــت  داشــت. شــما نمــی بینیــد 
کادمیــک پرداختــه باشــد. ایشــان نــه خــود را متخصــص ایــن زمینــه مــی دانســت و  آ

نــه ادعــا داشــت ولــی در ایــن زمینــه دیــدگاه داشــت. 
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گــر بخواهیــم بــرای اندیشــه شــهید بهشــتی یک محــور قائل باشــیم محور اندیشــه  ا
شــهید بهشــتی بحــث انســان اســت؛ از جملــه عاملیــت و کنشــگری انســان، قــدرت 
انســان بــر تغییــر خــودش و تغییــر محیــط، نــگاه مثبــت بــه توانایــی انســان و ... . اینهــا 
در نــگاه شــهید بهشــتی حــول انســان شــکل مــی گیــرد. بــه همیــن جهت وقتی ایشــان 
مباحــث تربیــت را مطــرح مــی کنــد بر اســاس این انســان شناســی اســت و این انســان 
ــر از مکاتــب غــرب و شــرق  شناســی هــم انســان شناســی اســامی اســت یعنــی متاث
نیســت ضمــن اینکــه نــگاه ایشــان کامــا متاثــر از پیشــینیان ما نبــوده اســت و خودش 
تولیــد اندیشــه می‌کــرد. بــه همیــن خاطــر نســبت بــه برخــی اســاتید خــودش انتقــاد هــم 
ــا از  ــه ه ــی زمین ــود. در برخ ــدی ب ــی و ج ــد واقع ــک مجته ــتی ی ــهید بهش ــت. ش داش
گفــت بنــده  کــه نظــر شــما چیســت، ایشــان صراحتــا مــی  کردنــد  ایشــان ســوال مــی 
هنــوز در ایــن رابطــه فکــر و مطالعــه جــدی نداشــتم. پــس بــه هیــچ وجــه دچــار تقلیــد 
کنــد اینطــور نبــود.  و تکــرار نمــی شــد. اینکــه فقــط بخواهــد از یــک اســتاد تبعیــت 
بنابرایــن آنچــه در بــاب انســان بــه آن رســید محصــول تامــات اجتهــادی ایشــان در 

متــن اســام اســت.

ــگاه شــهید بهشــتی اساســا  کــه در ن ــه ایــن جمــع بنــدی رســیدیم  ــا اینجــا ب ســوال: ت
کــه دیــدگاه هــای تربیتــی ایشــان حــول آن مــی چرخــد انســان  محوریــت و دال مرکــزی 
کنــد. در اینجــا  کودکــی تــا بــه ثمــر رســیدن نــگاه مــی  اســت و بــه صیــرورت انســان از 
ــا درســت اســت بگوییــم از نظــر ایشــان بایــد در فراینــد  ایــن ســوال مطــرح می‌شــود آی

تربیــت اراده و تفکــر را تقویــت بکنیــم؟

تربیــت یعنــی اندیشــیدن و پرهیــز از تقلیــد و تکــرار در کنــار اراده ازاد و انتخــاب فــرد 
کیــد دارد، آن هــم  ــر ایــن دو بســیار تا تــا خــودش بــه حقیقــت برســد. شــهید بهشــتی ب
مبتنــی بــر گرایشــات فطــری انســان. یعنــی مــا نگران نیســتیم اگــر کودکمــان را در فضای 
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عقلانیــت تربیــت کردیــم او دچــار انحــراف شــود. البتــه باید مراقبت هم بکنیــم و نباید 

کنیــم ولــی چــون او بــر اســاس فطــرت  کننــده برایــش ایجــاد  چالــش هــای منحــرف 

خــودش بــه انتخــاب راه تکامــل دســت مــی زنــد نگــران نیســتیم. نکتــه اساســی در 

بحــث تربیــت، بحــث عمــل و الگــو بــودن خــود مربیــان اســت. ما بیــش از آنکــه بگوییم 

بایــد در عمــل خودمــان بــرای کــودکان ارزش ها را منتقل کنیم. شــهید بهشــتی صریحا 

گویــد علــت اینکــه مــرا  بــا پرگویــی و پرنویســی مخالــف بــود و یــک جایــی صریحــا مــی 

ــا  ــز دارم. م گفتــن پرهی ــاد ســخن  ــه از زی ک ــه ســخنرانی دعــوت می‌کننــد ایــن اســت  ب

کنیــم آن هــم عمــل واقعــی، نــه عمــل تصنعــی تظاهــری. ایشــان  بایــد خودمــان عمــل 

گفتــن و  یکجــا می‌گویــد اســام نــود درصــد بــا عمــل پیــش رفتــه اســت، و ده درصــد بــا 

 نوشــتن. ســیره پیامبــر هــم همیــن بــوده اســت. عبارتــی هــم کــه از ائمــه نقــل شــده اســت

ــر  ــدام ب ــم م ــم ه کری ــرآن  ــد دارد. ق کی ــن تا ــر همی ــنتکم« ب ــر الس ــاس بغی ــاه الن ــو دع  »کون

کنــد. بــه همیــن دلیــل ایشــان دقیقــا  عمــل و تقــوا و حکمــت ورزی مربــی تصریــح مــی 

معتقــد اســت معلــم بایــد پیــش از معلــم بــودم مربــی باشــد، آن هــم مربــی عملی. ســیره 

ــا دوســتان و مخالفــان خــودش ایــن را نشــان می‌دهــد.  فــردی ایشــان هــم در برخــورد ب

 علــی رغــم همــه تهمــت هایــی کــه بــه ایشــان زده می‌شــد ولــی ایشــان دچــار بداخلاقــی 

کــرد. اساســا در نــگاه ایشــان طــرد جایگاهــی نداشــت.  نشــد و مخالفــان خــود را طــرد 

ــود. بنابرایــن ایشــان در عمــل خــودش  ــع ب ــگاه ایشــان حداکثــر جــذب و حداقــل دف ن

تقــدم تربیــت بــر تعلیــم معتقــد بــود، آن هــم تربیــت بــه عنــوان تربیــت عینــی نــه تذکرات 

تربیتــی. همچنیــن بحــث الگوســازی بــرای تربیــت را جــدی مــی دانســت. ایشــان 

گوینــد و از دانــش  کــه مــی  ــر در یــک محیــط آموزشــی مربیــان آنچنــان  ــود اگ معتقــد ب

کنــد. کننــد بســتر تربیــت را فراهــم مــی  آمــوزان مــی خواهنــد عمــل 
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خــوب  داشــت.  عمــل  و  کنشــگری  بــر  خاصــی  کیــد  تا ایشــان  فرمودیــد  ســوال: 
کــه ایشــان در حــوزه تعلیــم و تربیــت انجــام دادنــد مــروری  اســت بــر فعالیــت هایــی 
چهارچــوب  ی  رو دســت  مســئله  ایــن  در  ایشــان  چــرا  اساســا  و  داشته‌باشــیم 

گذاشــتند. مشــخصی 

ــه عمــل و  ــود. ایشــان ب ــرا ب گ ــم دینــی روشــنفکرو  عمــل  شــهید بهشــتی یــک عال
عینیــت و واقعیــت خیلــی بهــا مــی داد و بــه ایــن بــاور داشــت. اساســا رشــد انســان 
کنشــگری مــی دانســت یعنــی اعتقــادش ایــن بــود انســان هــا در بســتر  گــرو  را هــم در 
فعالیــت و تعامــل جــدی اجتماعــی ســاخته مــی شــوند. پــس هــم خــودش در ایــن 
کنــد. حتــی  کــرد ایــن بســتر را بــرای بقیــه فراهــم  بســتر قــرار داشــت و هــم ســعی مــی 
کــرد ناشــی از همیــن بــود. نــگاه ایشــان ایــن  اینکــه ایشــان بــه تاســیس حــزب اقــدام 
کــه تشــکیلات نــه ابــزار بــه دســت آوردن قــدرت اســت بلکــه بســتر تعامــات هــم  بــود 
افزایــی اســت کــه رشــد اعضــا را زمینــه ســازی می‌کنــد. یعنــی آن را هــم به عنوان بســتر 
رشــد تلقــی مــی کــرد. حکومــت اســامی را هــم در همیــن نــگاه مــی دیــد یعنــی فلســفه 
تشــکیل حکومت اســامی را بسترســازی برای رشــد انســان ها می دانســت. اقتصاد 
ــاد  ــه آح ــرای هم ــد ب ــود بای ــد ب ــان معتق ــرد. ایش ک ــی  ــیر م ــه تفس ــن زمین ــم در همی را ه
کننــد فــارغ از دغدغه‌هــای  ــا فرصــت پیــدا  کنیــم ت جامعــه یــک رفــاه معقــول فراهــم 
کــه همــه  کننــد. بنابرایــن ایــن خیلــی مهــم اســت  معیشــتی بیندیشــند و رشــد پیــدا 

گرایــی در اندیشــه ایشــان دیــده مــی شــود. جــا عمــل 
ایشــان در عرصــه تعلیــم و تربیــت چنــد اقــدام انجــام داد. یکــی تاســیس مدرســه 
کار را انجــام داد. آن دبیرســتان یــک  کــه بــا زحمــت ایــن  دیــن و دانــش در قــم بــود 
دبیرســتان نمونــه بــرای نســل جــوان متدیــن بــود. مــن ایــن را از زبــان مرحــوم مصبــاح 
گفــت شــهید بهشــتی حقیقتــا دور اندیــش بــود و معتقــد بــود بــرای  کــه مــی  شــنیدم 
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یــم و بــه همیــن جهــت در  تحــول جامعــه بــه یــک نســل تربیــت شــده اســامی نیــاز دار
همیــن راســتا قــدم برداشــت. در یــک برهــه ای بــه تاســیس مدرســه حقانــی پرداخــت 
کــه در عرصــه تربیــت حــوزوی فعــال بــود. آن مدرســه بســیار پیــش رو بــود و خیلی تاثیر 
کــه ایشــان از ماموریــت هدایتــی خــود در آلمــان برگشــتند  گذاشــت. در یــک مقطعــی 
کردنــد در آمــوزش و پــرورش آن زمــان یــک جــای پایــی بــرای خــود پیــدا  فرصــت پیــدا 
کــه آن هــم بســیار مهــم بــود. تدویــن  کننــد  کتــاب هــای دینــی را اصــاح  کننــد و 
کــه اندیشــه نســل جــوان و نوجــوان  کتاب‌هــای دینــی قبــل از انقــاب خیلــی موثــر بــود 
آن زمــان را نســبت بــه اســام تغییــر دهــد. ایشــان بــدون اینکــه شــعارزدگی مطــرح 
گونــه ای ناآشــکار بــذر نظــام اســامی را در ذهــن دانــش  باشــد، خیلــی ظریــف و بــه 
کنــد. ایــن بســیار موثــر  آمــوزان مــی پاشــد و زمینــه را بــرای حرکــت انقــاب فراهــم مــی 
کــه قبــل از آن  کار دیگــری  گرچــه تاثیراتــش قابــل رصــد عینــی نبــوده اســت. یــک  بــود 
انجــام داده بــود زمینــه ســازی بــرای آشــنایی طــاب و روحانیــون جــوان دغدغه‌منــد 
بــا مســائل روز و علــوم روز بــود. ایشــان یــک دوره هایــی در قــم برگــزار مــی کــرد تــا طــاب 

زبــان انگلیســی یــاد بگیرنــد و بــا علــوم روز آشــنا شــوند.
کــرد. آمــوزش  کوتــاه مــدت بــرای فضــای حــوزه برگــزار مــی  پــس ایشــان دوره هــای 
کلاســیک بــرای طــاب  کلاســیک بــرای بچــه هــای دبیرســتانی و آمــوزش  رســمی 
کــرد تــاش  داشــت و وارد عرصــه تغییــر کتــب درســی شــد. ایشــان هــر راهــی پیــدا مــی 
کنــد. ایشــان در جریــان  گام بــردارد و یــک تاثیــر عملــی ایجــاد  کــرد در ایــن مســیر  مــی 
انقــاب کامــا از کارهــای احساســاتی و شــعارزدگی و اقدامــات بــی حســاب و کتاب 
کــه مــن حیفــم مــی آیــد جوانــان  کار مــی بــرد  گاهــی ایــن تعبیــر را بــه  پرهیــز داشــت و 
مومــن دغدغــه منــد بــا یــک کار بــی اثــر پنــج ســال بــه زنــدان بیفتنــد، اینهــا بایــد بیــرون 
باشــند و کار اثرگــذار واقعــی انجــام دهنــد. بــه همیــن جهــت هرگــز بــا نــگاه گــروه هایی 
کــرد.  مثــل مجاهدیــن همدلــی و همراهــی نداشــت ضمــن اینکــه آنهــا را جــذب مــی 

کــردم .  کــه عــرض  گرایانــه ای اســت  ایــن نــگاه همــان نــگاه تربیتــی و عمــل 
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ســوال: از همیــن جــا ســوال بعــدی روشــن مــی شــود. شــهید بهشــتی بر اســاس اندیشــه 
عمــل گرایانــه خــود بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه بایــد در یــک قالــب ســازمان یافتــه به 
امــر تربیــت پرداخــت. در مــورد امــکان تربیــت در بســتر تشــکیلات و تحــزب توضیــح 

بفرمایید.

در انســان شناســی شــهید بهشــتی انســان یــک موجــود اجتماعــی اســت همانطــور 
کــه علامــه طباطبایــی بــه اصالــت فــرد و جامعــه توامــان اعتقــاد داشــتند و آن را از منظــر 
کردنــد، شــهید بهشــتی هــم بــه ایــن نــگاه بــاور داشــت.  فلســفی و تفســیری بیــان مــی 
اساســا ایشــان هــر نــوع نــگاه فردانگارانــه دربــاره انســان را رد مــی کــرد و مــی گفــت انســان 
جــز در بســتر تــاش و پویــای اجتماعــی نمــی توانــد پــرورش پیــدا کنــد. دقیقــا برداشــت 
نْ تَقُومُــوا لَِِّ مَثْنــي‏ 

َ
عِظُکُــمْ بِواحِــدَةٍ أ

َ
مــا أ

ّ
کــه: قُــلْ إِنَ کریــم اســت  ایشــان از ایــن آیــه قــرآن 

ــرُوا. یعنــی اولا بحــث قیــام مطــرح می‌شــود، دوم تفکــر در آغــاز قیــام 
ّ

ــمَّ تَتَفَکَ ــرادي‏ ثُ وَ فُ
ــت.  ــیری اس ــه مس ــت و در چ ــدی اس ــه مقص ــا چ ــن ب ــت م ــه حرک ک ــود  ــی ش ــرح م مط
ســوم، اینکــه ایــن حرکــت در دو افــق توامــان و همزمــان صــورت می‌گیــرد: جمعــی 
و تشــکیلاتی و انفــرادی. یعنــی نــه حرکــت جمعــی مــا را از حرکــت انفــرادی بــی نیــاز 
کافــی اســت. پــس ایشــان بــه هــر دو  می‌کنــد و نــه حرکــت انفــرادی بــرای تکامــل انســان 
کــه جوانــان مــا نســل آینــده مــا بــه هــر  اعتقــاد داشــت. ایــن خیلــی بحــث مهمــی اســت 
دو حرکــت نیــاز دارنــد هــم یــک تــاش جــدی واقعــی اثرگــذار در بســتر تشــکیلات و تــوام 

بــا آن یــک حرکــت اثرگــذار انفــرادی، هــم در بعــد اخلاقــی و هــم در ســایر ابعــاد. 
تعامــل اجتماعــی در بسترســازی  ایــن  بــود  بهشــتی معتقــد  بنابرایــن شــهید 
حرکــت تکاملــی انســان اثرگــذار اســت و بــه تشــکیلات بــه عنــوان یــک ابــزار سیاســی 
کــرد. دیــدگاه شــهید بهشــتی در بــاب تحــزب بــا دیــدگاه هــای رایــج غربــی  نــگاه نمــی 
و شــرقی متفــاوت اســت و فقــط مشــترک لفظــی اســت. در نــگاه شــهید بهشــتی اولا 
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کــه  تاســیس حــزب بــر اســاس انگیــزه الاهــی و توحیــدی باشــد. ثانیــا ســازوکارهایی 
کامــا در چهارچــوب ارزش هــا و بــرای دســتیابی بــه  در حــزب طراحــی می‌شــود بایــد 
کامــا بــر اســاس تکریــم انســان و احتــرام  مقاصــد فراتــر از منافــع فــردی طراحــی شــود و 
بــه اعضــا باشــد و ثالثــا غایــت حــزب هــم بسترســازی بــرای رشــد همــه جانبــه اعضــا 
و تاثیرگــذاری بــرای اصــاح جامعــه اســت. تاثیرگــذاری بــرای اصــاح جامعــه هــم از 
طریــق ایــن اســت کــه خــود اعضــای حزب انســان هــای منضبــط، فعال و مســئولیت 
کــه حــزب تاســیس شــود تــا بیانیــه دهــد بلکــه  پذیــر باشــند. نــگاه ایشــان ایــن نیســت 
کنــد تــا اعضــا در تقابــل بــا یکدیگــر ســاخته شــوند. دیــدگاه  حــزب زمینــه ســازی مــی 
کنــد و نــه بــه  ایشــان ایــن اســت رئیــس حــزب هــم بایــد دائمــا بــه خودســازی فکــر 
گیــرد. بــه یــک معنــا حــزب بســتر  دیگرســازی، یعنــی ایــن تعامــل درحــزب شــکل مــی 
کــه  دعــوت بــه خیــر، تمریــن تقــوا و امــر بــه معــروف و تخلــق بــه اخــاق الاهــی اســت 
کنــد در  خــود بــه خــود بــرای جامعــه هــم مفیــد اســت. وقتــی ایــن حــزب توســعه پیــدا 
مســیر تعالــی جامعــه اســت. بــرای همیــن ایشــان در عیــن اعتقــاد راســخ بــه تحــزب و 
گرایــی اســت و ذره ای در ایشــان حــزب  کامــا رفتــار و نگاهــش ضــد جنــاح  تشــکل، 

گرایــی نمــی بینیــم و ایــن خیلــی مهــم اســت. 
کثــر نماینــدگان از اعضــا حــزب  کــه در شــورای اســامی ا بــه همیــن جهــت زمانــی 
کــه عضــو  کنــد  جمهــوری اســامی هســتند ایشــان نخســت وزیــری را پیشــنهاد مــی 
حــزب جمهــوری اســامی نبــوده اســت. ایشــان در مقابــل انتقــادات اعضــای حــزب 
ــرده حــزب هســتیم، مــا دنبــال ارزش هــا هســتیم. شــما در هیــچ  ــد مگــر مــا ب می‌گوی
کــه اکثریــت مطلــق پارلمــان را در  نظــام سیاســی نمــی بینیــد و ســابقه نــدارد حزبــی 
اختیــار دارد کســی کــه عضــو حــزب نیســت را بــه عنوان نخســت وزیر پیشــنهاد کند. 
کــه  کــرد. یکــی از یادگارهــای شــهید بهشــتی همیــن اســت  کا را  شــهید بهشــتی ایــن 
ــث  ــه در بح ــرد، از جمل ک ــه  ــو ارائ ــرد، الگ ک ــازی  ــدل س ــا م ــه ه ــی زمین ــان در برخ ایش
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گــر تشــکل هــای سیاســی آن ســیره را داشــته باشــند بایــد خیلــی  تحــزب و تشــکل. ا
گــرا بخواهــد بــرای نماینــدگان  گــر یــک حــزب اصــول  کننــد. ا رفتارهایشــان را اصــاح 
مجلــس لیســت بدهــد معنــا نــدارد بگویــد فقــط از بیــن اعضــای خــودم معرفــی 
گــر یــک  کار را انجــام دهنــد. ا کســانی مــی تواننــد ایــن  می‌کنــم. نــه، بایــد ببینــد چــه 
حــزب اصــاح طلــب می‌خواهــد بــرای ریاســت جمهــوری کاندیدا معرفی کنــد نباید 
فکــر کنــد ایــن شــخص عضــو حــزب مــن هســت یــا نیســت. شــما مــی بینیــد ادبیــات 
گرفتــه اســت. وقتــی  سیاســی امــروز مــا چقــدر از نــگاه اصیــل شــهید بهشــتی فاصلــه 
کاندیــدای اجــاره ای هســتیم تعبیــر غلطــی اســت.  گویــد مــا دنبــال  فــان جنــاح مــی 
یــم و هرگــز قائــل نیســتیم از از یــک حزب  ایــن یعنــی یــک تحــزب جناحــی عمیقــی دار

کنیــم. ایــن ضــد نــگاه شــهید بهشــتی اســت. کســی را انتخــاب  دیگــر 
کــه بهتریــن هــا را  کــه تحــزب بــرای ایــن اســت  نــگاه شــهید بهشــتی ایــن اســت 
کــه  کنیــم. شــما همــان مقــدار  کنیــم نــه اینکــه خودمــان را مطــرح  بــه جامعــه معرفــی 
در شــهید بهشــتی اعتقــاد عمیــق بــه تحــزب را مــی بینیــد، بــه همــان انــدازه ضــد 
گرایــی و تعصــب حزبــی اســت. ایشــان می‌گویــد منیّــت حزبــی شــرک اســت  حــزب 
و بــا ارزش هــای مــا در تضــاد اســت. بنابرایــن ایشــان یــک مــدل ســازی عملــی در 
کــرد و حــدود 30 مــاه بعــد از  ایــن جهــت انجــام دادنــد. ایشــان بــه ایــن قضیــه عمــل 
کشــور بــود، ذره ای در انتخــاب هایــش  کــه بــه طــور عینــی نفــر دوم  پیــروزی انقــاب 
تعصــب حزبــی و جناحــی بــروز نــداد؛ نــه در قــوه قضائیــه و نــه در معرفی کاندیــدا برای 
کــرد،  ریاســت جمهــوری و نخســت وزیــری. وقتــی حــزب، دکتــر حبیبــی را معرفــی 
دکتــر حبیبــی عضــو ســابقه دار نهضــت آزادی بــود. علــی رغــم انتقــاد شــدید و عمیــق 
شــهید بهشــتی بــه نهضــت آزادی ولــی مرحــوم حبیبــی را بــه عنــوان کاندیــدای حــزب 
جمهــوری معرفــی کردنــد. ایــن عمــل اســت. ایشــان یــک مــدل ســازی بســیار عمیقی 

در باورمنــدی بــه ارزش هــا و التــزام بــه اهــداف آرمانــی جامعــه داشــتند.
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تی صحبــت  ســوال: بــه بحــث تربیــت بــر می‌گــردم. وقتــی بخواهیــم از تربیــت تشــکیلا
کــه بایــد الگوهــای فــردی را در یــک  کنــد  کنیــم آیــا شــهید بهشــتی اینطــور نــگاه مــی 
یــم و انتشــار بدهیــم یــا نــه حــرف از یــک روال و الگوهــای جدیــد و  مجموعــه ای بیاور

نــو اســت.

اولا شــهید بهشــتی یــک نــگاه باورمنــد عمیــق بــه ارزش هــای الاهــی دارد؛  مثــل 
نقدپذیــری، کار جمعــی، عقــل جمعــی مشــارکت و ... . اینهــا ارزش هایــی اســت که 
گــر همــه اینهــا را در یــک واژه بگنجانیــم آن  از متــون دینــی مــا اســتخراج مــی شــود. ا
یــک مجاهــدت همــه جانبــه فــردی و جمعــی اســت. شــهید بهشــتی بــه ایــن معتقــد 
اســت. حــزب بســتری بــرای ایــن هــدف اســت بنابرایــن آنچــه در حــزب مبنــا اســت 
ــه  ــزب و ... در درج ــزی ح ــورای مرک ــا ش ــزب ت کل ح ــر  ــت. از دبی ــا اس ــان ه ــد انس رش
اول بایــد بــه خودســازی جمعــی بیندیشــند. در بســتر ایــن خودســازی جمعــی زمینــه 
کــه حــزب  کتــاب مواضــع مــا  ــد. شــما  ــه آن بپیوندن کــه دیگــران هــم ب کننــد  ســازی 
کــرد و هنــوز هــم قابــل اســتفاده اســت را بــا برخــی احــزاب امــروز مــا  جمهــوری منتشــر 
مقایســه کنیــد کــه ســی ســال اســت فــان شــعار را مــی دهنــد ولــی هنــوز یــک جــزوه‌ای 
کــه بگوینــد مواضــع مــا ایــن اســت و بــر ایــن مبنــا مــی توانیــد از مــا  ارائــه نمــی دهنــد 
انتظــار داشــته باشــید و مــا را نقــد کنیــد. چــرا چنیــن چیــزی ندارنــد؟ چــون نگاهشــان 
بــه حــزب نــگاه ابــزاری اســت. نــگاه مبنایــی بلندمــدت نیســت. چــرا شــهید بهشــتی 
کتــاب مواضــع مــا را ارائــه بدهنــد؟ چــون ایــن مواضــع  کوتاهــی  توانســتند در مــدت 
مواضــع عمیــق مبتنــی بــر اســتدلال اســت. بنابراین حــزب جمهوری اســامی عرضه 
گــر بخواهیــم تعبیــر درســت بــه کار ببریــم باید  کننــده ایــن نظــام تربیتــی اســت. یعنــی ا
کــه در تاســیس دبیرســتان  ــگاه شــهید بهشــتی همــان انگیــزه و هدفــی  بگوییــم از ن
ــت.  ــود داش ــامی وج ــوری اس ــیس جمه ــت در تاس ــته اس ــود داش ــش وج ــن و دان دی
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نــگاه ایشــان بــه آمــوزش و پــرورش همیــن نــگاه اســت، نــگاه ایشــان به دانشــگاه همین 
نــگاه اســت، نــگاه ایشــان بــه نهادهــای انقلابــی هــم همیــن نــگاه اســت. ایشــان وقتــی 
ــد  کی ــد تا ــن بع ــر ای ــان ب ــا مسئولینش ــدار ب ــود در دی ــی ش ــیس م ــازندگی تاس ــاد س جه
کــه نبایــد خودمــان را فرامــوش کنیــم و ایــن بایــد بســتری بــرای تعالــی خــود شــما  دارنــد 
گــر نتوانــد بــه رشــد خــود انســان  گرفتــن مســئولیت سیاســی هــم ا باشــد. بــر عهــده 
کنــد تضییــع عمــر و نوعــی خســران اســت. خدمــت خلــق بــه معنــای غفلــت  کمــک 
از خویشــتن نیســت. بنابرایــن ایشــان بــه جــد معتقــد بــه ابزارهــا و فرایندهــا اســت. بــه 
کــردن پرهیــز داشــت. خیلــی مهــم اســت  کــه ایشــان از غیبــت  همیــن جهــت اســت 
گــر کســی در جلســات  یــادی دارد اینطــور باشــد. ا کــه مخالفیــن ز یــک رجــل سیاســی 
گفتنــد  کردنــد و مــی  کــه بــوی غیبــت داشــت ایشــان برخــورد مــی  گفــت  مطلبــی مــی 

کار غیــر اخلاقــی اســت. کــه ایــن  کردنــد  گاهــی برخــورد شــدید مــی  غیبــت نکنیــد. 

ســوال: در نــگاه شــهید بهشــتی فــرد و جامعــه در همبســتگی بــا هــم قــرار دارنــد و ایــن 
تی  گیــرد. ایشــان تصریــح دارنــد تشــکیلا همبســتگی از هویــت اســامی نشــات مــی 

کــه انســان را بــه ســیر الــی الله برســاند. در ایــن مــورد توضیــح دهیــد. اســامی اســت 

تی معتقد اسـت ولی هضم شـدن در تشـکیلات را اصلا  ایشـان گرچه به کار تشـکیلا
تایید نمی کند. تعبیر ایشان این است تشکیلات بدین معنا است که اگر شما دیدید در 
یک تصمیم گیری نظرتان تایید نشد و نظر مخالف شما تایید شد در پیگیری کار جمعی 
گر تشـکیلات  به گونـه ای اقـدام کنید که گویـی نظر شـما از اول همیـن بوده اسـت. البته ا
خواست از اهداف و مقاصدش دور شـود حتما فرد موظف است با آن روند مقابله کند و 

ایشـان به امر به معروف و نهی از منکر در تشکیلات معتقد است.
کــه جــز در بســتر تکامــل  انســان اســت  ایشــان تکامــل  اساســا محــور بحــث 
ــه قــرآن و اهــل بیــت ممکــن نیســت.  ــو تربیــت الاهــی و تمســک ب توحیــدی و در پرت
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ایشــان بــه انحصــار هدایــت الاهــی در اســام معتقــد اســت. ایشــان هیــچ وقــت نــگاه 
کثــری در برابــر دیــدگاه هــای مختلــف را دارد،  پلورالیســمی نــدارد. اگرچــه تحمــل حدا
یعنــی اینکــه دیــدگاه هــای مخالــف حرفشــان را بزننــد، ولــی خــودش بــاور دارد مســیر 
اســام نــاب مســیر روشــن هدایتــی اســت کــه باید بر اســاس تفکــر در جامعــه بازخوانی 

و تبییــن شــود تــا جامعــه یــک حرکــت رو بــه رشــد داشــته باشــد.
ایشــان خــودش دارای یــک اســتحکام اعتقــادی اســت کــه منجــر می شــود گاهی 
کنــد تــا دیــدگاه خــودش را  بــا نزدیــک تریــن دوســتان خــودش هــم ســاعت هــا بحــث 
تبییــن کنــد و منتقــل کنــد یــا در مباحثه با اســتاد خودش کوتاه نمــی آید. عقلانیت و 
کاملا محکم اســت.  اســتدلال محوری و عدم تقلید در تبعیت از موازین در ایشــان 
حتــی ایشــان در برخــی مباحــث بــا حضــرت امــام مباحثــه می‌کننــد. خودشــان نقــل 
کردیــم  کردنــد بــرای مطلبــی خدمــت امــام رفتیــم، زمــان طولانــی بــا ایشــان بحــث  مــی 
تــا نمــاز مغــزب و عشــا شــد و دوبــاره بحــث را ادامــه دادیــم. ولایت‌مــداری ایشــان 
در اوج اســت ولــی ولایت‌مــداری عقلانــی و توحیــدی، نــه تقلیــدی. در عیــن ایــن 
کامــا بــا تحجــر و  کنــد. خــط ایشــان  کســی مباحثــه  اســتحکام حاضــر اســت بــا هــر 

کوتــاه نمــی آیــد. مدرنیتــه جــدا اســت و بــه هیــچ وجــه از اســام 

ــان  ــم انس ــی خواهی ــکیلات نم ــا در تش ــد م کنن ــی  ــح م ــتی تصری ــهید بهش ــوال: ش س
ک مــا  کنیــم. ایــن بــه چــه معنــا اســت و چــه اشــکالی دارد؟ مگــر مــا قالبــی تربیــت 
ســیر الــی الله نیســت. چــه اشــکالی دارد انســان هــای قالب‌منــدی را در تشــکیلات 

کــه در مســیر ســیر الــی الله باشــند؟ پــرورش دهیــم 

کلیشـه ای مخالـف اسـت و این ناشـی از  کـردم ایشـان بـا تربیـت  کـه اشـاره  همانطـور 
انسان شناسی اسلامی ایشان است. در چندین جای قرآن از قول پیامبر بیان شده است 
کراه فی الدین«. خود خدا می‌گوید پیامبر تو نمی‌توانی بر اینها سیطره داشه باشی.  که »لا ا
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گونه سیر الی الله بدون خواست و  که هر  گونه ای است   دلیلش این است بافت انسان به 
کسانی  گاهی می‌گویند  اراده خودش محقق نخواهد شد یعنی خودش باید بخواهد تا بشود. 
که اعتقاد به خدا ندارد می‌توانند به بهشـت برود؟ طبق نصوص ما نه. دلیلش این است 
که می‌تواند حق را ببیند ولی  انسان تا نخواهد نمی شود. انسان دارای چنین قدرتی است 
که مقوله دین  کراه نیست. جایی  نپذیرد. این در انسان هست. به همین جهت در دین ا
که شما مایعی را بدون ظرف شکل بدهید.  کراه پذیر نیست. مثل این  مطرح است اصلا ا
کاری ممکن است؟ مایع با ظرف شکل می‌گیرد چون ذاتا یک مایع از شکل پذیری  چنین 
پرهیز دارد و شکل پذیر نیسـت. بر این اساس یک تمانع ذاتی بین مسـیر تکاملی انسان و 
گفتند ما فقط مبلغ و مبین  کراه و اجبار برقرار است. به همین جهت تمام پیامبران می  ا
کنیم. در امر به معروف و نهی از منکر هم همین  و معلم هستیم و زمینه تزکیه را فراهم می 
کنید.  که او را مجبور  کنید معنایش این نیست  کسی را امر به معروف می  است. وقتی شما 
کرد.  کراه  که به تکاملش منتهی می‌شود ا کراه نیست. نمی‌شود انسان را به امری  آنجا هم ا
کراه و اجبار موجب نمی‌شود  کراه می‌کنید ولی این ا بله، شـما در نظم اجتماعی اعمال ا
کند حتی شاید ضدش هم باشد. این شناخت از انسان به جد  انسان مسیر تکامل را طی 
موجب می‌شـود قائل شـویم هیچ راهبردی بـرای هدایت جامعـه نداریم جـز اینکه بتوانیم 
اراده فـرد مخاطـب را و انگیـزه او را در سـمت هدایت سـوق دهیـم. پس بحث ایشـان این 
نیسـت راه های تقرب به خدا متعدد اسـت و بدون اسالم نمی‌شـود به هدف برسیم ولی 
کنیم و او را تشویق  گیرد ما فقط موظف هستیم تبیین  برای اینکه جامعه در این مسیر قرار 
که قالب بزنیم. این نیاز  کنیم یعنی شوق او را برانگیزانیم. پس تربیت به این معنی نیست 
به یک بردبـاری و ایسـتادگی در جبهه حـق دارد. اینکه خدای متعـال پیامبـران را به صبر 

دستور می‌دهد به همین دلیل است. 
متاسفانه چون فرهنگ رایج دینی امروز ما یک فرهنگ ناب اسلامی نیست و تربیت‌های 
غلط قبل از انقلاب بر آن اثرگذار بوده است هنوز در جامعه این مطلب جا نیفتاده است که اگر 
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شما می‌خواهید جامعه را اصلاح کنید با تربیت و التزام خودتان و تبلیغ عملی انسان ممکن 
است نه با دعوا و مطالبه. بله در نظم اجتماعی، اسالم ضمانت اجرایی های قوی برای 
کرد. اینها با هم  خودش دارد. شهید بهشتی هم در قوه قضائیه بر همین اساس عمل می 
تعارض ندارد. ولی اجبار برای حفظ نظم جامعه لزوما موجب نمی‌شود انسان ها متدین 
که شخص سیر الی الله بکند  کنید مستلزم این نیست  شوند. اگر شما حجاب را اجباری 
کراه موجب می‌شود در درون خودش فاصله بگیرد. پس باید در جامعه  گاهی این ا اتفاقا 

روال تربیتی اصل باشد. 

ســوال: شــما اول فرمایشــاتتان فرمودیــد شــهید بهشــتی بــه اومانیســم اســامی معتقــد 
بــود. نــگاه بــه آزادی اراده انســان در مدرنیتــه بــا نــگاه اســام متفــاوت اســت. شــهید 
کــه بایــد  بهشــتی وقتــی از تربیــت صحبــت می‌کننــد نگاهشــان بــه اراده ایــن اســت 

کنیــد یــا اراده بــه معنــای مدرنــش مــورد نظــر ایشــان اســت. ایجــاد طلــب 

قطعا منظور ایشان اراده به معنای مدرن نیست. ایشان نقدهای صریح به لیبرالیسم 
دارد و اصال یکـی از محورهـای سـخنرانی ایشـان بعـد از انقالب، نقـد لیبرالیسـم اسـت. 
گفت نظام ما یک  متاسفانه این سخنرانی ها یکجا جمع نشده است. ایشان صریحا می 
کرد  نظام ایدئولوژیک یعنی اعتقادی است. ایشان فلسفه ولایت فقیه را اینطور تبیین می 
کند. پس بنابراین نقد عمیق علمی ایشان  که یک نظام اعتقادی حتما باید از ارزش‌ها دفاع 
گرایی غربی  نسبت به لیبرالیسم آشکار است وی نگاه ایشان و شهید مطهری این بود ازادی 
گرایی سطحی و فریبکارانه است. لیبرالیسم واقعی نیست. اومانیسم غربی یک  یک آزادی 
گرایی  گرفت. انسان  اومانیسم شهوت مدار است اگر واقعی بود نباید استعمار شکل می 
واقعی این است بگویید همه انسان ها برابر هستند. غربی ها این مفاهیم را به سرقت بردند و 
کنیم. امروز دفاع جمهوری اسلامی از  کردند. اصلا ما باید از لیبرالیسم واقعی دفاع  تحریف 
گفته است یک صهیونیست بر یک مسلمان  کسی  فلسطینی ها اومانیسم واقعی است. چه 
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کاملا ضد دموکراسی است. اتفاقا ما باید  که غرب دارد انجام می دهد  کاری  ترجیح دارد. 
کنیم. شهید مطهری یکجا می‌گوید اگر لیبرالیست به معنای  گری  این فریبکاری را افشا
آزادی خواهی است، اسلام لیبرالیست ترین دین است. پس چون دریافت های امروز ما از 
گرایانه ترکیب  گرایانه و غرب  اسلام دریافت های ناخالص است و با دریافت های سنت 
که یک جوان  شده است هنوز به دریافت اسلامی ناب در سطح جامعه نرسیدیم در حدی 
کراه فی الدین را سر دست  کنم. ما باید لاا انقلابی ما بگوید بنده از آزادی و تربیت دفاع می 
گاهی در مناظرات سیاسی زبان جوان مومن ما دچار لکنت می‌شود. اگر امروز  کنیم.  بلند 
جمهوری اسلامی هست به خواسـت مردم است. اصل دین اکراهی نیسـت چه رسد به 
که مردم خواستند. اساسا  حکومت دینی. اینکه این نظام باقی است به این دلیل است 
که باید آن را فهم  کتاب انسان سازی است. مخاطب اصلی قرآن انسان ها هستند  قرآن 

کنند و بر اساس این فهم اراده شان در جهت درست شکل بگیرد.

ســوال: یکی از شــئون مهمی که در ســاحت اجتماعی مواجه هســتیم شــأن سیاســی 
جامعــه اســت. از طرفــی جامعــه و فــرد همبســتگی دارنــد. شــهید بهشــتی نســبت بــه 
تربیــت سیاســی چــه دیدگاهــی داشــتند. ســوال دوم اینکــه رســانه هــا می‌تواننــد نقش 

مربــی داشــته باشــند یــا نه.

که هم اصالت فرد و هم اصالت  نگاه اساسی شهید بهشتی به جمع و فرد این است 
کنند. بر این اساس  کتاب شناخت اسلام صریحا اعلام می  جمع را قبول دارند. این را در 
کند یعنی زندگی اجتماعی از فطریات بشر است.  اصلا فرد بدون جامعه نمی‌تواند زندگی 
کاملا معتقد  جامعه هم بدون نظم سیاسـی معنا نـدارد. بنابراین ایشـان به بعد سیاسـت 
است. سیاست اسلامی بدون تربیت سیاسی مقدور نیست. یعنی ما در سیاست برخلاف 
گرفتن قدرت و توزیع  که در آن دال محوری دانش سیاست، در اختیار  نگاه غربی و شرقی 
قدرت تلقی می شـود، در نگاه اسالمی آنچه دال محوری اسـت تربیت اسـت یعنی نظم 
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اجتماعی هم زمینه ساز تربیت معنوی انسان ها است و اصلا فلسفه ولایت فقیه همین 
است. ما چه نیازی داریم یک انسان فقیه خودساخته در راس جامعه قرار داشته باشد؟ 
که حضور یک ولی عادل فرهیخته مهذب جامعه را تربیت می‌کند  سرّ اصلی همین است 
یعنی فلسفه تربیتی است. اولا رفتارش برای جامعه الگو می‌شود، ثانیا یک مراقبت و نظارت 
عمیق و موثری دارد تا رفتارهای سیاسی از اصول خودش منحرف نشود و ثالثا یک انگیزه 
کمال و سـعادت و اهداف خودش  که جامعه را در جهت  عمیق و ریشه دار در او هست 
که مبتنی بر تربیت اخلاقی  پیش ببرد. بنابراین تربیت سیاسی ضلع مهمی از تربیت است 
کنشگری انسان باید در این جهت شکل بگیرد تا نظم سیاسی تراز  و معنوی است. همان 
گذرد ما خیلی نسبت  که چهل و دو سال از انقلاب اسلامی می  اسلام محقق شود. امروز 
کردیم ولی هنوز با وضع تراز اسلام  به سال‌های اول انقلاب در فرهنگ سیاسی مان رشـد 
فاصله داریم. رجال سیاسی ما اگر از یک خودساختگی برخوردار نباشد و به مبانی دینی 
کنند معنایش این است هنوز  گرایانه عمل  اعتقاد و باور نداشته باشند  و متحجرانه و غرب 
به بلوغ سیاسی تراز اسلام نرسیدیم. این از چه راهی ممکن است؟ از راه تربیت. تربیت همه 
گفتیم فرد و جمع در هم تنیده است. اضلاع مختلف تربیت هم در  که  جانبه. همانطور 
کسی از نظر اخلاقی تربیت شده باشد ولی از نظر سیاسی تربیت  هم تنیده است. نمی‌شود 

کمال خودش برساند.  نشده باشد. تربیت تک بعدی نمی‌تواند انسان را به 
در این زمینه عوامل مختلف برای اقشار مختلف تاثیرات متفاوت دارد. ممکن است 
کسی تربیت مدرسه  کسی تربیت خانوادگی جهت دهنده باشد، ولی برای یک  برای یک 
ای تاثیرگذار باشد. در زمان ما تربیت رسانه ای بسیار مهم است و نمیوانیم بگوییم رسانه 
گذاری می‌کنند و یک نگاه جمعی را در  ها در تربیت نقش ندارند. آنها الگوسازی و ارزش 
جامعه القا می‌کنند. اینکه امام می فرمود تلویزیون باید یک دانشگاه عمومی باشد نگاهش 
که  که رسانه ها بستر تربیتی هستند چون دانشگاه از منظر امام فقط جایی نبود  همین بود 

محل انتقال دانش باشد بلکه باید تربیت در حوزه و دانشگاه اتفاق بیفتد.
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که قطعا یکی از آنها رسـانه اسـت. اگرچه  در فرآیند تربیت عوامل مختلفـی تاثیر دارد 
ممکن است شهید بهشتی نسبت به آنچه امروز بحث رسانه برجسته است بحث های 
کاملا نگاه ایشان  که بحث رادیو و تلویزیون را مطرح می‌کند  تخصصی نکرده باشد ولی آنجا 
گیرد.  که صدا و سیما باید بستر رشد اخلاقی جامعه قرار  روشن است. نگاه ایشان این است 
کارکرد تربیتی آن را نادیده بگیریم. البته  کارکردهای مختلف دارد ولی ما نمی‌توانیم  رسانه 
رسانه هیچ وقت نمی‌تواند جایگزین نقش انسانی تربیت باشد و نقش عامل انسانی تربیت 
که در دو عنصر والدین و معلمین خلاصه می‌شود. همان ها می‌توانند به  بی بدیل است 
که  کنند  گونه ای بچه ها را تربیت می  نقش رسانه ضریب بدهند. امروز برخی مدارس به 

کنند. سراغ تلویزیون نروند یعنی رسانه را برایشان بی اعتبار می 

ســوال: بــه عنــوان آخریــن ســوال مفهــوم تربیــت سیاســی در اندیشــه شــهید بهشــتی 
چیســت.

اولا تربیت سیاسی یک ضلعی از اضلاع تربیت است، ثانیا این ضلع جدای از بقیه 
اضلاع شکل نمی‌گیرد؛ چون تربیت امر یکپارچه است و انسان دارای یک حقیقت است. 
کله الاهی در سیاست و اقتصاد  گرفت این شا وقتی این شخصیت انسانی محکم شکل 
کنش  گیری  کند. نکته سوم اینکه تربیت سیاسی فرایند شکل  و ... هم الاهی عمل می 
ها و نگرش های سیاسـی فرد اسـت. مثل اینکه تلقی من از قدرت چیسـت، تلقی من  از 
مناصب اجتماعـی چیسـت و ... . پـس فرهنگ سیاسـی متاثر از تربیت سیاسـی اسـت 
خصوصا نخبـگان سیاسـی. اگر یک اسـتاد دانشـگاه دنبـال این باشـد رئیس دانشـگاه یا 
که در تربیت سیاسی اش به تراز تربیت اسلامی نرسیده  دانشکده شود به این معنا است 
اسـت بنابراین در اندیشه شـهید بهشـتی موقعیت سیاسـی جایگاهی ندارد و  فقط ادای 
گریز از مسئولیت  کنند. البته ایشان  کید می  که امام بر آن تا تکلیف مهم است همان نگاهی 
کسی نباید دنبال شان  را هم جایز نمی‌داند. نگاه امام هم همین است پس در عین اینکه 
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کند و محکم  که تکلیف شد باید به وظیفه اش عمل  اجتماعی و سیاسی باشد ولی جایی 
کارش را درست انجام دهد. 

که یک حکیم جامع و اجتماعی تلقی می‌شود،  کسانی است  شهید بهشتی از معدود 
هم در حکمت نظری و هم در حکمت علمی به معنای التزام به حکمت نظری. هم سیره 
او سیره حکیمانه است و هم نگاهش ناب و برگرفته از اسلام است. شهادت ایشان پاداش 

استحکام او در مسیر حق بود.



2

شهید بهشتی؛ به مثابه معلم نسل انقلابی
 و معمار نظام حقوقی  

دکتر محسن اسماعیلی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

و نماینده مردم شریف استان تهران در مجلس خبرگان رهبری





هفتم تیرماه یادآور سالگرد شهادت بیش از هفتاد و دو تن از عزیزترین فرزندان این ملت 
کرد؛ او  که در رأس همه آنها باید از »آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی« یاد  است 
گفت:  » ايشان را من بيست  که وقتی به دیدار خدایش شتافت، امام راحل )ره( درباره اش 
سال بيشتر می‌شناختم، مراتب فضل ايشان و مراتب تفكر ايشان و مراتب تعهد ايشان بر 
كشور بود. من  من معلوم بود و آنچه من راجع به ايشان متأثر هستم‌، مظلوميت ايشان در اين 
او را يك فرد متعهد، مجتهد، متدين، علاقه‌مند به ملت، علاقه‌مند به اسلام و به دردبخور 

برای جامعه خودمان می‌دانستم«.
که رهبر  کنید. اینها تعابیری است  یک بار دیگر این جملات را بخوانید و در آنها تأمل 
که به  کرده امّت در وصف او بکار برده است، و نشان دهنده فضایلی است  حکیم و سفر 

ندرت در یک فرد قابل جمع است.
او فرزند برجسته حوزه بود و از همان ابتدا، بدون هیچ انکار و تردیدی »آیت‌الله« نامیده 
کمتر از ایشان سراغ داریم.  که  کاری  که امام او را صراحتاً »مجتهد« نامید؛  می‌شد؛ همانگونه 
از سوی دیگر، دانش‌آموخته مقطع »دکتری« در علوم جدید و دانشگاهی بود. به چند زبان 
در حدّ سخنرانیِ شیوا مسلط بود، دنیا را دیده بود و به خوبی می‌شناخت، و مهم تر از همه 
اینها ایمانی راسـخ و اخلاقی پر جاذبه داشت و می توانسـت به اندازه یک ملت برای این 

ملت خدمت نماید.



40    ▪  مواضع بهشتی

کم نظیر شهید بهشتی در حدوث انقلاب نقش 
کم  گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، یک نقش  نقش او در تربیت نسل جوان، شکل 
نظیر و ناشـی از درک صحیح و توان مدیریتی فوق العاده اوست. بهشتی به تأثیر فرهنگ 
و تربیت، ایمان داشـت، و زیرکانه بزرگ‌ترین سـهم در تربیت علمی و دینی چند نسل، از 

کرد، به خود اختصاص داد. که انقلاب  جمله نسـلی را 
کتاب‌هـای »تعلیمـات دینـی« بـرای مقاطـع مختلـف آموزشـی در زمـان  تألیـف 
کـه او و اندک شـماری از دوسـتان همفکرش، نظیر شـهید  طاغوت، بسـان معجزه‌ای بـود 
که وقتی امام، کودکانِ در  محمدجوادباهنر، از خود نشان دادند. آنان به خوبی دریافته بودند 
گهواره را سربازان انقلاب خویش می‌نامد، باید به آموزش صحیح این سربازان و توانمندسازی 
گمارنـد؛ و البته چه  آنان بـرای حرکتـی بـه بزرگیِ تأسـیس نظـام جمهـوری اسالمی همـت 
کج فهم نیز شنیدند؛ نظیر آنچه شهید  که از دوستان متحجر و  مرارت‌ها و زخم‌زبان‌هایی 
آیت‌الله مرتضی مطهری و دیگر پیشگامان و روشن بینان تاریخ، به دلیل پایداری در عمل 

به فهمِ درسـت خویش دیده اند و می بینند.
که چگونه با معارف ناب اسلامی آشنا شد؛ بدون آنکه  نسل ما به خوبی به یاد می‌آورد 
حساسـیت عوامل طاغـوت و اربابان خارجـی آنها برانگیختـه شـود. درس آزادی‌خواهی، 
کنـار لـزوم پیشـرفت و آبادانی، چنـان زیبـا از زبان قـرآن و  عدالت‌طلبـی، مبـارزه و ایثـار در 
که عمده دانش‌آموزان، خواه ناخواه، به یاران اصلی نهضت  داستان‌های دینی بیان می‌شد 
تبدیل می‌شدند. آیا حضور شگفت‌انگیز دانش‌آموزان در تمام مقاطع انقلاب و بحران‌های 
پس از آن اتفاقی بود؟! آیا تأثیر بی‌اندازه دانشجویان و استادان در شکل‌گیری نظام اسلامی 

و دفاع از آن را می‌توان تصادفی دانست؟!
کسانی مانند او دلیل اصلی این تحول  بی‌تردید »جهاد« نرم و فرهنگی شهید بهشتی و 
کتاب ها می تواند چاره ساز  کنم بازنشر و تعلیم همان  خدایی بوده و هست، و من فکر می 

کنونی باشد. بسیاری از مشکلات 
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نقش بی نظیر شهید بهشتی در بقای انقلاب
اما نقش او در سامان دهی امور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و پی ریزی پایه های 

مستحکم نظام نه تنها »کم نظیر«، که انصافاً »بی‌نظیر« و استثنایی بوده است. او را معمولًا 

معمار نظام قضایی نوین می نامند. اما به نظر من باید نگاهی فراتر از این داشت. اتفاقاً او 

که می  فرصتی نیافت تا طرح خویش در مورد دستگاه عریض و طویل قضایی را، آنگونه 

خواست، اجرایی نماید. در عوض باید او را »معمار نظام حقوقی جمهوری اسلامی« دانست 

که علاوه بر دستگاه قضایی، شامل قوای مقننه و مجریه، و دیگر ارکان و نهادها، و نیز مبیّن 

کمیت دینی به شمار می رود. نظریه پیشرفته حقوق شهروندی در سایه حا

 اگر »قانون اساسی« را شکل تثبیت شده »انقلاب اسلامی« و موجب دوام آن بدانیم، که 

که به لطف هوش و استعداد خارق‌العاده  جز این هم نیست، بیشترین سهم را باید به او داد 

و آشـنایی عمیق بـا حقیقت اسالم و چگونگـی پاسـخگویی آن بـه نیازهای بشـر، قدرت 

شگفت‌انگیز استدلال و اقناع، و بالاخره اخلاق جذاّب و نیکوی خود توانست ساختار و 

گاهان هنوز هم  که به اذعان آ کند  محتوای قانون اساسی را چنان ترسیم، تدوین و تبیین 

ظرفیت‌های بسیار پویا و اثربخشی از آن دست نخورده باقی است.

قانون اساسـی ما، نظیر هر پدیده دیگر بشـری، بی‌نقص و عیب نبوده و نیسـت. اما از 

کمیت  کم‌عیب‌ترین قوانین اساسی دنیا است. از چگونگی جمع میان حا بی‌نقص‌ترین و 

گرفته تا ابتنای نظام بر رضایت و آرای عمومـی. از چگونگی روابط قوا  الهی و ولایت فقیه 

کشور بر انتخابات. از اسلامی بودن همه اصول تا مترقی  گرفته تا مبتنی ساختن اداره امور 

گنجانده شده،  که در فصل سوم قانون اساسی  و امروزی بودن همه آنها. »حقوق ملت« نیز 

که  از افتخارانگیز‌ترین قرائت‌های ممکن از حقوق بشر و شهروندی است و نشان می‌دهد 

کرامت و حقوق انسان‌ها اعتقاد و التزام داشته است. او تا چه اندازه به 
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گاهی  کـه  کـرات »مجلس بررسـی نهایـی قانون اساسـی«  کوتـاه بـر مشـروح مذا مـروری 
که بدون  گذارد  »مجلس خبرگان قانون اساسی« هم نامیده می شود، جای تردید باقی نمی 
کردیم. بر اساس متن مذاکرات  بهشتی حتماً به چنین سند ارزشمندی دست پیدا نمی 
رسمی، او بیشترین توضیحات، روشن ترین دفاع ها، و آزاد منشانه ترین رویه ها را در اداره 

آن مجلس پرشور و در آن روزگار پر آشوب از خود نشان داده است.
کسی در آن مجلس با دنیای جدید آشنا بوده و در نهادینه سازی دانسته های خود  کمتر 
که با  به شکل قواعد قانونی توانمند بوده است. این، شهید مظلوم، بهشتی عزیز بوده است 
گفتگوها را جهت داده و به نتیجه ای قابل دفاع رسانده است. انصاف در  حوصله و تدبیر 
اداره جلسات و توزیع وقت میان موافقان و مخالفان برخی اصول بنیادین، و سعه صدری 

کیمیا است.  که در شنیدن نظر مخالفان و اقناع آنان، از ایشان می بینیم هنوز هم 

یک پیشنهاد مهم تحقیقاتی و هنری
آنچه گفته شد، و در حقیقت قطره ای ناچیز از دریایی بی انتها است، ایجاب می کند 
تا مطالعه نظام مند و هدفدار »صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران« را به استادان و دانشجویان حقوق و آشنایان به قضا و معارف اسلامی 

پیشنهاد کنم؛ کاری که باید خیلی خیلی زودتر انجام می شد.
امام خمینی)ره(، علاوه بر سخنانی که به هنگام وقوع فاجعه هفتم تیر بیان فرمودند، در 
کید  پیام مکتوبی هم که دو روز بعد از آن حادثه صادر کردند، باز هم به این نکته تصریح و تا

کردند که »بهشتي مظلوم زيست و مظلوم مُرد و خار چشم دشمنان اسلام بود.«
 ظاهراً این مظلومیت پس از شهادت او نیز تمامی ندارد، و نسل جوان ما هیچگاه نتوانسته 
است با عمق شخصیت و گستره خدمات واقعاً بی‌نظیری که او به اسلام و انقلاب و ایران 
ارائه داد، آشنا شود. ای کاش هنرمندان ما می‌توانستند دورنمایی از زندگی و خدمات او را 

به تصویر می‌کشیدند تا معلوم ‌شود که بهشتی به راستی »یك ملت بود برای این ملت ما«. 
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بهشتی در قامت یک مربی اخلاق
چنانکه اشاره شد، بی تردید او یک سیاستمدار صادق، یک فیلسوف و حقوقدان، 
یک مجتهد مسـلم و یک مبارز انقلابی، و معمار نظام حقوقی و قضایی نوین اسـت. اما 
آنچه اینک مورد توجه اسـت، شـناخت شـهید بهشـتی، به مثابه یـک عالم دینـی و مربی 
اخلاقی است. او به تمام معنا مصداق بارز یک روحانی آشـنا به زمان و متبحر در تربیت 
که نباید بیش از این  نسل های پس از خود نیز بوده است، و این همان نکته مهمی است 

گفته باقی بماند. نا
او بدون اینکه ادعایی داشته باشد، به واقع یک معلم بزرگ اخلاق بود و با اخلاص و 
گماشت. در سخت ترین شرایط برای آنان  تبحر هر چه تمام تر به تربیت جوانان همت می 
که مردم، بویژه نسل  کرد  کاری را می  گذاشـت و با نرمخویی و جذابیت، همان  وقت می 
جوان ما از یک عالم دینی انتظار داشـته و دارد. شخصاً انسـان های موفق بسیاری را می 

کرده اند. که مسیر زندگی خود را در اثر برخورد صمیمانه با او پیدا  شناسم 

یک تجربه شخصی؛ خاطره دیداری ناتمام
کوچک به دریای  کردن یک تجربه فردی، ادای دینی دیگر و افزودن قطره ای  شاید بازگو 
که از او به یادگار مانده است. این تجربه در دل خود درسهای فراوانی دارد  فضایلی باشد 

که بر اهل نظر پوشیده نیست.
که همراه با جمعی از هم سن و سال   دقیقاً غروب پنج‌شنبه، چهارم تیرماه 1360، بود 
های خود توفیق دیداری به یادماندنی و ناتمام با آن بزرگوار را یافتم. آن روزها، من هنوز چند 
کشور و  ماهی تا رسیدن به سن شانزده‌ سالگی! فاصله داشتم، و او نیز رییس دیوان عالی 
کشور  رئیس قوه قضائیه محسوب می‌شد، و قوه قضائیه در آن روزها از پرکارترین نهادهای 
بود. غیر از آنکه مشغول بازسازی و ترسیم چهره جدید دستگاه عریض و طویل دادگستری 
بـود، توطئه‌هـای مـداوم، خیانت‌هـای منافقیـن و بحران‌هـای دشـمن سـاخته در مناطـق 
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کشور، هوشیاری و سرعت عمل دستگاه عدالت را ضروری می‌ساخت. امّا مهم‌تر  مختلف 
که به جهت  کشور بود  از همه اینها، حضور شهید بهشتی در دیگر ارکان اصلی مدیریت 
تجربه و هوشمندی و آشنایی با جهان، گره‌گشای انقلاب در همه زمینه‌ها به شمار می‌رفت.
دشـمنان نیز این را می‌دانسـتند و لذا برای تخریب چهره وی از هیـچ اقدامی فروگذار 
نمی‌کردند؛ و شایعاتی زشت و بی‌اساس دهان به دهان می‌چرخید. هر روز ترور و انفجاری 
که بهشتی در صدر آن فهرست قرار دارد. با این حال، ما را به  رخ می‌داد و همه می‌دانستند 
که می‌خواستیم با وی درباره لزوم قاطعیت و برخورد  حضور پذیرفت. چند نوجوان بودیم 

که به خیال ما مستحق اعدام نیز بودند! کنیم  کسانی صحبت  دستگاه قضایی با 
غروب آن روز، قرار ملاقات ما بود؛ در نمازخانه مدرسـه رفاه؛ میدان بهارستان، پشت 
مدرسه عالی شهیدمطهری، خیابان نخشب. بدون هیچ مانع و یا بازرسی به سالن بزرگی 
که در طبقه دوم مدرسه بود، وارد شـدیم. او در محراب نشسته بود و چهار پنج نفری نیز با 

گفتگو بودند. وی مشغول 
که فاصله  که از اولیـن ورودی ها بودم، نفهمیدم  کننده بود و من  برق چهره‌اش خیره‌ 
کردم. غرق جمال و جلال او شده بودم. انصافاً زیبا  درب ورودی تا محراب را چگونه طی 
گفت.  گرفت و خوشآمد  و پرابهت بود. سرش را بالا آورد و با لبخندی شیرین ما را تحویل 
که همان‌جا بنشینیم. کرد  با برخی از ما شانزده هفده ساله‌ها دست مردانه‌ای داد و تعارف 

که بر لب داشت در جایگاه نشست و  به آرامی و با دقت حرف‌ها را شنید و با تبسمی 
با رسمیت و البته صمیمیت پاسخ همه حرف‌ها را، مستقیم یا غیرمستقیم، داد.

کرد و تجربه هیئت‌های مؤتلفه‌اسلامی را به عنوان نمونه  کار فرهنگی اشاره  به ضرورت 
کوچک مذهبی در محله‌ها و فامیل‌ها  که چگونه فعالیت هدفمند هیئت‌های  کرد  ذکر 
توانست پس از چند سـال به ثمر بنشـیند. از قضاوت‌های نسـنجیده و تندخویی برحذر 
کرد: »جذب؛ در حد امکان و دفع؛ به اندازه  داشت و همه را به ایده همیشگی‌اش دعوت 

ضرورت«. 
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کاری مهم‌تر از همین حرف‌هـا ندارد.  گویـی  که  چنان آرام و شـمرده سـخن می‌گفت 
که پایین آمد، با همه  گرفته بودیم. از سِن و محل سخنرانی  پاسخ همه سوالات خودمان را 

کرد. که حالا بیشتر هم شده بودند، شروع به خوش و بش  حاضران 

بهشتی؛ مظهر عطوفت و جذابیت
که در آن روزگار دارای حلقه فیلمی برای تعداد محدودی  من دوربینی با خود برده بودم 
که از آنها با شهید بهشتی  عکس بود‌؛ یا 12 تایی بود یا 24 تایی. حاضران از من خواستند 
گرفتم، نوبت خودم  که  کردم. چند عکس  کار را  عکس بگیرم و من نیز سخاوتمندانه همین 

که تصویری هم از خود من با شهید بهشتی بردارد. کردم  شد. از یکی از حاضران خواهش 
کنار آن بزرگوار ایستادم. دست بر دوش من نهاد و صمیمانه به عکاس اعلام آمادگی 
گفت:  مثل اینکه فیلم دوربین تمام شده  کرد، موفق نشد و  کرد. از بخت بد عکاس هر چه 

است...!
گلوی مرا فشـرد و  گذشـت. بغض  که آن لحظه چقدر به من سـخت  کسـی نمی داند 
که با دوربین خود از همه  قطره‌های اشک برپرده چشمانم نشست. خیلی حسرت خوردم 

گرفتم، امّا خودم بی‌بهره ماندم. با اوعکس 
که هنوز هم آن را احساس می‌کنم، رو به  گرمی  که وضع مرا دید، با لحن  شهید بهشتی 
گفت: اینکه ناراحتی ندارد. هفته بعد، همین موقع بیا.  کرد و بسیار جدی و مهربانانه  من 

دوربینت را هم بیاور تا هر چه می‌خواهی با هم عکس بگیریم.
که  کمتر از 72 ساعت بعد، صدای انفجار مهیبی شنیدم  خیلی خوشحال شدم؛ امّا 
پیامش این بود: دیدار با سید محمد حسینی بهشتی؛ سیدالشهدای انقلاب اسلامی، به 

قیامت موکول شد.ان شاء الله.
به مناسبت 7 تیر 1400
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هفت رکن بنیادین برای ساخت نظام‌ اجتماعی 

حجت الاسلام سیدعباس نبوی





من اول درباره شهید بهشتی و میراث ایشان و آثار ماندگار و بنیادین این شهید بزرگوار 
صحبت دارم. مرحوم بهشتی نقش بسیار تعیین کننده و بی بدیلی در برپایی نظام جمهوری 
که در  کاملا یگانه و منحصر به فرد است، به نحوی  کرده است. نقش ایشـان  اسلامی ایفا 
کاملا خودش را در خلاهای بسیار مهم و حساس  طول این چهار دهه غیبت و فقدان ایشان 
که فرمودند بهشتی مظلوم  در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. این تعبیر امام راحل 
کنیم بهشتی از نظر   زیست و مظلوم از دنیا رفت تعبیر درستی است و ما امروز هم باید بیان 
اندیشه ها و افکار و برنامه راهبردی و جهت گیری راهبردی جامعه معاصر ما همچنان مظلوم 
است و نام او دستاویز تمسک جریان های مختلف در یک بازیچه سیاسی شده است. 
کس غیر  گفت هیچ  کنند به جرات می‌توان  که می‌خواستند قانون اساسی را تدوین  زمانی 
گاهانه از اینکه چه اتفاقی باید می افتد و چه اتفاقی دارد می  از شهید بهشتی فهم و درک آ
که در مجلس خبرگان قانون اساسـی بودنـد درک بنیادین و فهم از  افتد نداشـت. بزرگانی 
کننده آینده جامعه را  که باید بتواند ابعاد بسیار تعیین  مسائل اساسی یک نظام اجتماعی 
که با ایشان حشر و نشر داشتیم این مسئله برایمان مهم  شکل دهد نداشتند. ما در آن دوره 
که داشت ایجاد می‌کرد  که جز امام به مسیر تاریخی خودش و راهی  بود. شاید تنها فردی 
گاهانه داشت شهید بهشتی بود. من در این قسمت می‌خواهم عناوینی را  اشراف و تسلط آ
که امروز نیاز جامعه ما است و در این فراز و فرودهای سیاسی دارد قربانی می‌شود  کنم  مرور 
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و انتظار نسل سوم و چهارم از یک جامعه معقول را به تلاطم و آشفتگی می‌کشد. می‌خواهم 
کنم.  به بخش هایی از این مسئله اشاره 

که ابعاد لازم برای حیات مناسب انسانی  ما برای ایجاد یک نظام اجتماعی قابل قبول 
که  کنیم نیازمند این هستیم  و فطری و آنچه شریعت اسلامی می‌خواهد را داشته باشد، بر پا 
کنار هم تبدیل به یک نظام اجتماعی  هفت رکن و هفت شاخه از بنیان های اجتماعی را در 
کنیم تا این ارکان بتواند ابعاد نظام اجتماعی را پوشش دهد، تعریفات پایه حیات اجتماعی 
کننده  را قرار دهد، چالش و درگیری میان ارکان را از بین ببرد و تبدیل به قائمه های تکمیل 
که متوجه بود این ارکان چیست و باید در قانون  کسی  کند. آن زمان تنها  نظام اجتماعی 
کند شهید بهشتی بود. من فقط یک مرور سریع می‌کنم: رکن  اساسی جای خودش را پیدا 
اول رکن عقلانیت اسـت. حیات اجتماعی مبتنی بر عقلانیت است. شهید بهشتی در 
کرده است. ایشان در این مباحث از شهید صدر به مراتب جلوتر  این رابطه خیلی بحث 
که خودش  است و حق شهید بهشتی شناخته نشد. شهید صدر سوالات فراوانی داشت 
که هیچ یک از آنها نمی‌توانست  کرد  نتوانست به آنها جواب دهد و پیشنهاداتی را مطرح 
کتـاب بانکـداری ایـن را  کنـد. مثلا ایشـان در  در ایجـاد یک نظـام اجتماعـی ایفـای نقش 
کنیم. خب  کنیـم و از آن یک نظام بانکی اسـتخراج  که فتاوی مراجع را جمع  کرد  مطرح 
کردم و معلوم نیست چقدر امکان  گفت من فقط پیشنهاد  که خود ایشان  کاری بود  این 
پذیر باشد. بنابراین شهید بهشتی از ایشان به مراتب جلوتر بود. اصل دو قانون اساسی وقتی 
گذاری ما چیست، در همان رتبه اول بیان می‌کند مراجعه به  می شمارد بنیان های قانون 

عقل و بنیان عقلانیت. 
رکن دوم رکن عبودیت است. ما می‌خواهیم نظام شریعت فطری و الاهی را در جامعه 
که با یک قواعد تعصبی و یک مسیر مبتنی بر قدرت و زور  کنیم. این چیزی نیست  ایجاد 
که جریان عبودیت را در جامعه ایجاد  در جامعه به وجود آید بلکه باید تبدیل به نظامی شود 
که وقتی مبنای قانونی را تعریف می‌کند  کند. بندهای متعددی در قانون اساسی اسـت 
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که قانون جزئی او را در  بلافاصله می‌گوید در چهارچوب موازین اسلام؛ بعد احاله می‌دهد 
کاملا مسلط بود. در  مجلس شورای اسلامی وضع می‌کنند. شهید بهشتی به این بخش 
که باید مفهوم شریعت درج شود و مفهوم عبودیت  مجموعه فصول قانون اساسی آنجایی 
کرامت  تبدیل به نظام اجتماعی شود مشاهده می‌شود. بخش سوم مربوط به بخش رکن 
که فصل حقوق ملت است چقدر شهید  در جامعه است. در فصل سـوم قانون اساسـی 
کرامت  بهشتی حساسیت ورزیده است تا حقوق آحاد جامعه به عنوان رعایت حیثیت و 
آحاد جامعه در قانون اساسی درج شود. رکن چهارم رکن عدالت است. شما می‌بینید در 
بخش های مختلف قانون اساسی مسئله عدالت آورده شده است. مسئله پنجم مسئله 
آزادی است. آنچه مربوط به اراده و انتخاب انسـان است. مسئله ششم رکن ولایت فقیه 
کند  کنار ایـن ارکان دیگر تضمین  که بتواند جریان دیانـت و عبودیـت را در  اسـت ولایتی 
کند. شـهید بهشـتی مطلقا چنیـن چیزی در  و اینها به صورت اکران پیوسـته جریان پیدا 
که با آمدن ولایت فقیه قرار است سایر ارکان را در سایه قرار دهیم یا تضعیف  ذهنش نبود 
کل ساختار  کنیم. رکن هفتم هم رکن نظام و دولت است. دولت به تعبیر دولت عام یعنی 
گنجانده است.  نظام. شما ببینید در فصل های مختلف قانون اساسی چگونه این مسئله 
مرحوم هاشمی رفسنجانی بعد از رحلت امام، قوه مجریه را در دست گرفتند و به کلی 
میراث شـهید بهشـتی را زیر و رو کردند. من اعتقاد خودم را بیان می‌کنم. مرحوم هاشمی به 
هیچ وجه به مسـیر شـهید بهشـتی نه اعتقاد داشـت و نه ملتزم بود. ایشـان نگاهش ایـن بود 
عناصری مثل رقابت، خلاقیت و صرف بودجه در جامعه بتواند یک حرکت تند و سریعی 
را در جامعه شکل دهد و اینکه ما بخواهیم ارکان هفت گانه نظام اجتماع اسلامی را دنبال 
کنیم شدنی نیست. این مسئله مسیری را طی کرد که مسیر مسـئولانه ای نبود یعنی همان 
کسانی که آن تصمیمات را در دهه هفتاد گرفتند در قید حیات هستند ولی هیچ کدام از آن 
تصمیمات را بر عهده نمی‌گیرند. امروز کار به اینجا رسیده اسـت دولتی که خودش از مدار 
 اقتصاد نئولیبرال فاصله نگرفته است مجبور اسـت پنج بانک را در بانک سپه ادغام کند. 
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گرایی محض را  گذاشـتید و یک مسیر عمل  شما قائمه های جامعه اسلامی را در تلاطم 
که در نهایت به یک لشکر بزرگی  گذاشتید  پیش رو قرار دادید و اسمش را رقابت و خلاقیت 
کجـا آوردند  که معلوم نیسـت این مـدارک را از  که همه دارای مدارکی هسـتند  از مدیرانی 
گیری  گیران می‌خواهند تصمیم  که تصمیم  کار به یک نقطه ای رسیده  برخورده ایم. بعد 
که هر مدیری در عرصه اقتصادی حضور پیدا می‌کند حاضر  کنند و امروز به جایی رسیدیم 
نیست مسئولیت تصمیمات خودش را بپذیرد. اینطوری میراث شهید بهشتی را در تلاطم 
گلایه ای از فرزندان شهید بهشتی دارم  کنم.  مطلق قرار دادند. من یک نکته دیگر عرض 
که خودشان به مقام و ارزش راهبردی و اساسی شهید بهشتی در نظام جمهوری اسلامی 
کردند. شما چرا این اندیشه ها را بردید در تلاطم مجادلات سیاسی قرار دادید. شهید  ظلم 
که در این مسیر سیاسی خاص هزینه شود. ما امروز در  بهشتی بالاتر از این مجادلات بود 
که بازخوانی اندیشه های بهشتی می‌تواند برای نسل سوم و چهارم راهی  موقعیتی هستیم 

کند و جلو ببرد.  به نشاط و روحیه و حیات دوباره جامعه ما بگشاید و مسیر باز 
کس به  کرد هیـچ  که شـهید بهشـتی آمـد قاعـده تلازم عقـل و شـرع را مطـرح  آن زمانی 
صورت تلازم تام به این قاعده ملتزم نبود نه در حوزه نجف و نه در حوزه قم. حتی مرحوم 
کتاب شناخت اسالم در این رابطه  که شهید بهشتی در  شـهید مطهری هم به اندازه ای 
کرده است به تلازم قاعده عقل و شرع اعتقاد ندارد و از آن دفاع نمی‌کند اما شهید  بحث 
بهشتی این تلازم را به عنوان یک بنیان مشخص و ذاتی برای تبیین اندیشه اسلامی و جامعه 
کرد. من یادم هست وقتی با ایشان  کتابش آورد و بر آن پافشاری  کرد و در  اسلامی تعریف 
کوتاه  بحث هایی می‌شود و هجمه هایی می‌شد ایشان نهایتا به هیچ وجه از این قضیه 
نمی آمد. معمولا قاعده تلازم عقل و شرع از یک طرف جوابگو است و آن تعبیر »ما حکم 
به الشرع حکم به العقل« است اما بحث اینکه »کل ما حکم به العقل حکم به الشرع« در 
گفته شـد را  که در اینجا  کدام از بزرگان وجود نداشـته اسـت. بالاتریـن حرفی  بحث هیچ 
گفت قاعده عدالت در سلسله علل  گفت و  مرحوم شهید مطهری در باب قاعده عدالت 
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احکام است یعنی »کل ما حکم به العقل فی العداله حکم به الشرع«. این بالا ترین مطلبی 
کرد.  کردند ولی شهید بهشتی اینطور روی این بحث پافشاری  که دیگران بیان  بوده است 
کاملا بدون درک و فهم از مسائل  گرای  مرحوم هاشـمی رفسـنجانی یک جریان عمل 
کـرد و ایـن افـراد در بدنـه دولت خـودش بـه صورت  بنیادیـن حیـات اجتماعـی را درسـت 
که الان مدیران تعدادی از این احزاب همین افراد هستند.  نیروهای اجرایی تبدیل شدند 
کنید یک تعریف از عدالت ارائه بدهید هیچ چیزی نمی‌توانند  همین امروز از آنها سوال 
بگویند. همین امروز بگو شـما بودجه سـال 98 را بسـتی یک منطق پایه عدالت محور در 
کاملا پنهانش می‌کند. چرا دارید  گوید بلکه  کن. نه تنها نمی  توصیف این بودجه مطرح 
با روان جامعه بازی می‌کنید؟ چرا دارید میراث شـهید بهشـتی را اینطور بر باد می‌دهید و 
که  کسی  همه چیزش را از هم می شکافید. اصلا شما می‌فهمید دارید چه می‌کنید؟ آن 
کرده و در مقابل همه هجمه ها در  کید  کرده، تا طی این سی سال بیش از همه استقامت 
کرده رهبر انقلاب  فضای داخلی خصوصا در بخش مدیریت و اقتصاد ایستاده است و دفاع 
آیت‌الله خامنه ای بوده اسـت. یعنی اگر یک نفر به مبانی شهید بهشتی وفادار باشد خود 
که می‌توانسته در دولت و مجلس و بخش های مختلف  ایشان بوده است. حالا آن مقدار 

جلود برود و اثر بگذارد تا نتیجه حاصل بشود. 
ما الآن در این موقعیت قرار گرفتیم که در جلسات تخصصی بحث کردن درباره عدالت 
تبدیل به یک بحث طنز و تعارفی شده است. ما الآن با این وضعیت مواجه هستیم. وقتی 
اینطوری شـد اثرش را در همه بخش ها مشـاهده می‌کنید. وقتی می‌خواهند بودجه تقسیم 
کنند هر نماینده سعی می‌کند آنچه می‌تواند به سمت حوزه انتخابیه خودش بکشد بکشد 
تا در انتخابات عقب نیفتد. هر وزارتخانه ای سعی می‌کند هر چه می‌تواند به سمت خودش 
بکشد بکشد. در این میان یک مجادله رخ می‌دهد تا هر کدام به یک دستاوردی برسند. اینجا 
ما می‌توانیم راجع به عدالت صحبت کنیم؟! تقاضای من از شـما این اسـت اندیشه های 
 شهید بهشتی را جدی بگیرید. فقدان شهید بهشتی امروز کاملا در جامعه ما محسوس است. 
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فقدان شهید مطهری به اندازه خودش محسوس است اما من هر چه نگاه می‌کنم می‌بینیم 
که رهبری  آنچه جای خالی خودش را نشان می‌دهد شهید بهشتی است. این تعبیری بود 
کسـی بجز ایشـان برای رهبری به  کردند اگر شـهید بهشـتی در قید حیات بود قطعا  مطرح 

کسی فکر نمی‌شد. 
که به هیچ وجه با این نوع  این را هم بدانید جریان اجتماعی لیبرال آنقدر پر رو است 
کوتاه نخواهد آمد. این مشکل مربوط به ایران هم نیست، در  مباحث و فشارها و مطالبات 
کل دنیا اینطور شده است. مثلا مردم هرچقدر در پاریس لباس زرد بپوشند حقی به دست 
نخواهند آورد اما زمانی که اقتصاد لیبرال چیزی را تصویب کند ظرف یک جلسه آن را تبدیل 
به قانون می‌کنند و هزینه روی جامعه می‌گذارند. اینها دوستان خود ما هستند. خیلی از 
آنها در ایام جنگ در دفاع مقدس حضور داشتند ولی از مفهوم شرافت و عدالت چیزی در 
گرفت.  وجودشان باقی نمانده است فقط دنبال این هستند چطور می‌شود از جایی رانت 
کنم من خودم از همان ها هسـتم ولی از  من نمی‌خواهم به بچه هـای دفاع مقدس توهین 
که ترکش در بدنشان اسـت ولی چیزی از مفهوم عدالت  این سـنخ آدم ها امروز هم داریم 
برایشان باقی نمانده است و فقط دنبال این هستند چطور می‌توانند یک مزیت اقتصادی را 
کنند و جلو بروند. شما باید هم در مبنا قوی باشید، هم در برنامه مطالعه  به خودشان جلب 

کنید و هم در مطالبات جدی باشید.
مرحـوم شـهید بهشـتی در قانـون اساسـی نشـان داد این اصـول هفتگانـه را هـم عرض 
که دو شیوه برای به هم خوردن  که بارها مطرح می‌شود این تعبیر است  می‌داند. آن تعبیری 
هم عرضی این ارکان اتفاق افتاده است. شیوه اول دور زدن است. این دور زدن را همه یاد 
گفت در همه بخش های مربوط به قوه مقننه و مجریه و قضائیه همه دور  گرفتند و می‌شود 
گاهی اوقات با بعضی  کردن است. من  گرفتند. شیوه دوم حالت اصلی و فرعی  زدن را یاد 
کردم  از حقوقدانان شـورای نگهبان یا با بعضی از فقهای شـورای نگهبان مباحثی مطرح 
کردند ها دارد به ما لطمه می‌زند چون پشتوانه مبنایی  خودشان قبول دارند این اصلی فرعی 
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مسئله دنبال نشده است و ادبیات پایه این بحث رها شده است. وقتی الآن می‌خواهیم 
کند نمی‌توانیم به یک جواب  کرامت جامعه را حفظ  کنیم اقتصاد چطور باید  جمع بندی 
کار تاسیسی نمی‌کنم،  که  روشنی برسیم. بنابراین الان صحبت شورای نگهبان این است 
کار تنفیذی می‌کند و آنچه پیش من  کار تاسیسی را باید حوزه و دانشگاه انجام دهد؛ من 

می آوردند را ارزیابی می‌کنم و خروجی آن را بیرون می‌دهم. 

عدالت توحیدی
که شما روی بحث عدالت توحیدی شهید بهشتی تمرکز نکنید چون  من فکر می‌کنم 
آن بحث در مقابل بحث های عدالت خواهانه مارکسیست ها بوده است و مربوط به زمان 
خودش است. باید برگردیم ببینیم شهید بهشتی چطور آحاد جامعه را در مصونیت فراگیری 
کنید. می‌گوید  حقوق و شئون اجتماعی قرار داده است. شما بندهای قانون اساسی را نگاه 
که شهید بهشتی آنها را  همه آحاد مردم در برابر قانون مساوی هستند. این تعابیری است 

گنجانده شده است. کرده و در قانون اساسی  دنبال 
کلا در قرن  کنـون دو نظریه مطرح شـده اسـت. غـرب  کشـور ما تا در بحـث عدالت در 
بیسـتم به این نتیجـه رسـید عدالـت نوعـی احسـاس و فضیلت اسـت و بنیـان واقعـی در 
حیات اجتماعی نیسـت بلکه فضیلـت و نوعـی همگامی و همدردی اسـت ولـی اینکه 
کنید با قواعد پولی و مالی نسبت  بخواهید عدالت را در مورد تقسیم پول در جامعه اجرا 
کشور ما یک تعریف عدالت به صورت  پیدا نمی‌کند. این جمع بندی غربی ها است. در 
که »العدل یضع الشی فی موضعه« اخذ شده  که از فرمایش امیرالمومنین  کلاسیک است 
کردند خواجه نصیر طوسی بوده است. بنده  که این تعریف را مدون  و از اولین دانشمندانی 
که اینجا یک اشتباه بزرگ اتفاق افتاده است. اشتباه این است  در مقالاتم توضیح دادم 
که اشیا را در موضعش قرار می‌دهد. متکلمین  که امیرالمومنین فرمود عدل چیزی است 
گذاشتند. حضرت نفرمود عدل،  کردند آمدند تعریف مسبب را جای تعریف سبب  اشتباه 
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کس خودش  قرار دادن چیزی در جای خودش است. این تعریف دوری است. یعنی هر 
که هر چیز را جای خودش  که دارد محق بداند بلکه فرمود عدل چیزی است  را در موضعی 
می‌نشاند. بنابراین ما باید دنبال تعریف پایه ای عدل بگردیم. بنده در مباحث تاریخی و 
که علی)ع( بنیاد عدل را بر تساوی آحاد جامعه در بهره  سیره و روایات این موضوع را آوردم 
کند.  مندی و حقوق و تکالیف قرار می‌دهد مگر ادله ای بیاید جداگانه تفاوت ها را اثبات 
که تساوی‌ها  پس بنیان تسـاوی اسـت، تفاوت ها باید اثبات شود. بنیان تفاوت نیسـت 
کتاب عدل الهی شهید مطهری. ایشان در  کنم به  اثبات شود. همین جا نقدی معطوف 
که عدل را تعریف می‌کنند در پایان می‌گویند تفاوت ذاتی انسان ها است  کتاب  فصل اول 
و بنابراین تفاوت بهره برداری ها و حقوق ذاتی انسان ها است. ما به این تعریف نقد داریم 
که می‌خواهد بنیان متفاوت حقوق را اصل بگیرد و به دنبال او  این تعریف تعریفی است 
که در ادعیه نسـبت به سـاحت امیرالمومنین و  که  دنبال اثبات تسـاوی باشـیم در حالی 
نسبت به ساحت مقدس حضرت حجت آمده است »السلام علیک ایها العادل فی البریه 
که عدالتت در بریه و تقسیم بالسویه اسـت. بنابراین تعریفی  القاسم بالسـویه« سالم بر تو 
که بنده از عدالـت بیان می‌کنم و به نظرم شـهید بهشـتی در تدویـن قانون اساسـی به این 
که همه آحاد جامعه در بهره مندی ها در حقوق و در تکالیف  تعریف وفادار بود این است 
که با مبدا متفاوت، تفاوت ها اثبات شود. شاید  دارای نسبت مساوی هسـتند، مادامی 
کنیم. بنابراین اشتباهات تاریخی زیادی اینجا  مبدا عوض شود ولی نتوانیم تفاوتی اثبات 
اتفاق افتاده است. مثلا فمنیسیت ها به ما انتقاد می‌کنند می‌گویند شما در دین خوانش 
کاری به مجادلات فمینیسـم ندارم ولی بخشـی از حرفشـان درسـت  مردانه داشـتید. من 
کـه در مورد بخشـی از تقسـیم ارث و سـایر مسـائل  اسـت. چرا؟ بـه خاطـر اینکه آیـات قرآن 
میفرماید »للرجل مثل حظ الانثیین« مربوط به قواعد خاص ارث است ولی قرار نیست از 
کنیم.  که مرد را دوبرابر زن حساب  کل فرهنگمان اینطوری شود  که  کنیم  آن خوانشی پیدا 
 بنابراین اگر به مبدا برگردیم امیرالمومنین فرمود عدل هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد. 
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کاملا فطری و  بنابراین ما باید دنبال تعریف عدل باشیم و تعریف عدل دارای یک مبنای 
که دین در تعاریف خودش آن را تکمیل می‌کند.  کاملا عقلی است 

این بحث یک بحث اصولی هم دارد. طلبه ها در بحث حقیقت شرعیه این بحث را 
کرده دارای معنای خاص خودش در شرع است  که دین بیان  که آیا آن مفاهیمی  می‌کنند 
یا یک مبنای فطری و عقلانی دارد. مبنای بنده همین است امکان ندارد شرع بدون اتخاذ 
یک مبنای فطری و عقلانی بتواند ورود در این مفاهیم داشته باشید یعنی وقتی می‌خواهد 
کار بگیـرد آن مبنا را اتخـاذ می‌کند و مفاهیـم را تکمیل و  کلمه عـدل را در ادبیات خـود به 
که به بحث عبودیت نزدیک می‌کند؛ نه اینکه از خودش  تدقیق می‌کند و در فضایی می‌برد 
کنید. شهید  کند و شما آن را مستقل از عقل و فطرت در جامعه جاری  مفهومی را ایجاد 
کودکان راجع به بحث عقلانیت و فطرت و نقش  کتاب نقش آزادی در پروش  بهشتی در 
پایه آن در تربیت و اینکـه دین آن را رشـد می‌دهد صحبت می‌کند. ایشـان همان جا این 
بحث را مطرح می‌کند. واقعا هر چقدر ما حسـرت بخوریم بر اینکه شهید بهشتی در سن 
کم است.  که آغاز حرکت باروری فکری و علمی اش است به شهادت رسید  53 سالگی 

گرفتند.  که امام فرمود ایشان یک ملت بود و یک ملت را از ما  چه ضایعه بزرگی شد 

توسعه و عدالت اجتماعی
که ما به سـمت عدالـت در توزیـع و حقـوق و بهره منـدی های پایـه می‌رویم  هر مقـدار 
که شـما داریـد از مدار  که فضـای آزاد را دنبـال می‌کنند ایـراد می‌گیرند  اقتصاد دان هایـی 
خلاقیت، رقابت و رشـد خـارج می‌شـوید و اینهـا مالکیت خصوصـی را با مشـکل مواجه 
می‌کند. اگر مالکیت خصوصی با مشکل روبرو شود علاقه به رشد و حرکت از بین می‌رود 

و جامعه در تولید ثـروت و قـدرت افول می‌کند.
که نگاه شهید بهشتی این بود می‌توانیم جامعه ای با هفت  مشکل مسئله این است 
 رکـن همـگام داشـته باشـیم. الان تمـام سـایت هـا و ماهـواره هـای ضـد انقالب حرفشـان
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کل قانون اساسـی ما دعوی اش این   این اسـت نمی‌شـود این هفت رکن را با هم داشـت. 
که این می‌شـود ها را  که می‌شـود؛ بنابراین الآن نیازمند نظریه های پایه ای هستیم  اسـت 
توضیح بدهد. آن وقت اینها خیلی ریز می‌شود. چطور شما در آموزش و پرورش دسترسی 
کفاف  که ظرفیت های رقابتـی از اول بالا برود. چطـور بتوانید نیازهای  ها را توسـعه دهید 

که بتواند اسـتواری اول جامعه را شکل بدهد.  کنید  جامعه را در بنیان تعریف 
بنـده خیلـی خدمـت آیـت الله هاشـمی رفسـنجانی ارادت دارم و معتقـدم بخشـی از 
زیرساخت های اقتصادی جامعه ما را در دهه هفتاد ایشان ساخت  ولی همان زمان هرچه 
درباره مبادی عدالت با ایشان صحبت می‌شد بی فایده بود و آخر رسما در تلویزیون گفتند تا 
زمانی که به یک توسعه معقول برسیم عدالت اولویت ما نیست. این مسئله به صورت دومینو 
جلو می‌رود. شما می‌گویید در این دهه عدالت مسئله ما نیست. در دهه بعد بدتر اولویت ما 
نیست. یک جوانی که می‌خواهد الآن یک آپارتمان برای زندگی خودش تهیه کند در همین 
فاصله که فکر می‌کرد با دویست میلیون بتواند یک آپارتمان پنجاه متری بخرد باید چطوری 
به مسـئله نگاه کند؟ شـما چطور اقتصاد دان هایی هسـتید؟ این خیلی مشـکل است در 
شهرهایی که موجود است برخی زمین هایی که جز اراضی دولتی است به صورت برنامه ریزی 
دراز مدت بسازید و به آنها امکانات بدهید. این حرف عجیبی است؟ پس جوان نسل سه و 
چهار باید چکار کند؟ باید چطور به من طلبه و روحانی نگاه کند. شما کجای کار هستید که 
از بدنه هفتاد درصد جامعه که با حقوق حداقلی زندگی می‌کنند یک مرتبه دنبال یک اقتصاد 
پرشتاب در بخش پولی و مالی بروید و در این شهرها هایپرهای عجیب علم کنید. آیا با این 
کار توانستید از ابزارهای جدید برای توزیع استفاده کنید. شما یک خودرو از آلمان بخرید که 
برای سی سال پیش است. یک قطعه لازم دارید. به سایت شرکت مراجعه می‌کنید اگر خود 
شرکت نداشته باشد به شما اعلام می‌کند چون این خودرو در بزریل زیاد مورد استفاده است 
الآن این قطعه در شرکت توزیعی ما در برزیل موجود است. این روش توزیع است. شما در توزیع 
کل کارتان همین است که مواد شوینده و غذایی را به تبدیل به عنصر رقابت در بازار کردید. 
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چرا شما می آیید یک نسل را به گروگان می گیرید. شما که از صنعت چیزی نمی فهمید 
گیرید. اگر تو از زیرساخت های ارتباطی چیزی نمی‌فهمی  گروگان می  چرا یک نسل را به 
گروگان می‌گیری. بیا منصف باش، بیا انسان باش بگو من این چیزها  چرا یک نسل را به 

کار من نیست.  را ن می‌دانم. 
اگر شـهید بهشـتی امروز در میان ما بود یک لحظه به یک دانـه از این اتفاقـات راضی 
نمی‌شد. این طور تقسیم مسئولیت ها، اینطور تقسیم سمت ها چیست. در همین الگوی 
پیشرفت بسیاری از مجلسی ها و مسئولین دولتی آمدند. سوال این بود تعریف خود را از 
کسی می‌خواهد  کار ما نیست. پس چه  گفتند این  عدالت در بحث بودجه ارائه بدهید. 
به جامعه یک مبنای پایه بدهد. آقای رئیس جمهوری هم همه چیز را به بحث برجام پیوند 
داد. بعد اقتصادی برجام چه بود؟ می‌گفتند اگر ما بتوانیم تولید نفت را به دو و نیم میلیون 
برسـیم شـیب نقدینگی را با ورود دلارهـای نفتی جبـران می‌کنیم؛ یعنـی پول هـا در بانک 
که سه درصد رشـد دارد نمی‌تواند بیست درصد سود  است و سود می‌خواهد. اقتصادی 
بدهد. بعد چون نمی‌تواند این سود را بدهد دو و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشیم، یک 
میلیون بشکه را برای جبران نقدینگی می‌گذاریم. حتی مجبور شدند بیست ترلیون برای 
موسسات اقتصادی بدهند. این می‌شـود اقتصاد؟ این می‌شـود توجه به عدالت؟ دیروز 
کرد چهار صد هزار تومان روی حقوق ها بگذارید ده درصد هم  کمیسیون تلفیق تصویب 
کنید. آقای نوبخت اصلا نگذاشتند این مصوبه شکل بگیرد و نیمه شب نامه زد  اضافه 
کفه وارونه شده ای را در  کند. شما می‌دانید دارید چطور  که دولت نمی‌تواند این امر را قبول 

نظام پولی و مالی برای سال 98 شکل می‌دهید؟ 





4

تفاوت‌های اندیشه‌ای و عملی شهید بهشتی
 و شهید مطهری 

مصاحبه محمدحسین صفار هرندی





علی رغم اشتراک نظر شخصیت های برجسته و بزرگی مثل شهید مطهری و شهید 
که ههـه آنهـا بـه آن پایبنـد و وفـادار بودنـد ولی مـا جلوه هـای متفاوتـی از  بهشـتی و اصولـی 
شخصیت ها را در عرصه های فعالیت فکری و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مشاهده 
گرفته شود و آن  کشـف رمز این تفاوت ها یک جهت به نظرم باید جدی  می‌کنیم. من در 
اینکه به مشرب اصلی این شخصیت ها را توجه داشته باشیم. شاید مهم ترین وجه تمایز 
بین شهید مطهری و دیگر بزرگان عرصه دانش و  علم و عمل اجتماعی در دوره معاصر ما 
که شهید مطهری روی جنبه های معرفتی و مباحث ایئولوژیک و مباحث فلسفی  این است 
و بایدها و نبایدهای اعتقادی ممحز بود. ایشان در این عرصه شخصیتی بی بدیل است. 
طبیعی است در ساحت مباحث اندیشه ای و اصول اعتقادی و فکری ردی از نگاه 
مسـامحه آمیز را مشـاهده نمی‌کنید یعنی شـما  نـه در باب توصیـف واقعیات حـق دارید 
که هستند بشناسید و نه در عرصه احکام شرعی  کنید و باید اشیا را همانگونه  مسامحه 
کنیـد. بـا این حـال وقتـی شـما بـه سـاحت عمـل اجتماعـی مـی رسـید، تحقق  مسـامحه 
یافتـن آن اعتقادات در بسـتر جامعه بـا آن نگاه قابل تحقق نیسـت و نمی‌توانـد جوابگوی 

پیچیدگی‌های شـرایط باشد. 
که با وجود مسلح بودن به همان اندیشه  ما شهید بهشتی را یک شخصیتی می‌بینیم 
که مبتنی بر نگاه توحیدی ایشان است و با وجود وفادار بودن به ایئولوژی ناب و  ناب اولیه 
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خالص ولی چون یک بخش عمده ای از حیات اجتماعی اش از جنس تحرک در محیط 

کار  جامعه اسـت، از جنس درگیر شـدن بـا موضوعات بـه صورت عینی اسـت و چـون در 

ساختن یک جامعه آرمانی برای آینده است و عمل اجتماعی اش وجه غالب شخصیت 

کردن رو می آورد با سعه صدر  گفت به ساحت مدیریت و اداره  اوست و به عبارتی می‌توان 

که ایشان فکر  کردن این اسـت  کند. منظور از اداره  و نگاه تسـامحی با مسـائل برخورد می 

کرد خوب اسـت یک عالم حوزوی بـه مباحث دیگری مثـل زبان و علوم روز آشـنایی  می 

که سراغ اینطور مسائل آمد. به مدارس آموزش و  کسی است  داشته باشد. شهید بهشتی 

کارمند آموزش و  پروش می شود. ایشان در همان  کرد و در برهه ای  پروش قم آمد و معلمی 

کتاب تعلیمات دینی برای مدارس می‌نوشتند. این نگاه، نگاه  گذشته با شهید باهنر  رژیم 

کشور پیدا می‌کند. اجتماعی است. حتی می‌بینیم ایشان ماموریتی در خارج 

شما در رفتارهای ایشان رگه هایی از تسامح را مشاهده می‌کنید. یک نمونه معروفش 

گفتند ایشان در اذان شهادت به ولایت امیرالمومنین نمی دهد.  که آن زمان می  این است 

ما چـه در اذان و اقامـه نام مبـارک امیرالمومنین را هم می بریم و به ولایت ایشـان شـهادت 

کسـی بـه اعتقاد اینکه جـزء اذان  می‌دهیم ولی همـه می‌دانند این جزء اذان نیسـت و اگر 

کار مـی بریم.  اسـت آن را بگوید مرتکب بدعت شـده اسـت ولی ما تیمنـا این تعابیـر را به 

که مامومین ایشـان از اهل سـنت بودند برای اینکه جمع بین  شـهید بهشـتی در مقاطعی 

گفت. برخی به ایشان خرده می  کرده باشد این مطلب را در اذان و اقامه نمی  همه نگاه ها 

که در روا داشتن این تسامح های ممدوح  گرفتند. آقای بهشتی شجاع ترین مردی است 

کردند.  کار  خیلی 

کردیم این نگرش، یعنی نگرش ناظر  در ابتدای انقلاب وقتی اولین نهادها را تاسیس می 

به تحقق نگاه ایدئولوژیک در عرصه عمل خیلی کار سختی است. این به مدد داشتن همین 

کار خسـاراتی هم دارد و شاید شهادت  روحیه توام با سعه صدر آسان می‌شـود. البته این 
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کس دست همراهی دراز می‌کرد ایشان  که هر  شهید بهشتی ناشی از همین خوش بینی بود 

کار در می آید ولی ایشان فکر می‌کند  آن دست را رد نمی‌کرد. خب یکی از آنها هم منافقی از 
مـی ارزد ما در ایـن راه قربانی بدهیم اما دسـت های دراز شـده به سـمت خـود را پس نزنیم 
که پذیرفتیم. اگر ملاحظات امنیتی در آن زمان رعایت  البته در چهارچوب همان قواعدی 

می‌شود اندیشه شهید بهشتی با چنین مشکلی مواجه نمی‌شد. 
کردن احکام در محیط اجتماعی. در  نگرش ایشان نگرش ناظر به عمل است و پیاده 
کردن احکام در محیط اجتماعی تنازل روا است، اما در مقام وضع نگرش ایدئولوژیک  پیاده 
کنیم و نمی‌شود  یا در شناخت هستی ما یک سر سوزن نمی‌توانتیم از حقایق هستی تسامح 
کرد ولی در مقام عمل چرا؛ می‌شود به نفع پدید آمدن شرایط مناسب شرایط  چیزی را جابجا 

عاریتی را مورد نظر قرار دهیم.
کــه میــان اندیشــه شــهید  ــا تفاوتــی  کننــده: شــما محــل اختــاف ی ســوال مصاحبــه 
کــه شــهید بهشــتی در  بهشــتی و  اندیشــه شــهید مطهــری قائــل هســتید ایــن اســت 
کــه  کنشــگری و عرصــه عمــل فعــال تــر بودنــد و دغدغــه ایــن را داشــتند  ســاحت 
کننــد امــا ایــن را در شــهید  نگــرش ایدئولوژیــک خودشــان را در عرصــه عمــل پیــاده 

ــه وضــوح نمــی بینیــم. مطهــری ب

کمتر در ساحت عمل  شهید مطهری ممحز شده در مباحث فکری و ایئولوژیک است و 
که اصلا شهید مطهری  اجتماعی حضور دارد لذا این شبهه در ذهن برخی پیش آمده بود 
سیاسی نیست. برخی دچار این توهم و خطای در ارزیابی شده بودند. وقتی می‌خواستند 
کنند یک عده مخالفت می‌کردند چون توهم  بعد از شهادتشان شخصیت ایشان را تکریم 
داشتند اصلا آقای مطهری جزء انقلابیون نبوده است. دلیلش اول بی اطلاعی آن افراد از 
که از  تلاش های پنهان شهید مطهری در عرصه سیاسی است و ثانیا تفاوت شخصیتی 
که عمل سیاسی  آقای مطهری در مقایسه با آقای هاشمی رفسنجانی یا مقام معظم رهبری 
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و اجتماعی غالب و مشهود داشتند بود. آقای بهشتی هم جزء این دسته از افراد است. 
کــه هــم شــهید  کردیــد  کننــده: شــما بــه نگــرش ایدئولوژیکــی اشــاره  ســوال مصاحبــه 
بهشــتی و هــم شــهید مطهــری بــه آن پایبنــدی داشــتند و از آن پایــگاه فعالیــت 
می‌کردنــد و از آن وجــه نظــر، نگــرش بــه مســائل داشــتند. در دوره حیــات ایــن دو 
ــزاع بیــن  ــوده ن ــزاع ب کــه درگیــری در آن وجــود داشــته و محــل ن شــهید آن صحنــه ای 
ــه  ــوده اســت. ســوال ایــن اســت شــناخت ایــن دو بزرگــوار نســبت ب اســام و غــرب ب
ــر  کــدام یــک از آنهــا جلوت ــا در نگــرش اصیــل  ــوده اســت و آی ــه ب مســائل غربــی چگون
بودنــد؟ آیــا مطهــری شــناخت صحیحــی داشــته یــا بهشــتی؟ ایــن شــناخت در کــدام 

ــر اتفــاق افتــاده اســت؟ یــک صحیــح ت
کنیم باید بگوییم اگر شهید مطهری  پاسخ صفار هرندی: اگر بخواهیم ظاهری قضاوت 
کرده بود مباحثش یک رنگ تازه تری به  هم مثل شهید بهشتی یک دوره ای در غرب زندگی 
خود می‌گرفت و تفاوت هایی پیدا می‌کرد. این خیلی مجمل و ظاهربینانه است؛ اما ریشه 
که مرحوم شهید مطهری  که در نگاه این دو بزرگوار وجود داشت متاثر از این است  تفاوتی 
کاری  کاملا مبتنی بر مباحث انتزاعی بیرون از محیط واقعی است یعنی  غرب شناسی اش 
که غرب دست مایه وصول به طراحی‌های عملی  ندارد آنجا چه اتفاقی می افتد. مبناهایی 

کرده است مد نظر ایشان بوده است. 
مثلا در بحـث التقاط، شـهید مطهری آمیختن بخشـی از آمـوزه های مارکسیسـتی با 
اندیشـه اسالمی را به درسـتی مورد هجوم قرار می‌دهد و ایـن حرکـت را در جهت تخریب 
کسی خلق و خدا  اندیشه دینی شناسایی می‌کنند و به درستی هم تعبیرشان این است اگر 
کنار هم قرار دهد نوعی شرک است. این محصول همان دقت فلسفی  را به یک اندازه در 
که می‌گوید  کسی  کنیم و آن اینکه  است اما ممکن است یک طور دیگر به این مسئله نگاه 
کار خدایی  که در مسـیر خداسـت دارد  به نام خدا و به نام خلق می‌خواهد بگوید خلقی 
کریمه اسـت: کـه در آیات   می‌کند بنابراین این سـخنی شـرک آمیز نیسـت. همان چیـزی 
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كه  كسانى از مؤمنان  مُؤْمِنِينَ؛ اى پيامبر خدا و 
ْ
بَعَكَ مِنَ ال

َ
بِيُّ حَسْبُكَ الُلَّه وَمَنِ اتّ هَا النَّ يُّ

َ
 » يَا أ

پيرو تواند تو را بس است«. اینجا مومنین را شریک خدا قرار ندادیم، یعنی خلق و خدا در 
عرض هم نیستند، بلکه در طول هم هستند. 

که قرار است حکم خدا  کسانی  که  شهید بهشتی به این نگرش بیشتر نزدیک است 
کنند باید دیده شوند؛ یعنی مردم اینجا موضوعیت بیشتری پیدا می‌کنند. این  را محقق 
نگرش به جریان مردم سالاری نزدیک می‌شود و نگرش دموکراسی موضوعیت پیدا می‌کند. 
شهید بهشتی استاد اندیشه های مردم سـالارانه در محیط پس از انقلاب ما اسـت و ، در 
که خوش بینی به حزب در جامعه دینی ما وجود نداشت بانی و موسس تشکیلات  شرایطی 
کند  که اگر می‌خواهیم خدا را در زندگی بشر جاری  حزبی می‌شود. او این ضرورت را فهمید 
کنیم. از این جهت نگرش شهید بهشتی به  باید نقش آفرینی خداجویان را درست معنا 

نیازهای مسلم جامعه پس از انقلاب ما خیلی نزدیک بود.
کنم شهید بهشتی در تشکیل بسیاری از نهادها  اگر اجازه دهید به عنوان شاهد عرض 
که به نام  نقش آفرینی داشـتند. صرف نظر از آنها، نقش آفرینی ایشـان در مجلسی اسـت 
که بین اساتید  خبرگان قانون اساسی شکل می‌گیرد. رئیس آن مجلس آقای منتظری بود 
که از نحوه اداره شدن مجلس  حوزه شناخته شده تر بود و مجتهد نامی بود اما مختصری 
کار جلو نمی‌رود. به همین جهت مرحوم  گذشت معلوم شد این طوری  توسط رئیس اصلی 
که نائب رئیس بود جلسه را اداره می‌کرد. وقتی ایشان در جایگاه اداره جلسه نشست  بهشتی 
کردن علاوه بر دانش چیزهای دیگری هم لازم است؛ از جمله نگاه  معلوم شد برای ریاست 
وسیع تر و جامع تر، در یکجا مسامحه خرج دادن و یک جا قاطعیت خرج دادن لازم است. 
کنار نشسـته بود و آقای بهشـتی جلسـه را اداره می‌کرد. آقای  یک دفعه آقای منتظری 
منتظری در صحن خارج از نوبت مداخله می‌کرد. مرحوم شـهید بهشـتی به ایشان اجازه 
کـه می‌گویند  گفت همین اسـت  نمـی‌داد وارد بحث شـود. آقـای منتظـری عصبانی شـد 
انحصارطلب هستی. مرحوم بهشتی بدون اینکه تغیری در چهره اش حاصل شود خیلی 
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کردند.  گفتند متشـکرم و از این قضیه عبور  آرام 
کار دشواری  کردن آن جلسه  که آنجا نشسته بودند از اعاظم قم بودند. اداره  کسانی  همه 
کند ایشـان بود.  کـه می‌توانسـت آن جلسـه را اداره  کسـی  گواهـی دادند بهترین  بود و همـه 
کوتاه بیاید و یکجا به شدت قاطعیت  که یکجا باید  خصیصه های ایشان جامعیت بود 

به خرج دهد. آمیزه ای از اینها محصول نگرش اجتماعی به مسائل ایدئولوژیک بود.

ســوال مصاحبــه کننــده: بــه نظــر شــما می‌توانیــد اینطــور جمــع بنــدی کنیم که شــهید 
بهشــتی بیشــتر در لبــاس مدیــر دینــی بــروز پیــدا کردنــد تــا یــک متفکر عمیق اســامی. 

کاملا درست است. شهید بهشتی آدمی متفکری بود، نظریه پرداز است، موازین مبنایی 
که از او  دین دستش است فیلسوف است همه این جنبه ها را دارد ولی شخصیت غالبی 

که استراتژیست است، مدیر است، مصلح اجتماعی است. مشاهده می‌کنیم این است 
شاید اگر شرایط طور دیگری بود ایشان از وجوه دیگر شخصیتش بیشتر بهره می‌گرفت. 
که  کتاب تعلیمـات دینی برای مدارس نوشـته بـود. آنجا  کردم ایشـان رفتـه بود  من عرض 
مقتضیات زمانه نیاز دیگری را برجسته می‌کند آقای بهشتی به واسطه نگرش مصلحانه 
که  کما اینکه شهید مطهری به واسطه احساس خطری  خودش بر آن وجه متمرکز می‌شود 
نسبت به اصول و مبانی اعتقادی جامعه در تاثیرپذیری نگاه اسلام از نگرش مادی در غرب 
که  گری درمحیط علمی درگیر شود در حالی  و شرق می‌کند ، ایشان می‌خواست با مادی 

کمتر مشاهده می‌کنیم. ما شهید بهشتی را در این زمینه 

کننــده: دربــاره تحــول دوســتی و تحــول خواهــی شــهید بهشــتی در  ســوال مصاحبــه 
کــه بــه اشــخاص و متفکــران داشــتند توضیــح بدهیــد. رویکــرد متفاوتــی 

که داشتند برای انتخاب  من از برخی دوستان نزدیک به شهید بهشتی شنیدم زمانی 
که باید هماهنگ با رئیس جمهور می بود و با نظر او هم  نخسـت وزیر تصمیم می‌گرفتند 
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موافق می بود و از این طرف هم مجلس می‌خواسـت به نخسـت وزیـر رای اعتماد بدهد؛ 
آن زمان وقتی بحث هایی در این زمینه مطرح می‌شود شهید بهشتی آنقدر آرامش داشت 
گفته بود اگر مسعود  که برای برخی اعجاب آور بود. مثلا ایشان  افرادی را پیشنهاد می‌داد 
رجوی منافق نبود شاید به واسطه قدرت سازماندهی و تحرکات اجتماعی مناسب اداره 
کاری ندارم می‌خواهم بگویم ایشان  کردن دولت بود. به اینکه این نقل قول چقدر اعتبار دارد 
گیری پیشنهاد می داد.  کار  که قاتل ایشان شد برای به  تا این حد سعه صدر داشت آدمی 
که در ایشان به عهوان  که نگاه تحول خواهی  کرد  می‌شود یک طوری حمل به تعبیر شـما 

گروه های مختلف بهره بگیرد. مصلح اجتماعی بود او را آماده می‌کرد از 
من خودم یک خاطره از ایشان دارم. ما در دوره بعد از فراغ التحصیل شدن از دبیرستان 
کردیم. این موضوع  که یک جلسه ای برگزار می‌کردیم و یکبار شهید بهشتی را دعوت  بودیم 
برای دهه پنجاه بود. ما یک نمایشی را با حضور برخی دوستان هنرمندانمان جلوی شهید 
کردیم. این نمایش تعریض یه هیئت های مذهبی بود و در عمل هیئت ها  بهشـتی اجرا 
کرد. حتی وهن آنها بود. این نمایش وقتی در حسـینیه ارشـاد اجرا شده بود  را خدشـه می 
کار شما ضربه زدن به یک  گفته بود این  که شاهد این نمایش بود در پایان  و دکترشریعتی 
که منشا خیلی اتفاقات بوده است.  سازمان تاریخی به نام هیئت در مکتب شیعه است 
کل هیئت را می‌زدید  کنید ولی دارید ریشه  شما می‌خواهید هیئت نامناسب را تخطئه 

کاش می آمدید هیئت موجه را هم نشان می‌دهید. 
گشـوده بود. وقتی این نمایش  پس حتی وقتی دکتر شریعتی این را دیده بود زبان نقد 
کند و بگوید همه  جلوی شهید بهشتی اجرا شد من منتظر بودم ایشان چپ و راست انتقاد 
که  کرد  کار بچه ها نگفت و فقط ستایش  کلمه در نقد  چیز را از بین بردید ولی ایشان یک 

چقدر خوب است شما با این توانمندی وارد عرصه هنر دینی شدید. 
می‌خواستم این را بگویم نوع نگاه شهید بهشتی یک نگاه مسامحه از نوع پدرانه نسبت 
گیری  گیرانه یقه  کسی را بگیرد سخت  گریبان  به عاملین است. ایشان وقتی می‌خواست 
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کـرد. ایشـان خیلی منضبـط بـود. ایشـان خیلی مـودب بـه آداب بـود و مـو را از ماسـت  می 
که افراد از زیر بال و پرش پراکنده نشوند  کردن با روحیه از این جنس  می‌کشید ولی جمع 

که به او خصیصه جامعیت داده بود.  همان چیزی بود 
ســوال مصاحبــه کننــده: امــروزه در جامعــه کنونــی مــا نیازمنــد حضــور افــرادی نزدیــک 
گــر عمــر ایــن شــهید ادامــه پیــدا  بــه بهشــتی هســتیم یــا شــهید مطهــری؟ بــه نظــر شــما ا
می‌کــرد می‌توانســتند نماینــده دو طیــف سیاســی باشــند؟ یعنــی تفــاوت هــا بــه ایــن 

صــورت هســت یــا نــه؟

کدام جای دیگری  پاسخ: واقعش این است ما نیازمند همه اینها هسیتم یعنی هیچ 
کس در جای خودش موضوعیت داشته دارد. شاید اشکال خیلی افراد  را نمی‌گیرند و هر 
این است در مواردی با پناه بردن زیر سایه سار یکی از نحله ها یا از این  شخصیت ها برای 
کنند. این بدترین نوع سوء استفاده از این افراد است  گیری  سرکوب شخصیت دیگر بهره 
که به یک  گاهی شـاهد بودیم بزرگانـی  برای اینکه اینها مکمل همدیگر هسـتند. چه بسـا 
مشربی شناخته می‌شوند وقتی در شرایط متفاوتی قرار می‌گیرند مشربشان تغییر می‌کند. 
که مطهری در باب مسائل اقتصادی داشته است را ببینید. برداشت هایی  شما تحولاتی 
که نگاهشان نزدیک به  کار داشت این تصور را برای برخی پیش آورد  که ایشان از سرمایه و 
گفتند اینها دست نوشته های جداگانه ایشان بوده  نگرش سوسیالیستی است. آن موقع 
کنار هم قرار می دادند تا حمل بر فهم نادرست شوند. آنقدراین اتفاق  است و نباید آنها را 

کتاب ایشان از دسترس خارج شود. که امام دستور دادند  آفت زا بود 
کاملا متفاوت از سیمای قبلی ایشان بود   من می‌گویم ترسیم این سیما از شهید مطهری 
که تفاوت  که موضع تندی علیه جریان سوسیالیستی داشتند. معنای این امر این است 
گذشته داشتند و این محصول تاملات جدید و محیط جدید است. پس  هایی اجمالی با 
کاش در جامعه ما فضایی  کدام نگرش ها نیستیم. ای  گفت ما مستغنی از هیچ  می‌شود 
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که  گوهایی  گفـت و  گوهای چنـد جانبه برای این مسـائل به وجود می آمد و  گفت و  برای 
کمتر نظریه پردازی  که  متاثر از تضارب آرا است خلق می‌شد. یکی از فقرهایمان این است 
کرسی های  در جامعه ما شکل می‌گیرد. با اینکه قدم هایی هم در این زمینه برداشته شد تا 
کند ولی ما خیلی از این معنا دور هستیم و اجازه پر و  کمک  نظریه پردازی به خلق نظریه 
گرفتن این نگاه ها دیده نمی‌شود و با ضرب تکفیر افراد مجبور به اصلاح برداشت های  بال 
کنم ولی  خودشان می‌شوند. من نمی‌خواهم رواداری نسبت به هر نوع نگاه به دین را ترویج 
مسئله این است این طور چیزها می‌طلبد یک مقدار آرامش در محیط بحث اصلی ایجاد 

گون را به رسمیت بشناسیم.   گونا کنیم و مشرب های 





5

نهاد و نهادسازی در اندیشه شهید بهشتی 

دکتر شریف لک زایی





من در حـوزه نظریه نهادی یـا نهادگرایی بحثم را سـامان دادم. بعد از پیـروزی انقلاب 
کـه آیـا آزادی در جامعـه مـا  اسالمی وقتـی شـهید بهشـتی بـا ایـن پرسـش مواجـه می‌شـود 
که مورد اشاره  کرد، ایشان در پاسخ به آن پرسش می‌گویند: خیر. نکته مهمی  تحقق پیدا 
کردیم ولی ذهن های  کشـور بیرون  قرار می‌دهند این اسـت ما یک شاه و یک مسـتبد را از 
استبدادزده در کشور وجود دارد که این ذهن ها باید تغییر کند و تحول در ذهن ما ایجاد شود. 
این پاسخ اهمیت زیادی دارد. به یک معنا این را یک پاسخ از منظر نهادی تلقی می‌کنم 
که اینگونه ارزش‌ها مثل  و معتقدم شهید بهشتی با این پاسخ دارد زمینه ای فراهم می‌کند 

که نهادی آن جامعه شـود. کند  گونه ای در جامعه تحقق پیدا  آزادی و عدالت به 
که  اجمالا وقتی راجع به نظریه نهادی صحبت می‌کنم منظورم هنجار و عرفی است 
در جامعه راجع به آن یک اجماع به وجود آمده است و به نوعی همه آن را پذیرفتند و مورد 
عمل و اجرا قرار دادند و متعهد هستند آن را مورد عمل قرار دهند. آزادی از چه منظری اینجا 
که ما بتوانیم از پس آن  ورود می‌کند؟ آزادی هم باید به عنوان یک هنجار رایج تبدیل شود 
که احساسم این است  کنیم. از این منظر است  که مبتنی بر آزادی است را دنبال  اموری 
شـهید بهشـتی هم اندیشـه اش و هم عملش واجد این عناصر هسـت و به نوعی می‌شود 
گفت نظریه نهادی با اندیشه و عمل شهید بهشتی ارتباط وثیقی دارد و ایشان در قالب آن 
مباحث خود را مطرح می‌کنند. در این زمینه نقش شهید بهشـتی در جامعه ایران پس از 



76    ▪  مواضع بهشتی

پیروزی انقلاب و تاسیس نهادها و سازمان هایی به وجود آمده است قابل توجه است. در 
که در قلمرو اجتماعی معنا پیدا می‌کنند و مواد حیات  واقع نهادها ساختارهایی هستند 
اجتماعی را شکل می‌دهند و تعاملات و فعالیت های انسـان بر آن اساس در طی قواعد 
که این ارتباطات و تعاملات اهمیت  پنهان و آشکاری شکل می‌گیرد و تداوم پیدا می‌کند 

زیادی خواهد داشت و می‌تواند جنبه نهادی را شکل ببخشد.
کـه بتوانـد یـک  عـرض شـد یـک وجـه از اندیشـه و عمـل شـهید بهشـتی ایـن اسـت 
سـاختارهایی را برای تثبیت حیات اجتماعی شـکل دهد. از این روسـت وقتـی راجع به 
شهید بهشتی صحبت می‌کنم بر این نظر هستیم ایشان واجد اندیشـه نهادی است و به 
که ایشان  کند. از همین رو است  کید دارد آن را نهادی  نوعی در مباحث و عملکرد خودش تا
کید بسیاری دارد. خود ایشان یک جایی تصریح  تی و سازمانی تا گروهی و تشکیلا کار  بر 
دارند خود من از سال ها پیش در فکر ایجاد یک حزب و جمعیت سیاسی اسلامی بودم 
که از نهضت ملی ایران در سال  کودتای 28 مرداد سال 32 و تجربه ای  به خصوص پس از 
که باید نیروهای ما به شکل  های 29 تا 32 به دست آوردم سخت به این معنا معتقد بودم 
که ایشان به نظریه نهادی  یک تشکیلات سیاسی فعال درآیند. این اندیشه نشان می‌دهد 
معتقدند و خودشان به صراحت ذکر می‌کنند این اندیشه از سال 32 در ذهن ایشان بوده 
کردند و معتقدند بودند باید از این مسیر بشود ارزش های  است و در همین مسیر حرکت 
کنیم. مهم تر اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی  مورد قبول و مطلوب را در جامعه ترویج 
به تاسـیس حزب جمهوری اسالمی مبادرت می‌کنند و حزب را نه به عنوان ابـزاری برای 
که به نظرم نگاه مهمی به  کسـب قدرت بلکه ابزاری برای خدمت به مردم تلقی می‌کنند 

حزب و تحزب و نهاد و نظریه نهادی است. 
که با نگاه ایشان اختلافاتی وجود  حتی در خاطرمان هست ایشان در تصمیمات حزبی 
داشـت، وقتی اکثریت افراد حاضر در حزب به یک نتیجه ای میرسـند، بـه رغم اختلاف 
نظـر، از آن مصوبـه و موافقـت اکثریـت دفـاع می‌کردنـد و آن را مبنای عمـل قـرار می‌دادند. 
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تی آشنا بوده است و ملتزم به عمل به آن  کار تشکیلا بنابراین به نوعی ایشان به اقتضائات 
کارگروهی سخن  بوده‌است چون ممکن است خیلی مواقع من شـعار بدهم و از تحزب و 
گروه با نظرم موافق نباشـند به طرز دیگری  بگویم ولی در وقت عمل این اتفاق نیفتد و اگر 
کاملا وافق  گروهی است  کار  کار جمعی و  کنم ولی شهید بهشـتی به آنچه الزامات  عمل 
گونه ای  کار جمعی بـه  که در دانشـگاه حضور دارند می‌دانند اقتضائات  کسـانی  اسـت. 
که از مسیر تصمیمات فردی عبور نمی‌کند. طبیعتا ایشان تداوم انقلاب اسلامی را  است 
گره زدند. من دوست دارم در ادامه ابعادی از وجود نهادی اندیشه و  هم به وجود این نگاه 

عمل شهید بهشتی را مورد اشاره قرار دهم.
کردم مبنی بر اینکه اگر آزادی در جامعه ما تحقق  که من مطرح  در ادامه پرسش اولیه 
کند این راه را شهید بهشتی از مسبر تربیت انسان  که تحقق پیدا  کنیم  پیدا نکرده است چه 
که ما بتوانیم به وضعیت آزادی  کلیدی  می‌داند. یکی از مسیرهای مهم و یکی از عناصر 
کند از مسـیر تربیت انسان محقق می‌شود.  برسیم و سـایر ارزش ها در جامعه تحقق پیدا 
به همین دلیل ایشان بعد از سال 32 به سمت تربیت انسان حرکت می‌کند و در آموزش 
و پرورش حضور موثری دارد برای اینکه به تربیت نیرو بپردازد. در فضای بعد از انقلاب هم 
کسانی  کار می‌کردند همان  که با ایشان  کسانی  گیرد بسیاری از  اگر تحقیق میدانی صورت 
که  که قبل از انقلاب توسـط ایشان تربیت شـدند و در مراکز و موسسـات و مدارسی  بودند 
کردند و تربیت شدند. به تعبیر ایشان  کردند و تحصیل  ایشان حضور داشتند پرورش پیدا 
همه ارزش ها باید از مسیر آموزش و تربیت در جامعه نهادی بشود؛ نهادی یعنی به عرف 
رایج اجتماعی ما تبدیل شـود. ایشـان در همین مسـیر بحث آزادی را هـم مطرح می‌کنند 
کودکان دقیقا به همین  کتاب نقش ازادی در تربیت  که همراه با مسئولیت پذیری است. 
کید دارد اگر بخواهد تحولی در جامعـه به وجود آید بـه ناچار باید  مسـیر اشـاره می‌کند و تا
کند. خود ایشان هم پیش قدم است و در همین مسیر حرکت می‌کند. از این مسیر عبور 
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که  از نظر شهید بهشتی ارزش ها باید در روابط اجتماعی نهادی شود و بهترین زمانی 
کودکی باید نهادی شدن اتفاق بیفتد.  کودکی است. در  این اتفاق می‌تواند بیفتد همان 
کند تا بتواند روابط  ایشان بر آن بود این نسل برای اینکه خود باور و آزاد شود باید تربیت پیدا 
استبدادی را تحول ببخشد. طبیعی است اگر شما از این مسیر حرکت نکنید نه می‌شود 
کرد. در واقع ارزشی  کرد و نه استبداد را در جامعه ایجاد  آزادی را به اجبار به جامعه تحمیل 
مانند آزادی از نظر ایشـان بایـد به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شـود. تا حرف و سـخن و 
گـر من به عنـوان یک  گو هسـت هنوز بـه واقعیت اجتماعی تبدیل نشـده اسـت. ا گفت و 
که در امور اجتماعی فعالیت می‌کنم این را به عنوان یک واقعیت اجتماعی  انسان فعال 
کرده اسـت. پس  کـردارم آن را بپذیـرم واقعیت اجتماعی تحقـق پیدا  بپذیـرم و در رفتـار و 
که آزادی عرف رایج می‌شود و  نظریه نهادی به معنای هنجاری خودش به این معناست 

در عرصه اجتماعی واقعیت پیدا می‌کند.
که نشان دهم ایشان چگونه در  اکنون برخی از اقدامات شهید بهشتی را مرور می‌کنم 
کند  کمک  کار میدانی می‌تواند به ما  گروهی و  کار  کید بر اینکه  کردند. تا این مسیر حرکت 
در سرلوحه فعالیت های شهید بهشتی بوده و خود ایشان برای تاسیس بسیاری از نهادها 
پیش قدم شده است. حضور جدی و با برنامه ریزی جدید برای تربیت طلاب در مدسه 
حقانی و همچنین پیشنهاد اصلاح برنامه درسی حوزه علمیه یکی از اقدامات بسیار مهمی 
که توسط شـهید بهشـتی پیگیری می‌شـده، البته با تعداد دیگری از همراهان ایشان.  بوه 
که تلاش  تاسیس مدرسه دین و دانش در سـال 33 در قم یکی از همین نهادهایی است 
کند؛ یا تاسیس حزب جمهوری  می‌کند مسیر عینیت بخشی ارزش های اجتماعی را طی 
گسترده در سراسر  کادرسازی و نیرو سازی و تربیت نیرو و آموزش حزبی  کید بر  اسلامی و تا
کشور از فعالیت های مهم ایشـان بعد از انقلاب اسلامی بوده اسـت. در همان اوایل دهه 
سی ورود ایشان به دانشگاه را داریم. ایشان به عنوان یک دانشجو می آید در دانشگاه تهران 
کارشناسی می‌شود و درس میخواند و از نزدیک با آنچه در دانشگاه می‌گذرد آشنا  وارد رشته 
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می‌شود؛ برای اینکه هم از نزدیک با این فضا آشنا شود و هم بتواند از این معارف و تجاربی 
که حضور طلاب در مسیر فعالیت  گیرد و هم به خواسته خودش  که اینجا وجود دارد بهره 
کانون دانش آموزان قـم را انجام  های فرهنگی اسـت تداوم ببخشـد. برای همین تاسـیس 
کردن  می‌دهد و جلسات هفتگی را با حضور طلاب و دانشجویان دارد، به منظور نزدیک 
اقشـار مختلف به یکدیگر و تعاملات بیشـتر و نهادی تر. همینطور حضور موثر در شورای 
انقلاب که به عنوان یک عضر موثر حضور در آن حضور داشتند در همین راستا است. حضور 
موثر در مجلس قانون اساسی و تدوین قانون اساسی هم در این جهت بوده‌است. با اینکه 
که  ایشـان نائب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسـی بود ولی عمده جلسات و فعالیتی 
مجلس داشت زیر نظر ایشان انجام پیدا می‌کرد. همینطور تجربه حضور ایشان در خارج 
که باز  کشور و تاسیس هسته اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان فارسـی زبان اروپا 

اهمیت دارد. 
کنم: شهید بهشتی راه مقابله و مبارزه با اندیشه را در انقلاب  یک نکته پایانی را اشاره 
گو و منطق و فلسفه نمی‌داند و راه های سخت و خشن را  گفت و  اسلامی چیزی جز زبان 
که این فعالیت ها به نحوی  کارآمد می‌داند. طبیعتا نظریه نهادی از همین مسیر می‌گذرد  نا

که بشود در جامعه نهادی شود و یک فضای مطلوب تری را شاهد باشیم. باشد 
که از شـهید بهشـتی شده است  با این توضیحات اجمالًا اگر بخواهیم این پرسشـی 
کنیم و بگوییـم بعد از چهل سـال آیـا آزادی در جامعه ما نهادی شـده و ما  را دوبـاره مطرح 
که شهید بهشتی ترسیم  به آزادی رسیدیم یا نه به نظرم همچنان نیاز هست روی فضایی 
کند و متحول شود تا به  که ایشان پیشنهاد می‌دهد تا ذهن ما تغییر  کار شود و مسیری  کرد 

کنیم را ادامه دهیم. سمت و سوی مطلوب و درستی حرکت 
پرسش دیگری که مطرح است این است که ایا ما در جامعه خودمان کار حزبی می‌کنیم 
کار حزبی وافق هستیم یا نه.  یا نه. آیا تحزب در جامعه ما پررنگ است و ما عمیقا به الزامات 
کند از تاسیس  که می خواست هنجارها را نهادی  کردم شهید بهشتی در مسیری  من عرض 
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که مد نظر من است و می‌تواند  کرد ولی به آن معنا  کرد و موسسـاتی را ایجاد  نهاد استفاده 
که  پاسخ سوال شما باشد نهاد به معنای ساختار بلکه همان عرف و هنجارهایی است 
که در جامعه عمومیت پیدا می‌کند به عنوان نهاد تلقی  برخواسته از جامعه است و از آنجا 
کید بر این است مفاهیم و ارزشهایی چون قانون و عدالت و امنیت  می‌شود. در این نظریه تا
که به عرف جامعه بدل شوند و عادت شوند. شهید  گونه ای در جامعه پذیرفته شـوند  به 
کرده به  کودکان یک مقاله از ویلیام جیمز ترجمه  کتاب نقش ازادی در تربیت  بهشتی در 
کرده است چون با نگاهایشان همنوا است؛ مبنی بر اینکه  عنوان عادت. چرا این را ترجمه 

کار مداوم دارد.  کارگروهی نیاز به  کنید. مثلا  یکسری عادات مطلوب را در جامعه ترویج 
گروهی و حزبی را خدمت شما عرض  کار  من در ادامه سه مورد از الزامات و ویژگی های 
کنیم، چه رسمی و چه غیر رسمی. ما اینجا  کنم: یکی اینکه وجود یک ساختار را لحاظ 
که ممکن است مثل مجلس رسمی باشد یا یک  از وجود یک ساختار صحبت می‌کنیم 
چهارچوب قانونی باشد و یا ممکن است غیر رسمی باشد  و از یک شبکه ای از سازمان‌های 
متقابل و یا مجموعه از هنجارهای مشترک صحبت کنیم که می‌توانند به عنوان یک ساختار 
کنند. بنابراین یک نهاد فراتر از افراد اسـت. یک حزب هم فراتر از افراد است. وقتی  عمل 
من در جمعی قرار می‌گیرم اگر قرار باشد همه حرف های من مبنای تصمیم سازی باشد 
یعنی الفبای اولیه حزب را بلد نیستم. بنابراین نهاد فراتر از افراد می‌رود و برای اینکه بتواند 

کند نیازمند است این ساختاری بودن و غیر فردی بودن در آن لحاظ شود. تداوم پیدا 
ویژگی دوم وجود میزانی از ثبات در طول زمان است. اینکه در جامعه یکسال از قبل 
کار حزبی نیست. خب بقیه ایام سه  انتخابات زمزمه حضور احزاب شنیده می‌شود این 
که تمام می‌شود حزب هم تمام می‌شود و دوباره یکسال قبل  کجا بودید؟ انتخابات  سال 
کلـه احزاب پیـدا می‌شـود. بنابراین ویژگـی دوم، وجـود میزانـی از ثبات  از انتخابات سـر و 
که بر رفتار افراد اثر بگذارد. اگر بنا باشد من در  در طول زمان است. ویژگی سوم این اسـت 
تی باشم، در حزبی باشم و این تصمیمات روی من اثر نگذارد یا در جامعه اثرگذار  تشکیلا
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کتاب  نباشد یک پایش می لنگد بنابراین باید به این مسئله توجه داشته باشیم. نویسنده 
نظریه نهادی در این مورد مثال جالبی می‌زند. ایشان به قهوه خوردن تعدادی افراد در یک 
قهوه خانه مثال می‌زند. این افراد هر سـه شـنبه در قهـوه خانه حاضر می‌شـوند و یک قهوه 
میخورند. این سرآغاز تشکیل یک نهاد است. اگر این جلسات تداوم داشت یعنی در آن 
که اینجا می آیند نماینده  وجود میزانی از ثبات در طی زمان ملاحظه شـود و این افراد هم 
گرفته شـود، این تشکل به یک نهاد  باشند یا مسئولیتی داشته باشند  و آنجا تصمیماتی 
که یک سـازمانی بـه صورت خارجـی وجود  تبدیل شـده اسـت. تصور از نهاد این نیسـت 
داشته‌باشد؛ نه، اگر حضور افراد در یک زمان و مکان عرف شد و میزانی از ثبات داشت و 
کنند نهاد شکل می‌گیرد. این الزامات  تاثیراتی بر دیگران بگذارند یا تاثیراتی از دیگران اخذ 
که در جامعه در سطح خانواده، دانشگاه و در فعالیت سیاسی و فرهنگی  یک نهاد است 
کنمی و آن را پی بگیریم. البته نهادگرایی قدیم در حوزه قانون و امنیت  می‌توانم آن را رعایت 

و نظم بود ولی نهادگرایی جدید متفاوت از آن است.





6

بازتاب تفکر اقتصادی شهید بهشتی در قانون اساسی

دکتر فرشاد مومنی





کشـور ما نیازمند یک واکاوی  کنونی  که امروز در شرایط  یکی از مسائل بسـیار حیاتی 
گونه ای با مشـاهده نارسانی ها و ناهنجاری  که همه ما به  خیلی عمیق است این است 
که در همه عرصه های حیات جمعی ما از جمله در حیطه اقتصاد وجود دارد باید  هایی 
که در  که برای برون رفـت از چالش ها و دشـواری هایی  از خودمان این پرسـش را بپرسـیم 
کرد و از جنبه فردی هم می‌توانیم  کنونی، کشور ما با آن روبرو است در اصول چه باید  شرایط 
کنیم. بر حسب اینکه تعریف  که ما باید چکار  خودمان را در معرض این پرسش قرار دهیم 
عملیاتی مـا از مفهوم »ما« متفاوت اسـت پاسـخ متفاوتی می‌شـود به این پرسـش داد. اگر 
منظور از »ما« جامعه دانشگاهی باشد از منظر ذخیره دانایی موجود در دانش توسعه پاسخ 
که شاید هیچ مسئولیتی خطیرتر و سرنوشت ساز تر برای ما برای برون رفت از این  این است 
کشور  گیری  شرایط، از مشارکت فکری در زمینه ارتقای ظرفیت های دانایی نظام تصمیم 

برای برون رفت از این ماجرا نیست. 
دوستان حتما می‌دانند وقتی ما از لفظ اقتصاد استفاده می‌کنیم اقتصاد یک مشترک 
گاهی ما اقتصاد می‌گوییم و منظورمان سنجش رفتار افراد و خانوار و بنگاه ها  لفظی است. 
است. در آنجا ما به مسئله اقتصادی از سطح خرد نگاه می‌کنیم. یک موقع ما می‌گوییم 
کلان اقتصاد است یعنی دغدغه محوری ما طرز  اقتصاد و منظورمان بررسی مسائل سطح 
که جامعه در معرض آسیب پذیری‌های  عمل افراد نیست دغدغه محوری ما این است 
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کلان مثل  بسـیار شـدید اخلاقی و اقتصادی قـرار دارد به واسـطه اینکـه متغیرهای سـطح 
اشـتغال و تورم و ... اوضاع نابسـامانی را بـرای ما فراهـم آورده اسـت. یک موقع اسـت ما از 
لفظ اقتصاد اسـتفاده می‌کنیم و منظورمان نگاه به اقتصاد از زاویه توسعه است. پرسش 
که ما به طور نسبی از ظرفیت های انسانی و مادی قابل قبولی  ما این است چرا در حالی 
کشـورهای دیگر اوضاع نابسامان تری  کشـورهای دیگر یا از بسیاری از  برخوردار هستیم از 
داریـم. در اینجا از منظر مسـائل اقتصـادی داریم نگاه می‌کنیم ولی در ریشـه یابی مسـائل 
اقتصادی ذهن خودمان را درگیر عوامل غیر اقتصادی و اقتصادی شکل دهنده عملکرد 

کشور قرار می‌دهیم.  بلندمدت 
کشـوری در حـال توسـعه هسـتیم.  عملکـرد بلندمـدت ایـران دارد بـه مـا می‌گویـد مـا 
که برای تقویت روحیه به  برخی معتقدند این عنوان در حال توسعه یک سوبسیدی است 
که نسبت به بسیاری از  کشوری است  کشور در حال توسعه  خودمان می‌دهیم. منظور از 
کیفیت قابل قبولی ندارد. در  کیفیت زندگی مردمانش هم  کشورهای دیگر عقب افتاده و 
گفته می‌شود ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه به مسائل  روش شناسی علم اقتصاد 
کلان به مسائل سطح خرد روبرو هستیم یعنی اگر  کلان و تقدم رتبه ای مسائل سطح  سطح 
کنیم باید به مسائل بنیادی تر  گرفتاری هایی را شناسایی  بخواهیم ریشه های عمیق این 
کنیم. در این نگاه به مسائل بنیادی تر، متفکران توسعه به ما می‌گویند شما باید به  توجه 
گروه دانایی نائل شوید تا بتوانید از اوضاع و احوال نامطلوب موجود خارج شوید. این دو  دو 
گروه دانایی عبارتند از بنیان های اندیشه ای شکل دهنده وضع موجود و دوم، بنیان های 
اندیشه ای شکل دهنده وضع مطلوب. ما در واکاوی در هر دو زمینه با مشکلات معرفتی 

بسیار جدی روبرو هستیم. 
گرفتاری ها را به رسمیت  کشور اصل وجود بحران ها و  وقتی شما می‌بینید مسئولان 
می‌شناسـند ولی هر تمهیـدی می اندیشـند نه تنهـا آنهـا را به هدف خودشـان نمی‌رسـاند 
که تا امروز  گرفتاری ها را افزایش می‌دهد حکایت از این دارد  بلکه از هدف دور می‌کند و 
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گیـری ایران قادر نبوده اسـت درک اساسـی از بنیان های اصلی اندیشـه ای  نظام تصمیم 
کند. شواهد تاریخی به ما می‌گوید در طول تاریخ همیشه  شکل دهنده وضع موجود ارائه 
کم دانـی هایشـان در زمینـه ویژگی های  کـه نادانی هـا یا  گرفتـار این ماجـرا بودند  ایرانی‌هـا 
اصلی وضع مطلوب به مراتب نامناسب تر از ضعف اندیشه شان در اینکه چرا به این روز 

افتاده ایم بوده است. 
که بازگشت به اندیشه های شهید بهشتی در هر  ادعای من در این جلسه این است 
دوی این زمینه ها می‌تواند کمک کننده بسیار اساسی برای هم فهم ریشه های گرفتاری‌های 
کشور و هم فهم سازوکارهای برون رفت از آنها باشد. طبیعتا در یک دوره زمانی نیم  کنونی 
گزیر هستم ذهن  کردن همه وجوه اندیشه ای ایشـان وجود ندارد و من نا سـاعته امکان باز 
کنم به بزرگترین میراث اندیشه ای شهید  شما را برای اینکه زودتر به مقصود برسیم معطوف 
بهشتی یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ما در این زمینه باید آن دو پرسش را 
که امروز ایران دارد تجربه  گرفتاری هایی  اینطور تغییر دهیم. پرسـش ما باید این باشـد آیا 
می‌کند محصول تن دادن به اجرای بدون تنازل قانون اساسـی بوده است یا بخش اعظم 
مشـکلات ما ریشـه در بـی اعتنایی های به شـکل هـای مختلف بـه قانـون اساسـی دارد. 
کـه اراده ای بـرای اجرایش وجود  متاسـفانه بخش های بزرگـی از قانون اساسـی وجـود دارد 
نداشته است. بخش هایی از قانون اساسی ما ولو با مصلحت سنجی های نادرست دور 
زده شده و بخش هایی از قانون اساسی هم به شکل ناقص اجرا شده است. اگر ما بخواهیم 
کنیم به جنبـه های اقتصادی  در این حیطه وارد شـویم و بحث های خودمان را منحصر 
ماجرا، من الآن از یک زاویه ای وارد می‌شوم و نکاتی را با شما در میان می‌گذارم و امیدوارم 

کنید.  که اینها را نپذیرید و بتوانید در برابرش استدلال  شما اصل را بر این بگذارید 
کار مشترک  گرچه محصول یک  برداشت من این است قانون اساسی جمهوری اسلامی 
کننده اندیشه های  جمعی است اما همگان اذعان دارند روح این قانون اساسی منعکس 
شهید بهشتی است. چون الآن مجال نداریم وارد جزئیات شویم و من آن اصول و مبانی 
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کردم برای شما  که مطرح  کنم نمونه هایی از ادعاها و مصلحت سـنجی هایی  را تشریح 
کنـد. قانون اساسـی ما  گفـت و شـنود جـدی را فراهم  مطرح می‌کنـم و امیـدوارم بـاب یک 
در اصـول اقتصادی خـودش تصریـح می‌کنـد ضریـب اهمیت بخش هـای اقتصـادی به 
ترتیب اولویت از بخش دولتی و سپس بخش تعاونی و در درجه بعدی بخش خصوصی 
تشکیل یافته است. بسیاری این مسئله را به عنوان بزرگترین نقطه ضعف قانون اساسی 
گفتند این اصول تحت تاثیر فضای سال  گذاشتند و  برمیشمارند. بسیاری پا را از این فراتر 
که مخالفان فکری جمهوری اسلامی خیلی قدرتمند تر و سـازمان یافته تر از امروز   1358
گیری ها را نادرست  که این جهت  کسانی  به نظر میرسیدند تصویب شده است. ادعای 
کردن  کت  که می‌گویند شهید بهشتی در واکنش به آن شرایط و برای سا می‌دانند این است 
گاهی  کردند. من شخصا به سهم خودم به واسطه آ آنها این اسلوب اندیشه ای را انتخاب 
گویی شهید بهشتی  که  که این حرف را میزنند  کسـانی  که داشتم همه  کم و بیشـی  های 
مصلحت اندیشانه و برخلاف دیدگاه ها و عقاید خودشان اصول اقتصادی قانون اساسی 
کتاب بانکـداری، ربا و مسـائل مالی در اسالم دعوت  را سـامان دادند، آنهـا را به خوانـدن 
کتاب مربوط می‌شود به مجموعه مباحث تفسیری شهید بهشتی  می‌کنم. بخش اصلی این 
کس در عالم، احتمال نمی‌داد هشت سال  که اصلا هیچ  در سالهای 49 و 50 یعنی زمانی 
بعد در ایران یک انقلاب اسلامی صورت پذیرد و در آن انقلاب اسلامی یک جایگاه رفیعی 
کننده مجلس خبرگان قانون اساسی پیش اید.  برای شهید بهشتی به عنوان فرد مدیریت 
کتاب را نگاه می‌کنید می‌بینید بیش از هشتاد درصد چهارچوب قانون  وقتی شما این 
کننده  کتاب انعکاس دارد. بنابراین ماجرای جو زدگی سال 58، تدوین  اساسـی در این 
و جهت دهنده به اصول اقتصادی قانون اساسی نبوده است. اگر زمان بود خاطرات بی 
کافی  کتاب به اندازه  شماری را در این زمینه مطرح می‌کردم ولی به نظرم میرسد خواندن آن 
کتاب برای شما بزنم. ما در حزب جمهوری  کننده است. یک مثال دیگر هم غیر آن  قانع 
اسالمی بودیم. بعد از شـهادت آقای بهشـتی در دفتر سیاسـی حزب به عنوان قدردانی از 
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که انتشـار عمومـی پیدا  تلاش‌های اندیشـه ای شـهید بهشـتی بخشـی از مباحث ایشـان 
نکرده‌بود را به عنوان جزوه آموزشی برای اعضای حزب منتشر می‌کردیم. یکی از چیزهایی 
کـه شـهید بهشـتی بعـد از تصویـب قانون  کردیـم مربـوط می‌شـود بـه جلسـه ای  کـه انتشـار 
گذاشـته بودند تا نظم قانون اساسـی هر چه سریعتر در  کشور  اساسـی با مدیران اقتصادی 

ایران مستقر شود. 
که توفیق آشنایی با ایشـان را داشتند یکی از  کسـانی  احتمالا شما هم شنیدید همه 
که از ایشان نقل می‌کنند نظم و توان مدیریتی خارق العاده شان بود. آن  مشخصه هایی 
کلیدی  که یکـی از مدیـران  کـه از آن جلسـه باقـی مانده موضـوع بحثش این اسـت  نواری 
که از شـما  اقتصـادی بعـد از انقالب بـه آقـای بهشـتی می‌گوینـد مـن  می‌دانم ایـن چیـزی 
که مورد نظر شما است منافات دارد ولی با حالت  می‌خواهم خلاف قاعده است و با نظمی 
گلوی مرا آزار می‌دهد و مرا دچار خفگی می‌کند لطفا  مظلومانه ای می‌گوید این پرسش دارد 
کن. ایشان  اول به سـوال من پاسـخ دهید. بعد ایشان می‌گویند شـما مسـئله ات را مطرح 
کـه در مجلس خبرگان دیـدم، چطور  که بـا آن ترکیبی  می‌گوید شـما مرا به تحیر واداشـتید 
توانستید این اصول اقتصادی را به تایید همه آنها برسانید. بعد خودش می‌گوید اینکه شما 
کردم؛ تصورم  کنترل دولت باشـد را درکی برایش پیدا  گفتید بازرگانی خارجی باید تحت 
که یک پیوند تمام عیاری بین شیوه خصوصی اداره  کردید  این است شما آنها را متقاعد 
بازرگانی خارجی و تحمیل مناسبات مبتنی بر سلطه وجود دارد و آنها را از استکبار جهانی 
کنترل دولت باشـد. بعد به آقای بهشـتی  ترسـاندید و آنها رای دادنـد بازرگانی خارجی در 

کنترل دولت باشد؟  که بیمه ها هم تحت  کردید  می‌گوید شما چطور آنها را متقاعد 
کار نبوده اسـت. من  بعد ایشـان میخندنـد و می‌گوینـد عزیـزم، ماجـرای ترسـاندن در 
کمیسـیون اقتصادی مجلـس خبرگان با اسـتدلال های محکم و شـواهد  تمام اینهـا را در 
گرفتم. بعد آن آقا می‌گوید شـما  کردم و موافقت آنها را بر این اسـاس  غیر قابل انکار مطرح 
کردید. آقای بهشتی  می‌فرمایند من  توضیح دهید دولتی شدن بیمه ها را چگونه اثبات 
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که باید تکلیف خودم را  سی سال پیش - یعنی سـال 1329- به این جمع بندی رسیدم 
کنم. بعد  می‌فرمایند حدود دو سه سال  از نظر اندیشه‌ای با موسسه های بیمه ای روشـن 
کار تئوریک مستقیما خودم به موسسه های بیمه  کردم و بعد از  کار تئوریک  در این زمینه 

کنم. کردم تا طرز عمل آنها را از نزدیک مشـاهده  مراجعه 
من در این زمینه یک خاطره شخصی خودم را برای شما می‌گویم. وقتی اقای طالقانی 
از زندان ازاد شـده بودند ما با چند تا از دوسـتان هم دانشگاهی دیدن ایشـان رفتیم. در آن 
زمان آقای طالقانی با روحانیت تهران اعلامیه ها را امضا نمی‌کردند و تکی امضا می‌کردند 
کردیم. برای اینکه بدانید سطح درک  و ما به این شیوه انتقاد داشتیم و انتقاد خود را مطرح 
اجتماعی بخش بزرگ روحانیون آن زمان در چه حدی بود عرض می‌کنم آقای طالقانی در 
که -در دهه  گفتند برای اینکه بدانید اوضاع و احوال قم از چه قرار است بدانید  پاسخ به ما 
کسی از بین روحانیون مرا به عنوان سیدمحمود  کمتر  هزار و سیصد و چهل- هنوز در قم 
طالقانی میشناسـد و در قم به من سـید روزنامه خوان می‌گویند. یعنی بـرای بخش بزرگی 
از روحانیـون آن زمـان روزنامـه خواندن بـرای یک روحانـی تا ایـن درجه غیر متعـارف به نظر 
میرسید. حالا آقای طالقانی دارند برای دهه هزار و سیصد و چهل این مثال را میزنند، شما 
که آقای بهشتی اواخر دهه هزار و سیصد و بیست دارند این بررسی ها  ذهنتان را برگردانید 
که ایشان را در این هیئت و در پی یافتن پاسخ برای آن پرسش  کسانی  را می‌کنند. ببینید 

ها میدیدند چقدر تعجب می‌کردند. 
شهید بهشـتی اینطور ادامه می‌دهد در مجموع حدود سه سـال یا پنج سال تحقیقم 
کشید تا به جمع بندی برسم درباره اینکه ماهیت سازمان های بیمه ای از نظر اسلامی  طول 
چیسـت. بعد  می‌فرمایند بررسـی های من نشـان داد مضمـون و ماهیت ربـوی طرز عمل 
موسسه های بیمه ای بر اسـاس جمع بندی من اگر بیش از بانک های خصوصی نباشد 
کمتر از آن نیست. بعد فرمودند من مبانی این تحقیق را داشتم و از آن زمان تا زمان شکل 
گیری مجلس خبرگان همچنـان روند تحولات موسسـه های بیمـه ای را دنبـال می‌کردم. 
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بعد با خنده فرمودند وقتی من اسـتدلال های فقهی و تخصصی را در این زمینه همراه با 
کردم؛ در مورد اینکه  کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان تشریح  شواهدش برای اعضای 
کنترل دولت باشد، مخاطبان صحبت های من  موسسه های بیمه ای حتما باید تحت 
کردند و بعد به صحن علنی رفت و خود آنها آمدند از  خیلی زودتر متقاعد شـدند و تایید 

کردند. آن دفاع 
کـه تقلیـل ماجـرای تنظیـم یک  کنـم  مـن از ایـن دو مثـال می‌خواهـم اینطـور اسـتنتاج 
کنیم  کاری  که یک  نظم اجتماعی مبتنی بر اسلام در ربع پایانی قرن بیسـتم، به این ادعا 
که  مجاهدین خلق خوششان بیاد، یکی از قبیح ترین و غیر اخلاقی ترین اتهاماتی است 
که شکل و شمایل دلسوزی  کسانی  کرد و  می‌شود به مجلس خبرگان قانون اساسـی وارد 
می‌گیرند و چنین نسـبت هایی می‌دهند واقعا برای من باعث شـگفتی و تاسـف است. 
کنم. من قویـا بر این بـاورم و حداقل تـا امروز  من دلم می‌خواهم آخریـن نکته را عـرض 
کند آمادگی خودم را برای مناظره با افراد  که انعکاس عمومی پیدا  بیش از ده بار به صورتی 
کردم. من ادعایم این است عنصر توضیح دهنده  صاحب صلاحیت در این زمینه اعلام 
که ما به قانون اساسی به صورت سیستمی  کنونی ایران این نیست  بحران های اقتصادی 
کوته  که برخوردی ابزاری و  پایبندی عملی نشان دادیم بلکه برعکس به دلیل این اسـت 
نگرانه به قانون اساسی باعث شده قانون اساسی شیر بی یال و دم و اشکم شود. برای اینکه 
شما بدانید در این زمینه از منظر تخصصی حیطه اقتصاد چه استدلال های مستحکمی 

وجود دارد، برای شما یک مثال  می‌زنم. 
که چرا  کنند این است  که به اصول اقتصادی قانون اساسی وارد می  بزرگترین انتقادی 
اینقدر جایگاه دولت بزرگ دیده شده است. به همین خاطر متهم می‌کنند به اینکه جهت 
که ماجرا این نیست. ادعای من این  گیری های قانون اساسی سوسیالیستی است در حالی 
که قانون اساسی قله شناخت خبرگان ایران را در سه عرصه به نمایش میگذارد: یک،  است 
گرا از اسلام و فهم اقتضائات زمانه در ربع پایانی قرن بیستم؛ دو،  شناخت روزآمد و توسعه 
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فهم بسیار عمیق از ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی در ایران و سوم هم فهم بسیار عمیق 
بنیادی ترین معرفت های توسعه ای تا روز تصویب قانون اساسی. به نظر من بهترین جلوه 
که در اصول اقتصادی قانون اساسی وجود  گیری هایی است  گروه معرفت، جهت  این سه 
که وجوه اجتماعی و  کار می‌کنند  که این اصول قانون اساسی به شرطی  دارد. دقت دارید 
کند ولی با وجود  که در قانون اساسی لحاظ شده است هم زمان عمل  فرهنگی و سیاسی 
که مشاهده شده  کادر اقتصاد در نظر بگیریم ان چیزی  این اگر بخواهیم صرفا مسئله را در 
کرده اسـت این است؛ من شما را  کشور هم انعکاس پیدا  گزارش های رسمی  است و در 
به مطالعه سند پیوست شماره یک قانون برنامه اول توسعه بعد از انقلاب دعوت می‌کنم. 
که جزء  کسـانی تدوین شده اسـت  مهمترین ویژگی این سـند پیوسـت این اسـت توسط 
کشور در ده ساله اول بعد از پیروزی  گیری های اداره اقتصاد  رادیکال ترین منتقدان جهت 
گویی راجع به موفقیت های آن دوره نداشتند،  انقلاب بودند یعنی انگیزه ای برای زیاده 

اگر نگوییم انگیزه های خلافش را نداشتند. 
کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران در سال 1356 یعنی  در آن سند می‌گوید شاخص 
که بالاترین سطح رونق در اقتصاد پهلوی بوده است معادل 63 درصد بوده  آخرین سالی 
کل پیکره اقتصاد ایران 63 درصد  اسـت یعنی در سـال ماقبل پایانی حکومت پهلوی از 
مداخلـه هـا توسـط دولـت انجـام می‌شـده و 37 درصـد آن توسـط غیـر دولـت. بعـد در آن 
سند می‌گوید با وجود اینکه مسئولیت های دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی از 
مسئولیت های دولت در قانون اساسی مشروطه بیشتر بوده و با وجود اینکه هشت سال از 
که مهمترین اقتضائش  کردیم  ده سال اول بعد از انقلاب یک دوره اقتصاد جنگی را تجربه 
افزایش چشـمگیر مداخله دولت در اقتصاد بوده اسـت و با وجـود اینکه ما در ایـن دوره با 
که همه اینها حکم می‌کند مداخله  پدیده مصادره برخی واحدهای اقتصادی روبرو بودیم 
کند اما سند پیوست  دولت در اقتصاد در ده سال اول پیروزی انقلاب جهش بزرگ پیدا 
کلی دولت در اقتصاد از 63 درصد در سال 1356 به  قانون برنامه می‌گوید سهم مداخله 
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که از  40 درصد در سـال 67 رسیده اسـت یعنی به واسطه هوشـمندی های خارق العاده 
کشـور در حیطه اقتصاد وجود داشته اسـت  و عملا در آن  گرای  نحوه سازماندهی توسعه 
کمیتی خارق العاده در اقتصاد تعریف شده  چهارچوب برای دولت مسئولیت های حا
بوده و اصول اقتصادی قانون اساسی راه را بر مفت خوارگی بخش خصوصی بسته بود؛ ولی 
چون در ده سـال اول پیروزی انقلاب به طور نسـبی پایبندی به قانون اساسـی فوق العاده 
بیشتر از دوره بعدش بوده است عملا ما شاهد این هستیم علی رغم آن شرایط، مداخله 
که الان فرصت نیست وارد  کاری هایی  کرده است؛ با ریزه  کاهش پیدا  دولت در اقتصاد 
که سهم بخش خصوصی  کاری های این مسئله این است  بحث آن شویم. یکی از ریزه 
کرده و سـهم بخش خصوصی  کاهش پیدا  رانت جو، رباخـوار و غیر مولد در این ده سـال 

کرده است.  مولد افزایش پیدا 
کردم آمدند قانون اساسی  که عرض  در دوره بعد از ده سـال اول، با همان ملاحظات 
را به ویژه در حیطه اقتصاد دور زدند. شما می‌دانید در تجدید نظر در قانون اساسی اصول 
اقتصادی مطلقا دسـت نخورد و چون دسـت نخورد دور زده شـد. نتیجه عملـی اش چه 
که از هزار و سیصد و هفتاد و یک تا امروز اندازه مداخله دولت در اقتصاد هرگز از  شد این 
کمتر نبوده و همیشه بیشتر از 60 درصد بوده است. در برخی سالها در نیمه دوم  60 درصد 
کرده اسـت. شـما  کلی مداخله دولت در اقتصاد از 80 درصد هم عبور  دهه 1380 انـدازه 
کاهش  که مداخله دولت در اقتصاد  کنید حکمت اینکه در دوره هایی  بعدا می‌توانید فکر 
کرده است، با این حال مسئولان آن دوره را به داشتن تمایلات سوسیالیستی  چشمگیر پیدا 
که حتی دو برابر نسبت به شرایط جنگی مداخله دولت در  متهم می‌کنند ولی به آنهایی 
اقتصاد را افزایش دادند چنین مدالی داده نمی‌شود چیست. ده ها نکته فنی خارق العاده 
که زمان نیسـت راجـع بـه آن توضیح بدهم ولـی اجمالا  دیگر هـم در این زمینـه وجـود دارد 
گزارش های رسمی منتشره  که همه اش مستنداتش  گواه  می‌خواهم بگویم بر اساس این 
توسط دستگاه های مسـئول اقتصادی اسـت می‌خواهم بگویم اگر ما پایبندی عملی به 
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که الآن دارد اقتصاد  صورت سیستمی به قانون اساسی داشتیم با هیچ یک از بحران هایی 
ایران را خفه می‌کند روبرو نمی‌شدیم. 

که از شهید بهشتی وجود دارد می‌خواهم به شما بگویم ایشان را شخصا  به اعتبار اثاری 
که قادر به برپایی یک نظم روزآمد اسلامی بوده است . از نظر نظم فکری و  کسی  می‌دانم  تنها 
پایبندی به اسلوب روش شناختی چه در ساحت دین و چه در ساحت علوم جدید ایشان 
را منحصر به فرد  می‌شناسم و می‌خواهم بگویم اگر فرد صاحب صلاحیتی باشد، مبتنی بر 
که  اثار شهید بهشتی آمادگی بحث جدی با ایشان دارم و به همین خاطر بزرگترین هدیه ای 
گیری این بحران ها و فهم  که برای فهم ریشه های شکل  به حکومت می‌شود داد این است 
سازوکارهای برون رفت از این بحران ها هیچ ابزاری به اندازه مراجعه مجدد به اندیشه های 
شهید بهشتی  نمی‌شناسم. فکر می‌کنم اندیشه های ایشان، میراث اندیشه ای منحصر به 

که می‌تواند برای ایران نجات بخش و اعتلابخش باشد.  فردی است 
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که در تمامی  متاسفانه امروزه شاهد سخنرانی های متعدد چهره های مختلف هستیم 

گفتمان عمومی در مورد مفاهیم اصلی  که یک  حوزه ها دنبال ارائه نظر هستند در حالی 

انقلاب شکل نگرفته است و آن جامعیت لازم درباره مفاهیمی چون عدالت و آزادی در 

که ازادی از بنیـادی ترین دغدغه هـای ایران  کشـور صورت نگرفته اسـت؛ در صورتی  کل 

است و در دهه پنجم انقلاب احساس می‌شود آزادی از دغدغه های جدی ایران اسلامی 

که ما شاهد تعاریف و نظرات دقیق از سوی اندیشمندان و رهبران اسلامی  باشد. در حالی 

هستیم متاسفانه شاهدیم بررسی لازم در این زمینه صورت نگرفته است. 

که به معنای واقعی در باب آزادی، اندیشه ورزی  یکی از این رهبران شهید بهشتی است 

کاملا هوشمندانه بوده است چون به طور قاطع می‌توان  کرده است. انتخاب این موضوع 

گفت شهید بهشتی درباره آزادی دارای یک منظومه فکری است. شهید بهشتی اقدام به 

گریخته و برای جلب توجه افکار  ستایش آزادی یا بنای آرای دیگران نکرده و به طور جسته و 

عمومی در باب آزادی سخن نگفته است. اساسا روح شهید بهشتی با آزادی عجین بوده و 

کرده. ایشان در زندگی شخصی و سیاسی هم به این آزادی پایبند بوده است. با آن زندگی 

کـه وقتـی از آزادی  شـهید بهشـتی دربـاره آزادی دارای یـک منظومـه فکـری اسـت چرا

صحبت می‌کند ابتدا به هستی شناسـی میپردازد، سپس به خداشناسـی میپردازد و  در 
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نهایت انسـان شناسـی خود را مطرح می‌کند و وارد بحث آزادی می‌شـود. شـهید بهشـتی 

دارای یک تفکر سیاسـی اسـت چون وقتی بحث آزادی را مطرح می‌کند راهکارهای لازم 

برای افزایش آزادی در جامعـه را بیان می‌کند. بنابرایـن برای صحبت از آزادی در اندیشـه 

کنیم  شهید بهشتی ابتدا باید هستی شناسی و خداشناسی و انسان شناسی او را مطرح 

و این امر برداشت شخصی بنده و صاحب نظران مختلف است و شهید بهشتی به این 

که می‌خواهیم دربـاره مقررات و  اعتقاد دارد. برای مثال ایشـان اشـاره می‌کند: طبعا وقتی 

قوانین و شکل و فرم آزادی‌های فردی، اجتماعی در شکل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 

کلی آزادی‌هـای رفتاری بحث بکنیم اگر بخواهیم از دیدگاه اسالم حرف  هنری و به طور 

بزنیم باید به ریشـه بپردازیم یعنی اینکه ببینیم انسـان از دیدگاه اسالم، در رابطه بـا آزادی 

دارای چه بافت و چه سـاختی است.

شهید بهشتی اساسا اعتقاد داشت هستی در اختیار انسان است و هستی برای این 

که تحت عبودیت  کند تا به مطلوب خود  که انسان در هستی ازادانه تلاش  خلق شده است 

گرفتن اسـت برسـد. از این مقطع می‌توانیم بحث خداشناسی شهید بهشتی را  خدا قرار 

کنیم. باید ببینیم نوع دیدگاه شـهید بهشـتی به خدای متعال چگونه بوده اسـت.  مطرح 

خداوند برای شـهید بهشتی فعال مایرید اسـت؛ یعنی مشـیتی نافذ و قاطع دارد. فوق هر 

اراده دیگری است. خود شهید بهشتی اشاره می‌کند همین خدا یک موجودی به نام انسان 

گفته تو را آفریدم تا در این پهنه هستی به طور مختار  آفریده است و به او اختیار داده است. 

کنی. در ادامه این بحث همان بحث انسان شناسی را مطرح می‌کند. شهید بهشتی  زندگی 

معتقد بود انسان اساسا آزاد خلق شده است. بنابراین اگر بخواهیم به این مسئله پردازیم 

که اساسا اعتقاد  که چرا شهید بهشـتی معتقد به آزادی انسـان اسـت به خاطر این اسـت 

کامل در هستی است ویژگی اختیار و انتخاب را به انسان  که دارای اختیار  دارد خداوند 

کرده است. چون شهید بهشتی به عنوان یک متفکر اسالمی مطرح است، اعتقاد  اعطا 
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کرده است.  کرده است یعنی آزادی لازم را به انسان اعطا  دارد دین اسلام انسان را آزاد خلق 

که از نظر شهید بهشتی چرا انسان آزاد  کرد این است  که می‌توان مطرح  پرسش بعدی 

کردیم شـهید بهشـتی دارای یک منظومه فکری است. تعریف  خلق شده است؟ عرض 

گام است و منطق دارد. شهید بهشتی نیامده است آزادی  گام به  شهید بهشتی از آزادی 

کار شهید بهشتی ستایش و تعریف نیست، اندیشه ورزی  کند.  کند و آن را رها  را تعریف 

که به سـوی تکامل برود. انسان آزاد خلق  است. انسان برای این مختار خلق شـده است 

کند و تحت عبودیت  که انسان می‌تواند تکامل پیدا  شده است برای اینکه با آزادی است 

گیرد. اساسا این نقطه محوری در میان همه اندیشمندان اسلامی است چون آنها  خدا قرار 

که انسان از سلطه تمامی فرمانروایان و مخلوقات رها شود  آزادی را تا جایی مطرح می‌کنند 

گیرد. تا تحت عبودیت خدا قرار 

که شـهید بهشتی  نکته بعدی درباره اندیشـه شـهید بهشـتی درباره آزادی این اسـت 

راهکارهای لازم را برای رسیدن به آزادی انسان مطرح می‌کند. اولین نکته آزادی به منزله 

گاهی است. شهید بهشتی در عرصه اجتماعی یکی از راه های رسیدن به آزادی در جامعه  آ

کـودکان بارها بر این امر  کتاب نقش آزادی در تربیت  گاهی انسـان می‌داند. در  را افزایش آ

گاهی و تربیت است و  کردند و اعتقاد دارند راه رسیدن به آزادی در جامعه از طریق آ کید  تا

گاهی  کرد. یکی از عوامل ضد آزادی در جامعه ناآ با زور نیزه نمی‌توان در جامعه آزادی برقرار 

گاهی و رسیدن به آزادی می‌داند  است و وی بسیاری از مبانی اسلام را برای از بین بردن ناآ

و حتی بسـیاری از جنگ های مسـلمین را برای از بین بـردن موانع آزادی انسـان می‌داند. 

ایشـان مطرح می‌کند در مواردی شمشـیر اسالم و مسـلمین برای از بین بردن استضعاف 

در جامعه بوده اسـت چراکه دولت های خودکامه باعث می‌شـوند مستضعف احساس 

که انسانها اگاه شوند لذا با آنها مبارزه می‌کند چون مستضعفین  کند آنها مانع آن هستند 

کنند. گاهی راه خود را اختیار  می‌توانند با آ
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راهکار دوم شـهید بهشـتی برای رسـیدن به آزادی در جامعه، رهایی از جهل و خرافه 

کنیم  است یعنی شهید بهشتی معتقد است برای اینکه بتوانیم آزادی را در جامعه مستقر 

کنیم. ایشان می‌گوید اگر به بچه غذا ندهید ستمی به او رفته  باید با جهل و خرافه مبارزه 

گرفتید بزرگترین سـتم را به او  است ولی نه سـتمی بزرگ، اما اگر فضای آزاد زیسـتن را از او 

کردید چراکه اساسا انسانیت او را در معرض خطر قرار دادید. مردم را در جهل و بی خبری 

کردن بزرگترین ستم در حق آنها است. نگه داشتن و مردم را از آزادی محروم 

کسب رهایی یک امر ایجابی اسـت و آزادی به منزله رهایی از جهل و  آزادی به منزله 

که باید در جامعه صورت بگیرد. پیشنهاد بعدی شهید بهشتی  خرافه یک امر سلبی است 

برای افزایش آزادی در جامعه رهایی از فقر است. برده بودن در ادبیات سیاسی به معنای 

نداشتن آزادی است و وجود برده داری در یک جامعه را می‌توان به دلیل وجود فقر در جامعه 

کرد. شهید بهشتی هم اذعان دارد در جامعه اسلامی دو بعد آزادی و نفی استثمار  مطرح 

که می‌توانیم  همراه همدیگر باید دنبال شوند بنابراین از نظر شهید بهشتی یک از راه هایی 

که فقر را در جامعه از بین ببریم. آخرین راهکار شهید  به آزادی در جامعه برسیم این است 

بهشـتی رهایی از قیود طبیعت اسـت. شـهید بهشـتی همواره بر رهایی از قیود طبیعت و 

کید می‌کند. رهایی از قیود طبیعت یکی از مولفه های شهید  تسخیر آن از جانب آدمی تا

که اشاره می‌کند اولین مسئله رهایی انسان  بهشتی برای رسیدن به آزادی است به طوری 

کمیت مطلق یا  از بردگی و بندگی طبیعت اسـت؛ قوانین طبیعت بر موجـودات دیگر حا

کمیت مطلق دارند ولی وقتی نوبت به انسان میرسد انسان آن قدرت  چیزی نزدیک به حا

کند؛ قوانین طبیعت را بشناسد و بداند چگونه می‌تواند در  که طبیعت را رام و مهار  را دارد 

کند تا همیشه محکوم این قوانین نباشد. مسئله مهم این است  گستره طبیعت حرکت 

گردد و در پرتو اعمال آزادی خود، محیط زندگی  که انسان از بردگی و بندگی طبیعت آزاد 

کند. که می‌خواهد ایجاد  خود را در هر جایی 
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اگر بخواهیم بحث آزادی در نظر شهید بهشتی را ادامه دهیم می‌توانیم اقسام آزادی و 

که فقط به صورت تیتروار مطرح می‌کنم. آزادی عقیده، آزادی  کنیم  مصادیق آن را مطرح 

بیان، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی به مثابه حق تعیین سرنوشت از مصادیق 

آزادی در اندیشه شهید بهشتی است.

کردم شهید  که در ابتدا اشاره  من در پایان دو، سه مثال  می‌زنم و آن به خاطر این است 

بهشتی صرفا به سخنرانی سیاسی اقدام نکرده بلکه در عمل و رفتار خودش به آزادی پیابند 

بوده اسـت. برای مثال ایشـان با شـهید مطهری و علامـه جعفری یک بحثی درباره سـقط 

که نظرات مختلفی را در این زمینه مطرح می‌کنند شـهید بهشـتی در  جنین دارد و زمانی 

کاری بیان  نهایت می‌گوید هیچ یک از عرایض من رنگ فتوا ندارد و این را از روی محافظه 

که من در فتوا دادن خیلی سختگیری و بسیار محتاط  نمی‌کنم بلکه ازروی این می‌گویم 

کردم هیچ یک از اینها رنگ فتوا نخواهد داشت بلکه خواستم  هستم؛ برای همین عرض 

تا حدی سطح اطلاع خودمان و دوستانمان را در این زمینه بالاتر ببرم.

در نوبتـی دیگـر وقتـی بحـث ریاسـت جمهـوری زنـان را مطـرح می‌کننـد، می‌گویند به 

کند.  که امکان ریاست جمهوری زنان را نفی  لحاظ فقهی در تعالیم اسلامی آیه ای نداریم 

اینکه در بحث قانون اساسی این بحث را به شکل نیمه تمام می‌گذارند و در نهایت بحث 

که شهید بهشـتی اذعان دارند می‌شود  رجل سیاسی مطرح می‌شـود به این جهت است 

کلی  کرد و ادامه داد؛ یعنی راه ریاست جمهوری زنان را به طور  در آینده این بحث را مطرح 

نمی بندند. در عمل سیاسی هم بارها می‌توانیم احترام شهید بهشتی به آزادی را مشاهده 

کنیم. به طور مثال وقتی ایشان ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند و در یک جلسه ای 

کردند  کرده بودند و در آن جلسه سخنرانی می‌کردند برخی منافقین سعی  در ورامین شرکت 

کنند و جلسـه را به هم بزنند. بعد از اینکه جلسـه تمام می‌شـود  به شـهید بهشـتی توهین 

دادستان ورامین این افراد را دستگیر می‌کنند. وقتی شهید بهشتی از ورامین  برمی‌گردند و 
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گوش ایشان میرسد بلافاصله به دادستان ورامین زنگ میزنند  به تهران میرسند و این خبر به 

کس حق ندارد به جرم اینکه به رئیس قوه  و با این قضیه برخورد می‌کنند و می‌گویند هیچ 

کنند. کرده است را دستگیر  قضائیه توهین 

گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی متاسفانه شاهد  کنم ما بعد از  در پایان باید عرض 

که بایسته بوده پرداخته شده است یعنی یک جو  هستیم به مفاهیم اصلی انقلاب آنطور 

عمومی صورت نگرفته است. ما باید در یک جامعه اسلامی، طرح آزادی متناسب با جامعه 

خودمان را ارائه دهیم. شهید بهشتی و دیگر اندیشمندان اسلامی این مسئله را مطرح کردند و 

کتابم  کردم در  در اندیشه های امام خمینی شهید مطهری و ... به وفور آمده است. من سعی 

بخشی را به اندیشه های اسلامی اختصاص دهم. در مورد خود شهید بهشتی هم عرض 

کردم ایشان اساسا به این پایبند بود و در زندگی شخصی خودشان هم می‌توانیم پایبندی 

که شهید بهشتی  گرفته بود  به آزادی را ببینیم. به طور مثال یک درگیری در امجدیه صورت 

نسبت به آن موضع می‌گیرند و می‌گویند: به من خبر رسیده است امروز در امجدیه درگیری 

بوده اسـت. این درگیری ها برای چیسـت. این درگیری ها با جمهوری اسلامی متناسب 

نیست. بگذارید در نظام جمهوری اسلامی برخورد آرا و افکار عامل پیشرفت شود. نه از این 

کند و نه از آن طرف. نه  کسی در این فکر باشد با چوب و چماق مسائل فکری را حل  طرف 

کسی در فکر این باشد با چماق های قلمی و مقاله ای صدای حق را سرکوب  از این طرف 

کاملا مشخص است.  کند و نه از آن طرف. بنابراین موضع شهید بهشتی در بحث آزادی 

نکته آخر اینکه اصولا آزادی در اندیشه اسلامی برخلاف آزادی در اندیشه غربی حول 

که انسـان آزادانه  محور فرد نمیچرخد. در اندیشـه غربی اساسـا همـه چیز برای این اسـت 

که  کند در اندیشـه اسالمی هم این هسـت ولی آزادی باید به مسـیری ختم شود  فعالیت 

گیرد یعنی انسان آزاد نیست هر عملی انجام دهد. آزادی  انسان تحت عبودیت خدا قرار 

مطبوعات هم باید در جامعه ما متناسب با قوانین اسلامی باشد. شهید بهشتی هم معتقد 
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است مطبوعات آزاد هستند هر چه می‌خواهند مطرح کنند و ما هم اگر بخواهیم با آنها مبارزه 

کنیم. منتهی آزادی مد نظر شهید بهشتی آزادی در  کنیم باید با اندیشه خود با آنها مبارزه 

چهارچوب اسلام است و ما موظف هستیم عرف اسلامی را در نظر بگیریم.

والاسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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آيا شهيد بهشتی انقلابی بود؟

محمدرضا زائری





چهل سال پس از شهادت مظلومانه سيدالشهداي انقلاب اسلامي، دكتر بهشتي، شايد 

كه اكنون در  طرح اين پرسش در نگاه اول قدري عجيب باشد، اما دقيقا اين سؤالي است 

برخي لايه هاي جريان انقلابي و طيف متعهد به نظام شنيده مي شود و مخصوصا نسل 

كه دوران انقلاب را درك نكرده و در آن زمان حضور نداشته اند، شايد به طور جدي  جوانتر 

تر اين سؤال را داشته باشند!

كه از نزديك ترين ياران امام خميني بود، از حيث مديريت و  شهيد آيت الله بهشـتي 

تي و سازماندهي نيروي انساني و برنامه ريزي و آينده نگري، بي ترديد برجسته  كار تشيكلا

ترين چهره در حلقه همراهان ايشان به شمار مي آمد.

گيري انقلاب نقش اساسي داشت و در تدوين قانون اساسي و تبيين  كه در شكل  او 

نظريه ولايت فقيه بسيار موثر بود، از حيث تئوريك، نظريه پرداز جمهوري اسلامي و از حيث 

عملي نهادسـاز و جريان آفرين بود و به هميـن دليل هم نهادهـاي بنيادين نظام همچون 

گرديد.  جامعه روحانيت مبارز يا حزب جمهوري اسلامي به دست او تأسيس 

كه امثال شهيد بهشتي يا شهيد مطهري را انقلابي نمي دانند، آنها را با  كساني  شايد 

كسي همچون او به دنبال  كارنامه  كنند و در  كساني چون شهيد نواب صفوي مقايسه مي 

قيام مسلحانه يا سخنراني هاي آتشين و زنداني شدن و شكنجه هاي معروف هستند. 
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البته اگر بخواهيم چنين مقايسـه اي بكنيم، با قضاوتي از اين دست می‌توان شهيد 
بهشتي را انقلابي ندانست، اما اولا آيا قرار است همه فقط يك نقش را ايفا كنند؟ و ثانيا 
مگر كارنامه كسي چون نواب صفوي بيشتر از كساني چون مطهري و بهشتي اثر و نتيجه 

داشته است؟ 
كافي است اكنون بعد از حدود پنجاه سال به گذشته بنگريم و ببينيم كه همين نسل 

جديد چه قضاوتي در باره نواب صفوي دارد و عملكرد او را چگونه قضاوت مي كند!
حال اگر بخواهيم كارنامه شهيد بهشتي را براي پاسخ دادن به سؤال خود بررسي كنيم، 

از زواياي گوناگون می‌توانيم به اين كارنامه پربار و درخشان بنگريم. 
از سويي می‌توان اسناد ساواك در باره شهيد بهشتي را مرور كرد. اين مجموعه كه در 
سه جلد از سوي مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده به خوبي سابقه مبارزات و فعاليت 
سياسي شهيد بهشتي را مخصوصا بعد از قيام پانزده خرداد و همراهي او با استادش مرحوم 
امام خميني را نشان مي دهد و بدون هيچ گواه و دليل ديگري ثابت مي كند كه دست 
اندركاران امور امنيتي در رژيم ستمشـاهي چه قدر نقش او را در مبارزه با رژيم طاغوت 

جدي و پررنگ مي ديده اند و چه شهادتي بالاتر و مهمتر از گواهي و اعتراف دشمن؟
از سوي ديگر سخنراني ها، نوشته ها وگفتارهاي شهيد بهشتي در طول سالهاي قبل 
از انقلاب به خوبي نشان دهنده مواضع انقلابي اوست، جدا از آن كه اعتماد مرحوم امام 
به همين رويكرد انقلابي شهيد بهشتي باعث شد كه در مقاطع مختلف كارها و مسؤوليت 
هايي سنگين و اساسي در جريان انقلاب را به او بسپارند؛ همچون معرفي او به هيأت هاي 
مؤتلفه به عنوان نماينده ايشان و عضويت مؤثر در شوراي انقلاب كه بعد از فوت مرحوم 

طالقاني، رياست و دبيري اين شورا نيز بر عهده شهيد بهشتي بود.     
اگر شهيد بهشتي انقلابي نبود و امام امام امت و بنيانگذار انقلاب اسلامي او را به اين 

صفت نمي شناخت، آيا چنين نقش هايي حساس و تعيين كننده را به او مي سپرد؟ 
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كاملا واضح است كه شهيد بهشـتي در آن مقطع خاص و در آن شرايط حساس در 
ميان خواص و نقش آفرينان جريان انقلابي، كاملا به اين خصوصيت شـناخته مي شـد 
و همه مي دانستند كه سـوابق مبارزات و مواضع انقلابي او باعث شده كه براي دوره اي 
چندساله مجبور به ترك ايران و سفر به آلمان شـود و به بهانه مسؤوليت مركز اسلامي 
هامبورگ )مسجد و مركز امام علي عليه السلام( از كشور دور شود و در همان شرايط هم 
رژيم حاضر به صادر كردن پاسپورت و اجازه سفر ايشان نبود كه اين مشكل نيز با وساطت 

و دخالت برخي از بزرگان حوزه حل شد.
به نظر مي رسد تفاوت در ارزيابي كارنامه ها و عملكردها در مقاطع زماني كوتاه مدت 
و درازمدت است. شايد در كوتاه مدت نقش آفريني امثال نواب صفوي را بتوانيم بيشتر 
انقلابي بدانيم، اما اگر در يك بازه زماني طولاني تر به سـير حـوادث و نتيجه رويكردها 
بنگريم، خواهيم ديد كه كار و عملكرد شهيد بهشتي از جهات گوناگون بيش از آنان به نفع 

انقلاب بوده و بيشتر از آنان در شكل گيري و پيروزي انقلاب اثر داشته است.  
متأسفانه غالبا در نوع نگاه ما به افراد و كارنامه آنان دو مشكل وجود دارد؛ اولا انتظار 
داريم كه همه دقيقا مانند هم رفتار كنند، در حالي كه هر كسي به اقتضاي توانايي هاي خود 
و نيازهاي موقعيت و شرايط نقشي خاص و منحصر به فرد دارد كه ايفاي آن ضروري است. 
چنان كه در ميدان جنگ، مسؤوليت آرپي جي زن و بي سيم چي با كار ديده بان و 
مدير تداركات كاملا متفاوت است و گرچه همه در يك جبهه هستند ولي هر كدام بايد 
كار خودشان را انجام دهند و نمي شود مثلا به ديده بان يا بي سيم چي بگوييم شما مبارز 

نبوده ايد، چون تفنگ در دستتان نديده ايم!
نكته دوم كه آن هم بسيار مهم اسـت توقع ما براي حصول نتيجه در كوتاه مدت و 
مشاهده اثر محسوس و ملموس است، در حالي كه بسياري امور در درازمدت به حاصل 

مي رسند و در مقطع زماني محدود خود را نشان نمي دهند. 
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شهيد بهشتي سـالها پيش از پيروزي انقلاب، دو نهاد آموزشي مهم را براي پرورش 
نيروي انساني و كادرسازي براي جريان انقلاب در قم بنيان نهاد؛ از سويي دبيرستان دين 
و دانش را تأسيس كرد و فضايي براي تربيت دانش آموزان مؤمن و متعهد فراهم ساخت 
و از سوي ديگر مدرسه علميه حقاني را شكل داد كه برخي از مهمترين مديران جمهوري 

اسلامي از طلاب فارغ التحصيل اين مدرسه اند. 
آيا اهميت اين بنيان گذاري هاي زيرساختي و زمينه سازي براي تربيت نيروي كارآمد 
و مؤثر در جريان انقلاب براي همراهي امام و مبارزه با رژيم طاغوت، كمتر از كاري است 

كه امثال نواب صفوي كرده اند؟
آري، اگر بخواهيم با مشـاهده ظاهري به موضوع بنگريم و در كوتاه مدت قضاوت و 
داوري كنيم، تنها نواب صفوي را می‌توان انقلابي دانست، اما وقتي با نگاهي عميق تر و 

چشم اندازي وسـيع تر به ارزيابي و تحليل بپردازيم نتايج ديگري خواهيم گرفت. 
كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه  شايد به همين دليل باشد 
اي بر اساس آشنايي عميق و نزديك و طولاني با شهيد بهشتي از ايشان به اين تعبير 

كه: »اگر نگوييم بي نظير، كم نظير بود«   كنند  ياد مي 
شـهيد بهشـتي در سـالهاي پيـش از انقالب توانسـت بـا هوشـمندي و ظرافـت 
كشور را به دست بگيرد و بعداز آن در  كتابهاي ديني آموزش و پرورش  مديريت تدوين 
كتابهاي درسي،  كردن امثال شهيد باهنر به حلقه تأليف  چنين جايگاهي با اضافه 
راهي براي ترويج افكار ديني و انقلابي در گستره وسيع دانش آموزان سراسر كشور بيابد. 
كتابهاي  سالها بعد دكتر چنگيز پهلوان در پژوهشي علمي به تحليل محتواي 
كه  ديني مدارس ايران در سـالهاي پيش از انقلاب پرداخت و به اين نتيجه رسـيد 
گفتمان تشيكل حكومت ديني بوده است.  حاصل آن محتواي فكري و ديني ترويج 
كه بزرگاني چون شهيد بهشتي و شهيد  كار اساسـي  آيا اين خدمت بنيادين و 
كميتي رژيم شاهنشاهي انجام دادند  باهنر بي سر و صدا، در عمق دستگاههاي حا
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كوكتل مولوتوف در خيابان يا چسباندن يك اعلاميه به  كم ارزش تر از سـاختن يك 
ديوار بوده است؟

كه زمينه را براي  پيروزي انقلاب اسلامي حاصل مجموعه متنوعي از عوامل بود 
گاهي عمومي و ايجاد انگيزه و تحريك عواطف مردم آماده ساخت.   آ

متأسفانه در بررسي روند پيروزي انقلاب اسلامي به برخي عوامل فرعي اما مهم 
كـه مبلغان محبـوب و اثرگـذاري چون  گويد  كسـي نمـي  كمتر توجه مي شـود و مثلا 
كافي با ترويج علايق ديني و تقويت  مرحوم حسينعلي راشد و مرحوم شيخ احمد 
گفتمان امـام و پذيرش قيـام ديني در  گرايش مـردم به  دلبسـتگيهاي مذهبي زمينه 

كردند. مقابل رژيم پهلـوي را فراهم 
كسي امروز فقط درخشش و موفقيت هاي تابناك حزب الله در مقابل  كه اگر  چنان 
گذشته توجه  رژيم صهيونيستي را ببيند، اما به ريشه ها و زمينه سازي هاي سالهاي 

نكند، نمي تواند به تحليل دقيقي برسد. 
كه امام موسى  اگر امروز حزب الله لبنان چنين اقتداري دارد، به خاطر آن است 
صدر با همراهاني چون شهيد چمران، از چندين دهه پيش تفكر مقاومت را ترويج 
نمودند و زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و حتى سياسي و اقتصادي آن را تحيكم 

كردند.    
پنجاه سال قبل امام موسى صدر، در خاك لبنان نهالي كاشت كه امروز به درخت 

تناور حزب اله تبديل شده است و ميوه هاي شيرين پيروزي و افتخار مي دهد. 
كه امام موسى صدر و شهيد بهشتي هر دو رفيق دوران نوجواني  جالب اينجاست 
و هم مباحثه درس هاي حوزوي بوده اند. هر دو مورد اعتماد خاص مرحوم امام و هر 
كه  گرد ويژه مرحوم علامه طباطبايي اند. هر دو از نخستين حوزوياني هستند  دو شا

تحصيلات دانشگاهي داشتند و به زبان هاي خارجي مسلط بودند.
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كه از نوابغ  اشتراكات و شباهتهاي اين دو چهره برجسته و ممتاز حوزه علميه قم 
باهوش و خردمند جامعه ديني بودند، بسيار فراوان است و كيي از شباهت هايشان 

كه اين روزها هر دو به غير انقلابي بودن متهم مي شوند! هم اين 
كه فقط جلوي پاي خودشان را  كه آنها به جاي آن  نكته مهم دقيقا همين است 
ببينند و تنها به كيي دو سال فكر كنند ، با هوشمندي و ذكاوت به آينده اي دورتر توجه 
داشتند و با آينده نگري و دورانديشي براي ساختن جامعه اي انقلابي و مستحكم 

كردند.  برنامه ريزي 
كـه پايه هاي  كـرد، ايـن بود  كه شـهيد دكتر بهشـتي براي انقلاب اسالمي  كاري 

گاه و فهيم محكم سـاخت.  فكري انقالب را بـا پـرورش نيروهـاي آ
كتابهاي او، تلاش هاي مختلف او، كارهاي تأسيسي او، سخنراني ها و گفتارهاي 
كادرسـازي او سـهم بزرگـي را در پيـروزي  تي و  او، و از همـه مهمتـر فعاليـت تشـيكلا

كرد.  انقلاب ادا 
بسياري از چهره هاي مشهور به مواضع انقلابي در دوران انقلاب نقش تهييج مردم 
و تحريك عواطف مخاطب را داشتند )كه البته به جاي خود لازم و حتما ضروري 
است( اما بسياري از مخاطبان آنان به دليل سست بودن مباني و انديشه هايشان از 

گروهكهاي ضدانقلاب شدند.  دست رفتند يا حتى جذب 
اگر تقويت مباني فكري انقلاب از سوي امثال شهيد بهشتي نبود و بنيان هاي 
كسـاني چون او ساخته نمي شد و ريشه  عميق اعتقادي نيروهاي انقلاب از سوي 
كرد، شايد ريزش ها و خسارت هاي دوران انقلاب بسيار بيشتر مي شد.  پيدا نمي 
كه فرمودند: »من دخل في  در روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده است 
كما أدخلوه فيه، و من دخل فيه بالكتاب  هذا الدين بالرجال، أخرجه منه الرجال 
كه اين دين و مكتب را به خاطر اين و آن  كسي  والسنة، زالت الجبال قبل أن يزول/ 
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بپذيرد ]بدون عمق و ريشه فكري صحيح[ به خاطر اين و آني هم، دين و باور خود را 
گاهي  كسي بر اساس قرآن و سنت پيامبر و اهل بيت ]يعني آ كرد، اما اگر  رها خواهد 
كوه هـا از جاي  گرايـش يابد و بپذيـرد، حتى اگر  كامل و درك عميق[ بـه اين مكتب 

كنده شوند، او باورش را از دست نخواهد داد«  خود 
نقش شهيد بهشتي در انقلاب اسلامي دقيقا همين تبيين عميق و تحيكم ريشه 
ها بود، زيرا مي دانست اگر افراد با اصالت فكري و استحكام اعتقادي تربيت نشوند، 

انقلاب توان مقاومت و پايداري در مقابل تهديدها را نخواهد داشت. 
كسـاني چـون دكتـر بهشـتي، شـهيد مطهـري، شـهيد باهنـر، اسـتاد محمدرضـا 
حيكمي، علامه جوادي آملـي، مرحوم آيت الله حـاج آقا مجتبى تهرانـي ...، با اين 
كه با برخي معيارهاي ظاهرگرايانه ممكن اسـت انقلابي به شمار نيايند، بيشترين 

كـرده اند.  خدمت را بـه تقويت پايـه هاي انقلاب اسالمي 
گذرد، بهتر می‌توان دريافت  كه چند دهه از پيروزي انقلاب اسلامي مي  اكنون 
گيري و پيروزي انقلاب اسلامي  كسـاني چون شـهيد بهشـتي براي شـكل  كه نقش 

چه بوده است. 
كرد، گرچه  كردند و امروزه بهتر می‌توان آن را درك  گروه از ياران امام  كه اين  كاري 
كساني چون شهيد نواب صفوي  شايد با معيارهاي انقلابي به اندازه مبارزه مسلحانه 
سـروصدا يا جلوه و بروز نداشـت، امـا در تحليلي عميق تر و چشـم اندازي وسـيع تر 
كه به همان اندازه در  كنيم  اگر نگوييم اساسي تر و مهمتر بوده، حداقل بايد اعتراف 

گيري انقلاب اسلامي نقش و اثر داشته است.  بيداري عمومي مردم و شكل 
پيشواي انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي، مرحوم امام خميني در وصف 
كه: » بهشتي مظلوم زيست و مظلوم رفت« و با صراحت  گفته بودند  شهيد بهشتي 

يكد داشتند.  بر مظلوميت و غربت آن شهيد سرافراز تأ
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كه با چنين سوابق  كرد  امروز می‌توان مظلوميت شهيد دكتر بهشتي را بهتر درک 
درخشانی در مبارزه با رژيم طاغوت و چنين سـهمی در تقويت و تحيكم انقلاب و 
همراهی با امام راحل، نقش پررنگ او در انقلاب از سـوی بعضی كم ديده می شود 

و به چشم برخی نمی آيد!   



9

آزادی‌های اجتماعی از دیدگاه شهید بهشتی

محمدسعید احدیان





که می توان آن را نگاه اسالم در مورد آزادی  در مورد نگاه شهید بهشتی در مورد آزادی 
کید دارد این نگاه اسالمی اسـت؛ می شـود آزادی از نظر ایشـان را به  نامید؛ چون ایشـان تا
کرد. خود ایشان در مورد آزادی یک تقسیم بندی دارند و  آزادی فطری و توحیدی نامگذاری 
آزادی را در حوزه جهان بینی و در حوزه رفتاری توصیف می‌کنند. در حوزه جهان بینی نکته 
که آزادی فطری است و متناسب با خلقت انسان،  که محل بحث است این است  اولی 
که خیلی مهم  آزادی در فطرت وجود دارد. ایشان چهار ویژگی برای انسان توصیف می‌کنند 
کرد. شهید بهشتی می‌گویند انسان  اسـت. از این چهار ویژگی می‌توان آزادی را برداشت 
کردن و شدن  چهار ویژگی دارد: یک، شدنی است مستمر؛ یعنی در حال حرکت و تغییر 
گاه، انتخابگر و خودساز. عین عبارتشان این است: در جهان  است. پویشی است خودآ
گاه، انتخابگر و خودساز. ما  بینی اسلام، انسان شدنی است مستمر و پویشی است خودآ
کید داریم. در جهان بینی اسلام، انسان »شدن« است. همواره یک  بر این چهار عنوان تا
که  گاهی هایی  پویش و تلاش است. بعد متناسب با این توضیح می‌گویند او بر اساس آ
که به او  گزینشـی آزاد  در فطرتـش زمینـه دارد و در پرتو تجربه وعمل بارور می‌شـود و قـدرت 
که  گاهانه بر میگزیند و در جهتی  داده شده است، جهت این پویش سازنده را آزادانه و آ
کرده اسـت، رشـد می‌کند، جلو می‌رود و سـاخته می‌شـود. ویژگی  خود انتخاب و اختیار 
گاهانه و آزادانه او است. پس این نکته  اساسی انسان همین خودسازی و محیط سازی آ
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که آزادی در نگاه شهید بهشتی یک آزادی فطری است و با انسان خلق می‌شود.   مهم است 
که این آزادی فطری است، توحیدی هم هست. این مبنای مهمی در نگاه  در عین حال 

شهید بهشتی است. 
تعریف ایشـان از آزادی ایـن اسـت: آزاد شـدن از هر قیـد و بند درونـی و برونی، فـردی و 
گرفتن. شهید بهشتی ازادی را این طور توصیف می‌کنند  محیطی برای در قید و بند خدا قرار 
که انسان باید بتواند هر وقت از هر قید و بند درونی و محیطی آزاد شود تا بتواند در قید اسارت 
گیرد. ایده آل آزادی از نظر شهید بهشتی این است. عین عبارت شهید بهشتی  خدا قرار 
کردن اندیشه از همه قیود نیست بلکه رفتن در  این است: محصول آزادی در اسالم، آزاد 
که از آزادی می‌کنند یک چیز  قید خداوند است. حالا با این نگاه شهید بهشتی تعریفی 
گیرد مانع آزادی اسـت.  متفاوت می‌شـود. با این نگاه هر نوع مانعـی بر این اتفاق صـورت 
گاهی و خرافات مانع می‌شود  گاهی مانع آزادی انسان است چون فقر  ناآ مثلا فقر، مثلا ناآ

از اینکه انسان از همه قیود رها شود و به اسارت الاهی درآید. 
در این نگاه، مرحله بعد توصیفات شهید بهشتی از جهان بینی اسلام در مورد آزادی 
است. اول اینکه انسان از همه قوانین طبیعت آزاد می‌شود البته نه آزادی مطلق بلکه آزادی 
که می‌تواند اسیر قوانین طبیعت  نسبی؛ یعنی انسان این تفاوت مهم را با بقیه موجودات دارد 
که تفاوت نگاه  نباشد و مثلا از قانون جاذبه بگذرد. این مرحله اول است. در مرحله بعد 
که می‌گویند علاوه بر اینکه انسان اسیر  ایشان با مارکسیست ها معلوم می‌شود این است 
قوانین طبیعت نیست بلکه اسـیر قوانین اجتماعی هم نیسـت و از جبر اجتماعی و جبر 
که مبنای نظریه مارکسیست است ازاد است. قوانین اجتماعی وجود دارند و اثرگذار  تاریخی 
که به نحو مطلق انسان اسیر آنها باشد. حالا در عین اینکه انسان  هستند ولی اینطور نیست 
از قوانین طبیعی و اجتماعی آزاد اسـت ولی به هر حال محیط بر انسـان تاثیرگذار اسـت. 
کجا تاثیرگذار است؟ در همان خودسازی  نه تاثیرگذاری جبری ولی تاثیرگذار اسـت. در 
که  گذار است. حالا  گاهی و انتخاب و شدن انسان. در آن چهار ویژگی، محیط تاثیر  و آ
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محیط بر انسان تاثیرگذار است پس محیط موضوعیت پیدا می‌کند و باید با هر مانع بیرونی 

کرد و محدودیت های آزادی همین جا پدید می  که از این آزادی جلوگیری می‌کند مبارزه 

آید. اینجا تفاوت نگاه ایشان با لیبرالیسم پیدا می‌شود. من عبارت ایشان را بخوانم: بیان 

که می‌گوید هیچ انسانی محکوم هیچ جبر اجتماعی نیست  قرآن در این زمینه این است 

گاهانه انسان اثر میگذارد ولی نه در  کیفیت روابط و مناسبات اجتماعی بر انتخاب آ ولی 

کنند یا دشوارتر؛ رفتن او را به این سو و آن  که انتخاب او را آسان تر  حد جبر بلکه در این حد 

کنند یا دشوارتر. بنابراین نقش محیط اجتماعی روی انتخاب انسان در حد  سو آسان تر 

جبر نیست بلکه در حد سخت تر شدن یا اسان شدن است. این نقطه آنقدر مهم و ظریف 

کنیم. بر این اساس انسان  گسترده بحث  که ما باید در فلسفه تاریخمان بر این محور  است 

که محیط بر او تاثیر میگذارد  کل همیشه سازنده تاریخ است. درست است  به صورت یک 

کمابیش ساخته شده محیط اجتماعی هم هست؛  ولی خودش تاریخ را میسازد. هرچند 

یعنی هم متاثر از محیط اجتماعی است و هم آن را می سازد؛ یعنی رابطه تاثیر و تاثر دارند. 

که به آن شکل خاص می‌دهد،  این اثرپذیری انسان در برابر عوامل اجتماعی در حدی است 

که راه انتخاب آزاد را هرگز بر روی او نمیبندد. پس بیان اسلام این است ای  شکل دادنی 

گونـه جبر اجتماعـی آزادی ولی ایا همه محیط  کمیت هر  انسـان تو از نظر اجتماعی از حا

که رشد خیرخواهی و  ها برای شکوفایی انسان یکسان هستند؟ نه، محیط هایی هستند 

که بعد شیطان پرستی، خود  خداخواهی انسان را اسان تر می‌کنند. میدان هایی هستند 

که باید  گذارد  گرایی انسان را آسـان تر می‌کند. اینجا اسلام انگشـت می  پرستی و تباهی 

محیط اجتماعی اصلاح بشود. اسلام نسبت به صلاح و فساد محیط اجتماعی بی تفاوت 

که اسلام و لیبرالیسم جدا می‌شوند. نیست. اینجاست 

حالا مبتنی بر اینها محدودیت ها و موانع ازادی روشن می‌شود. ایشان دو محدودیت را 

کردن آزادی دیگران  در حوزه ازادی توصیف می‌کنند. ابتدا محدودیت ضربه زدن و محدود 
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که در نظام اسلام وجود دارند  و دوم، فساد و غیره. ایشان می‌گویند محدودیت های قانونی 

که به ازادی دیگران ضربه نزند، دو،  دو ریشه دارند: یک، آزادی یک فرد تا آنجا اعمال شود 

که محیط را فاسد می‌کند و زمینه برای فساد در جامعه را آماده می‌کند. این  ازادی هایی 

گرفته می‌شود یعنی به افراد اجازه داده نمی‌شود به میل و هوا  آزادی ها هم در نظام اسلامی 

کننده  کنند و بـه خیابان بیایند و یـک ترانه چندش آور و فاسـد  و هوس خودشـان زندگی 

که انسان ها را به سوی ابتذال تحریک می‌کند بخواند. بگویند ما این ترانه را در خیابان  ای 

کنیم.  گوش  می‌گذاریم و می‌خواهیم 

که باید با آن مبارزه شـود. فقر  ایشـان در حوزه رفتاری فقر را یک محور جدی می‌دانند 

که  گاهی را مفصل توضیح می‌دهند  باعث می‌شود انسان برده اقتصادی دیگران شود. ناآ

که باید با آن مقابله شود.  مانعی بر سر آزادی انسان است 

در حـوزه ازادی بیـان و عقیـده، ایشـان ایـن را جزء خلقـت و فطـرت انسـان می‌دانند و 

معتقدند آزادی عقیده قابل دسترسـی نیست. انسـان در عرصه عقیده ازاد است و اصلا 

کـرد. در ازادی بیـان و تبلیغ توضیح ایشـان این اسـت: از  نمی‌شـود چیزی را به او تحمیـل 

نظر ازادی بیان و تبلیغ مبانی اسلامی ما اینطور می‌گوید نشر یک طرفه عقاید و افکار ضد 

کننده  گمراه  کتب ضلال و نشـریات  اسالمی در جامعه اسلامی ممنوع اسـت و از انشـار 

که به خواننده در تجزیه و تحلیل  جلوگیری می شود مگر آنکه با نشریات دیگر همراه باشد 

که  کنند. این موضع جمهوری اسلامی است. آن چیزی هم  کمک  این افکار ضد اسلامی 

که حدود اینها را قانون مشخص می‌کند از دیدگاه ما قانون طبق  گفته است  قانون اساسی 

موازین اسلامی تعریف می شود. 

که  کند  گوینـد آزادی بیـان و تبلیـغ نبایـد محیطی درسـت  خلاصه اینکه ایشـان مـی 

کند. نباید مانع آن شود بلکه باید افراد در محیطی ازاد آنها  انتخاب درست انسان را سخت 

کنار آنها بیان و تبلیغ داشته باشند و انسان ها بتوانند  که بقیه هم در  کنند در حالی  تبلیغ 
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کنند. پس در اثر آزادی بیان باید انتخاب  گیری  ازادانه حرف دو طرف را بفهمند و تصمیم 

گاهانه دچار خدشه نشود بلکه موجب تقویت آن شود. این دیدگاه خیلی متفاوت است  آ

که داریم در جمهوری  که امروز درباره ازادی بیان مطرح می‌شود و حتی با مدلی  با مباحثی 

گیرانه تر داریم با ازادی بیان برخورد  اسلامی اجرا می‌کنیم هم متفاوت است. ما خیلی سهل 

که علمیات انجام شود. اگر بخواهیم  گیرانه تر رفتار می‌کنیم  می‌کنیم. ما خیلی داریم سهل 

کنیم.  گیرانه تر عمل  مبنای شهید بهشتی را بپذیریم باید سخت 

بنابراین در نگاه شهید بهشـتی مبنای ازادی اسالم اسـت. در نگاه اسلامی هم مبنا 

کننـد، خلق  کـه فقـط زندگی  توحیـد اسـت. در نـگاه توحیدی مـا انسـان ها خلق نشـدند 

کـه بـه حضـرت حـق برسـند. چـون هـدف از  کـه بـه سـعادت برسـند. خلـق شـدند  شـدند 

کند مبنای ازادی است و هدف اقدام  کمک  خلقت عبودیت است هر چه به این هدف 

می‌شود و هرچه مانع آن شود مانع آزادی است. اگر انسانها می‌خواهند برای فرد خودشان 

که مانع سعادت دیگران  گونه ای است  اقدامی انجام دهند ازاد هستند. اگر رفتارشان به 

کار را برای آنها سخت می‌کند باید مانع آنها شد. جالب تر اینکه در نگاه شهید  می‌شود و 

کار ما  بهشتی حتی ما نسبت به عقیده فردی بی تفاوت نیستیم. ایشان تصریح می‌کند 

کسی خواست خدا را در نظر بگیرد اینطور  محدودیت نیست بلکه تربیت است. یعنی اگر 

کسی خواست در  کنیم. مثلا اگر  نیست بگوییم به ما ارتباطی ندارد بلکه باید او را تربیت 

خانه خودش مشروب بخورد از نظر ما مانعی ندارد و می‌تواند ازادی خودش را داشته باشد. 

کنید  که اگر شما دقت  گناهان زده می‌شود از این جهت است  که برای  این حدودی هم 

گناه را علنی انجام داده باشد مثلا  که طرف باید آن  گونه ای است  می‌بینید احکام آنها به 

که زنا اتفاق افتاده است. وجود چهار شاهد یعنی طرف عامدانه  باید چهار شاهد بیاورند 

آن عمل را علنی انجام داده است و حتی اتفاقی نبوده است. حتی اگر علنی نباشد نگاه 

کنند. تربیتی دخیل می‌شود و همه باید برای سعادت بقیه بشر تلاش 
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آزادی بیان و تبلیغ
گیرانه رفتار می‌کنیم.  عرض شــد در مورد آزادی بیان و تبلیغ، ما خیلی ســهل 
ــه  ــد در قالــب ازادی بیــان مطالبــی را مطــرح می‌کننــد ب خیلــی رســانه هــا دارن
کــه بــا مبانــی دینــی مــا زاویــه دارد، حــرف هایشــان دگراندیشــانه اســت  گونــه ای 
کــه طبــق مبانــی شــهید بهشــتی  ولــی ایــن فضــای دو طرفــه در آن وجــود نــدارد. 
نبایــد چنیــن باشــد مــن شــخصاً فکــر می‌کنم پیــاده ســازی تفکر شهیدبهشــتی 
گفــت  ــا ایــن مــدل قابــل اســت. البتــه می‌شــود یــک قرائــت دیگــر داشــت و  ب
کــه یــک رســانه می‌توانــد مطالبــی را مطــرح  در یــک نــگاه محیــط رســانه ای 
ــه  ک ــی  ــی نگاه ــه خروج ــد، ب کن ــات  ــل آن عملی ــری در مقاب ــانه دیگ ــد و رس کن
شــهید بهشــتی دارنــد نزدیــک تــر میشــویم. یعنــی لازم نیســت در یــک محتــوای 
تولیــدی  مباحــث دو طرفــه باشــد بلکــه در یــک محیــط رســانه‌ای ایــن فضــای 
کــه  کافــی اســت. در عیــن حــال در حــوزه هایــی  دو طرفــه وجــود داشــته باشــد 
کتــاب و ســینما  بحــث رســانه بــه مفهــوم عرفــی نیســت مثــل حــوزه هایــی مثــل 
کــه شــاید  کتــاب هایــی تولیــد می‌شــود  گیرانــه اســت و  سیاســت مــا ســهل 
کتــاب اول  کــه پاســخگوی  کتــاب دیگــری وجــود نداشــته باشــد  در مقابــل آن 
گیرانــه عمــل  کنیــم داریــم ســهل  گــر بــا نــگاه شــهید بهشــتی نــگاه  باشــد. اینجــا ا
گیرانــه تــر از آن چیــزی اســت  کــه مطــرح می‌کنیــم ســهل  می‌کنیــم و ازادی بیانــی 
کــه شــهید بهشــتی مطــرح می‌کنــد. البتــه در ایــن زمینــه ممکــن اســت دیگــر 
افــراد نظــرات دیگــری داشــته باشــند مــا اینجا نظــرات این اســام شــناس را ارائه 

کنــم. مــی 
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تضارب آرا

گویی و تضارب ارا یک آرمان مهم جمهوری اسلامی و ایدئولوگ های آن  گفت و  محیط 
از جمله شهید بهشتی است. در یک محیط تضارب ارا حرف حق دیده می‌شود، شنیده 
کنم ولی یک مخالف  می‌شود، اثبات می‌شـود. من اگر درباره آزادی اجتماعی صحبت 
حجـاب اجبـاری اینجـا حاضـر نباشـد بحث مـن یـک طرفـه می‌شـود. باید یـک مخالف 
کنیم اسـتدلال  کنیم آنجا می‌توانیم نگاه  حجاب اجباری به اینجا بیاید و با هم مباحثه 
که این نگاه ما چه مبانی دقیـق دینی و اجتماعی  کنیم  ما چیسـت و به مخاطب اثبات 
کند و رشـد اندیشـه ای داشـته  که می‌خواهد رشـد  دارد. پـس تضـارب ارا بـرای جامعه ای 
گاهی رشد  گاهی تقویت شـود، آ باشـد یک ضرورت اسـت. تضارب ارا موجب می‌شود آ

کند.  کند، انتخاب رشد 
کشور ما فضای  کشور اتفاق می افتد با آن فضا فاصله زیادی دارد. در  آنچه الآن دارد در 
ازاداندیشی وجود ندارد. در مشهد ما تقریبا مناظره ای برگزار نمی‌شود و در دانشگاه ها هیچ 
برنامه جدی در این زمینه برگزار نمی‌شود. پس ماهیت این مسئله محل سوال است. در صدا 
کم دارد  کم دارد. رسانه های ما فضای تضارب آرا  و سیما هم فضای مناظره ای و اندیشه ای 
که داریم محل بحث است و عموما سیاسی  و این فضا مغفول مانده است. مناظراتی هم 
کنیم. نظام ما متاسفانه در  که با تکنیک های مناظره طرف را محکوم  است با این هدف 
کرده است. وقتی شما به مناظره شهید  این عرصه نه تنها پیشرفت نکرده بلکه پسرفت هم 
بهشتی در ابتدای انقلاب نگاه می‌کنید در آن مناظرات دو قطب مختلف حضور داشتند 

که ما داریم. ولی نوع ادبیات طرفین چقدر عالمانه و قوی است. این مسئله جدی است 
کند الزاما موقتا  که بتواند در این مناظرات شرکت  بله، وقتی شما ادمی تربیت نکردید 
گذراندیم. تا زمانی  مجبور می‌شود شرایط بیان عقاید را ببندید ولی ما بیش از چهل سال را 
گیرند خودمان رشد نمی‌کنیم.  که اجازه ندهیم این فضا بازد شود و طرفین در مقابل هم قرار 
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کنند؟ وقتی  الان چند نفر می‌توانند در دانشگاه با یک مخالف حجاب اجباری مباحثه 
که در فضای رسمی  کنیم از تولید شبهات جلوگیری نکردیم. این چیزی  نمی‌توانیم مباحثه 
که طرفداران خود ما هم پاسخی دارند بدهند  جلویش را بستیم نتیجه اش این شده است 
کنند. ما باید یاد بگیریم. شـهید مطهری در مجله زن روز  یعنی بلد نیسـتند طرف را قانع 
کتاب نظام حقوق زن در اسالم از آن درآمد. متاسـفانه همچنان  سلسـله مقاله نوشـت و 
کتـاب را معرفی  کنید همچنـان باید همان  بخواهیـد در باب نگاه اسالم به زن صحبت 
که جواب سوالات امروز  کتاب قوی تر از آن تولید نکردیم  گذشته  کنید یعنی این همه سال 
را بدهـد. بلـه، در اوایل انقالب اینها را مطالعـه می‌کردنـد و مباحثه می‌کنند. پـس ما باید 
کنیم والا شبهات در خانه ها و ذهن ها باقی نمی  بتوانیم فضای ازاد و تضارب ارا را ایجاد 

که ما را راه می اندازد. ماند. قطعا این نگاه است 

نسبت حدود شرعی و آزادی

ما یک حدود شرعی داریم، یک تاثیرگذاری اجتماعی داریم. به طورطبیعی حدود 
شرعی باید رعایت شود. در عین حال شرایط عرفی و اجتماعی ما اجازه نمی‌دهد 
کنیم. مثال در مورد حضور زنان در ورزشـگاه ها،  تمام این حـدود را با اجبار رعایت 
بعضی مراجع معتقد هستند این اشکال دارد ولی برخی چنین اعتقادی ندارند. ایا 
کنیم. اینجا پای تاثیرات اجتماعی وسط می اید. ما باید با  این را باید الزام اجتماعی 
کنیم. مثلا بی  که مانع سعادت می‌شود و تاثیرگذاری جدی می‌کند برخورد  آن چیزی 
که مویش بیرون است. عرف اجتماعی  حجابی مراتبی دارد. یک خانم عفیفی است 
امروز او را عفیف می‌داند. این خلاف حدود شرعی است ولی تاثیر اجتماعی بر بقیه 
مردم ندارد، تاثیر عملی عرفی بر سعادت من ندارد؛ ولی یک خانمی بدحجاب است 
و ارایش دارد. خب این خیلی با مثال قبل فاصله دارد ولی باز هم تاثیری بر سعادت 
دیگری ندارد. در عین حال با توجه به فضای شهر تهران فاز سومی وجود دارد و افرادی 
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با رفتارهنجارشـکنانه بیرون میایند و تاثیرگذاری مسـتقیم دارند. ما باید آن چیزی 
که تاثیر اجتماعی جدی دارد مانع شویم؛ چون با سعادت بقیه در ارتباط است. در 
سایر مراحل باید سراغ امر به معروف و نهی از منکر زبانی برویم و حکومت نمی‌تواند 
که به ورزشگاه  که خانمی  کند. در مثال ورزشگاه هم می‌توان اینطور پاسخ داد  ورود 
کردن  می‌رود خودش لطمه میخورد و تاثیری بر سعادت من ندارد. پس الزام قانونی 
اینکه زنان به ورزشگاه نروند مبنا ندارد. پس مرز، تاثیرگذاری اجتماعی است. مثلا 
ده سال پیش یک موسیقی تاثیرگذاری اجتماعی داشته است و با آن برخورد می‌شد 
ولی امروز تاثیرگذاری منفی ندارد و با آن برخورد نمی‌شود. خلاصه آنکه ما معتقدیم 
کـه آزادی مردم  در حـوزه آزادی‌هـای اجتماعی نه ولنگاری فرهنگی درسـت اسـت 
که تاثیر اجتماعی  برای سعادت لطمه بخورد و نه ورود حکومت به خطاهای فردی 
ندارد. در حالت اول وظیفه حکومت با روش‌های عقلانی تلاش برای محیط سازی 

مناسب است و در حالت دوم به تعبیر شهید بهشتی تربیت افراد به وسیله مردم.








